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 مقدمه

أوَحَْى اللَّهُ إِلَى نَبيٍِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أنَْ قُلْ لِقَوْمكَِ لاَ تَلْبَسُوا » د: نمی فرمای ام صادقام

لَا تطَعَْمُوا مطََاعِمَ أعَْداَئِي وَ لَا تُشَاكِلُوا بِمَا شاَكَلَ أعَْداَئِي فَتَكوُنُوا  لِبَاسَ أعَْداَئِي وَ

خداوند به پيامبری وحی فرمود که به قومت بگو: لباس «  أعَْداَئِي كَمَا هُمْ أَعْداَئِي

دشمنان مرا نپوشيد و غذای دشمنان مرا نخورید و خود را همشکل دشمنانم نکنيد 

پيرو آنان شدید، شما هم دشمنان من خواهيد شد. همانگونه که آن کفار  که اگر

 .1دشمن من هستند

طب اسلامی یعنی سيره پيامبر اعظم و اهلبيت ایشان در عرصه های مهم زندگی 

بر آگاهی نسبت به این علم را   ه، پوشاک، سلامت و ...  امام رضاهمچون تغذی

                                                           
 641 ص ،15 ج ،وسایل الشيعه 1
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ه پيامبر اعظم یکی از دانایی های ضروری در و در نگا 1هر مسلمانی لازم می دانند

 2دسته بندی علوم است.

مقام معظم رهبری هدف از انقلاب اسلامی را برپایی تمدن اسلامی دانسته و فرمودند : 

و در  دف انقلاب اسلامى، ایجاد یك تمدن نوین اسلامى استھملت ایران و  هدف

                                                           
مأمون حضور داشتند. در آن مجلس از طبّ و آنچه باعث سلامت و تقویت بدن است سخن  نزدعالمان و صاحب نظران  1

ر غرق در صحبت شدند و از این دانش و این که چگونه خداوند تعالی این بدن را ترکيب کرده به ميان آمد، مأمون و حضّا

 و چهار طبع متضادّ را در آن تلفيق کرده، و از سود و زیانهای غذاها و بيماریهای ناشی از آن سخن گفتند، و أبوالحسن

کرد: یا أباالحسن! نظر شما درباره این  همچنان ساکت بود و در این باره سخنی نمی گفت ، مأمون به ایشان عرض

موضوعی که از اولّ امروز ما را به خود مشغول ساخته است، چيست؟ چون موضوع برای من مهم است و این مطالب را 

به او فرمود: من در این  باید دانست، و شناخت غذاهای مفيد و مضرّ، و تدبير بدن امری ضروری است . ابوالحسن

ارم و امتحان و گذشت زمان درستی این تجربياتم را برای من روشن ساخته است ، به علاوه از خصوص تجربياتی د

)رساله گذشتگان هم اطلاعاتی بدست آورده ام ، و اینها چيزهایی است که انسان باید بداند و در ندانستنش معذور نيست

 ذهبيه (

« شناسیو علم بدن  شناسیعلم بر دو گونه است؛ علم دین » :می فرمایند پيامبر عظيم الشان اسلام صلی الله عليه و آله 2

 163 ص،3و سفينة البحار ج 107، ص: 2کنز الفوائد ج العْلِْمُ علِْمَانِ علِْمُ الأَْدْیَانِ وَ علِْمُ الْأَبدَْان

 أَبدَْانِ وَ النَّحوُْ للِِّسَانالعْلِْمُ ثلََاثةٌَ الفِْقهُْ للِأَْدْیَانِ وَ الطِّبُّ للِْفرمودند :  علی عليه السلامهمچنين 

وبحار الأنوار )چاپ   208تحف العقول ص  علم سه گونه است؛ فقه براى دین، طب براى بدن و نحو براى زبان.

 45ص  75بيروت(ج

 86تحف العقول،  ص:   لاَمةَِ الْقلَبْوَ اعلْمَْ أَنَّهُ لَا علِْمَ کَطلَبَِ السَّلاَمةَِ وَ لَا سلَاَمةََ کَسَ  می فرمایند:  امام باقر عليه السلام

الحکم الزاهرة با ترجمه بدان که هيچ علمی چون طلب سلامتى نيست و هيچ سلامتى اى مانند سلامت دل نمى باشد. 

 49انصاری، ص 

الادیان اشرف من  العلم علمان، علم الادیان و علم الأبدان فبعلم الأدیان حياة النّفوس و بعلم الأبدان حياة الأجساد و اعلم انّ

علم بر دو گونه است: علم دین و علم بدن. حيات روح بوسيله علم دین  الأبدان و حراسة الأدیان أوجب من حراسة الأبدان؛

« تر استو حيات جسد بواسطه علم بدن است و بدان که دین بر جسد شرافت دارد و نگهداری دین از نگهداری بدن لازم 

 218، ص 1بحار الانوار، ج 

علم فقه برای  -1علم چهار رشته است: أَزمَْانِ؛ العْلُُومُ أَرْبعَةٌَ الْفِقهُْ للِأَْدْیَانِ وَ الطِّبُّ للِْأَبدَْانِ وَ النَّحْوُ للِِّسَانِ وَ النُّجوُمُ لِمعَْرِفةَِ الْ 

بحار « ی شناخت زمانعلم نجوم برا -4علم نحو، برای مصونيت زبان از خطا  -3علم طب، برای امراض بدن  -2دین 

 218، ص 1الانوار، ج 
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 احساس مهھباید نستند و فرمودند: ادامه همه اقشار جامعه را مسئول تحقق این مهم دا

 ثغور و حدود از یکى و است؛ھآن دوش بر نوین اسلامىِ تمدن ایجاد مسئوليت که کنند

 .نگيرد انجام آن از تقليد که صورتى به است، غرب تمدن با مواجهه کار، این

ایشان برای تحقق این امر توليد فکر و محتوا و از سویی تربيت و آموزش مردم را 

دو  -مانند هر تمدّن دیگر  -براى ایجاد یك تمدّن اسلامى ی دانستند و فرمودند : ضرور

ایشان در ادامه برای  عنصر اساسى لازم است: یکى توليد فکر، یکى پرورش انسان

کاربردی و اجرایی کردن بحث، به مصداق مهم و عينی آن یعنی سبك زندگی اشاره 

ی است که متن زندگی ما را تشکيل می کرده و فرمودند : بخش حقيقی، آن چيزهای

 دهد، که همان سبك زندگی است که عرض کردیم. 

این بخش حقيقی و اصل تمدن است، و برای عينی شدن بحث مثال های ذکر نموده و 

فرمودند : مثل مساله خانواده، سبك ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع 

خط، مساله زبان، مساله کسب کار، رفتار ما در  خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مساله

فعاليت سياسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه ای که در اختيار ماست، رفتار ما با 

پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با پليس، رفتار ما با مرئوس، رفتار 

ا بيگانه، این ها آن بخش های اصلی تمدن است ما با دولت، سفرهای ما، رفتارهای ما ب

ایشان در جمع پزشکان از عدم پيگيری مسئولان نسبت به 1که متن زندگی انسان است.

می بایستی )گياه درمانی( را تغيير در الگوی سلامت و درمان انتقاد نموده و فرمودند: ...

ن آن وقت صحبت کردم و از در ایران پيگيری کنيم، وقتی از هند به ایران آمدم با مسئولي

ایشان 2.«آنها قول گرفتم که به طور قطعی دنبال این قضيه باشند، ولی اقدامی نکردند )!(

                                                           
 23/07/1391،بيانات مقام معظم رهبری، در دیدار جوانان استان خراسان شمالى 1

 پزشکانجامعه در جمع  2
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در جمع وزرای دولت دهم در مشهد فرمودند: دغدغه قلبی امروز من طب ایرانی اسلامی 

 1است به آن بپردازید.

هی در زندگی می حضرت آیت الله جوادی آملی طب اسلامی را جامع الگوهای ال

منحصر کردن مباحث طب اسلامی در تـغذیه و روش های درمانی دانند و می فرمایند : 

به هيچ عنوان به نفع جریان طب اسلامی نيست. در واقع طب اسلامی یك تابلو است 

که راه رسيدن به تمدن اسلامی را نشان ميدهد و مبلغّی است که از معارف و مفاهيم 

می کند. طب اسلامی فقط نيامده است که بگوید برای درمان فلان ناب اسلامی تبليغ 

بيماری انجير بخورید! آمده است بگوید راه حقيقی رشد و کمال بشر در هر زمينه ای 

بازگشت به آموزه های الهی است و برای رسيدن به علومی که نافع حقيقی بشر است 

 2.«راهی جز دین وجود ندارد

قانون اساسی باز  110قام معظم رهبری در ذیل اصل جهت تحقق اهداف مذکور، م

توليد، ترویج و گسترش طب اسلامی را ابلاغ فرمودند و بی شك همه موظف به مطالبه 

 گری نسبت به آن هستيم.

 

 حکمت نیاز هر انسان برای تعالی خود، خانواده و جامعه

او جامع  حکيم در فرهنگ و تمدن اسلامی، تنها طبيب و پزشك حاذق نبود؛ بلکه

 برای تعالی و هدایت بشر لازم است.بود که  یعلوم

قرآن و اهلبيت ع متصل به سرچشمه علم الهی هستند و آمده اند تا هدایتگر بشر بسوی 

تعالی باشند، از سوی بخش عمده ای از معارف الهی مرتبط با سبك زندگی است و از 

                                                           
 1393/4/14  تهران استان غرب یشهرستانها و البرز استان یسرپرست جم جام روزنامه1

 1389اسفند  های کشوردر دیدار مدیران روابط عمومی دانشگاه 2
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 1موارد از علوم متنوعدر بسياری  سویی برای هدایت بشر قرآن کریم و اهلبيت

استفاده نموده اند  که علماء اسلام، همه مسائل مرتبط با حفظ سلامتی و درمان را در 

علمی به نام طب اسلامی جمع آوری نموده اند تا این معارف، نقشه ای برای دستيابی 

 باشد. 2به چشم انداز انسان متعالی همچون لقمان های حکيم

 وظيفه هر مسلمانی است.3علم طبآشنایی با کليات علم دین و 

به دنبال رفع آلام و دردها و رنج در پی کسب درآمد از بيماری مردم نيست و حکيم 

 .می باشد. او به دنبال زیست بهتر و حيات طيبه، برای فرد و جامعه است های بشر

روح و روان، برخوردار  از سلامت جسم،با رعایت توصيه های بزرگان شریعت  حکيم

 .نيز می باشدو جامعه  دیگرانروح و روان  به دنبال سلامت جسم،و  است

حکيم قبل از آن که به سراغ بيمار رود و بيماری او را بشناسد، به دنبال خودشناسی و 

و آن گاه، به دنبال شناخت دیگران و  سد؛ یعنی ابتدا خود را می شنااستمعرفت نفس 

 .خواهد رفتسلامت جسم و روح آنان 

. او هم بدن و جسم استبال حکمت، معرفت و شناسایی حقایق و واقعيت حکيم به دن

 هم در پی سلامت روح و روان است. د؛نرا طبابت می ک

دردها و رنج ها و ریشه ؛ دردها را شناسایی و به دنبال درمان استحکيم، دردشناس 

 .استآلام بشری 

                                                           
اءِ وَ معَدِْنُ الْفُقهََاءِ وَ سَيدُ أَوْلَادِ قَالَ الْبَاقرُِ عليه السلام : وَیحكََ یا جَریِرِی فَإِنِّی طَبِيبُ الأَْطِبَّاءِ وَ رأَْسُ العْلَُمَاءِ وَ رَئِيسُ الْحُکَمَ 1

، صفت حکيمرا با  قرآن آیهاین  2،یس الحکيِم القْرُْءَانِ وَ •یس  199؛ ص 59الْأَنْبِياءِ علََى وجَهِْ الأَْرْضِ بحار الأنوار ج

 .136، ص4پيام قرآن، ج وصف نموده است

 12لقمان، إِنَّ اللَّهَ غَنی حَمِيدوَ لَقدَْ ءاَتيَنَْا لُقْمَانَ الحِکْمَةَ أنَِ اشْکرُْ للَِّهِ وَ منَ یشَْکُرْ فَإِنَّمَا یشَْکرُُ لِنفَسْهِِ وَ منَ کَفرََ فَ 2

شيخ طوسى،  چيزهایی است که انسان باید بداند و در ندانستنش معذور نيست) علم طب( اینهارساله ذهبيه امام رضا ع :  .3

 .ق1420بخانه محقق طباطبائى، چاپ اول، ، قم، کتا413الفهرست، ص 

http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AA_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AA_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85
http://lib.eshia.ir/17001/1/412/%D8%A2%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7
http://lib.eshia.ir/17001/1/412/%D8%A2%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7
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و در کنار حيات سالم د هبه هستی و زندگی و حيات طيبه، پيوند می د انسان را حکيم، 

 .دوبه حيات جاوید اخروی، رهنمون می ش انسان رادنيایی، 

در فرهنگ و تمدن اسلامی و در طب اسلامی و ایرانی، اخلاق، جایگاه شایسته و 

  .طبيب، و اهل حکمت و فرزانگی است، حکيم و بایسته ای دارد

دواء، عندنا و الشفاء، ال»او همواره این اصل را سرلوحه کار خود قرار می دهد که 

 .؛ دارو، نزد ما و شفا، نزد خداست«عندالله

در طب اسلامی، خود را وسيله ای می داند که خداوند به واسطه آن، بيماران را  حکيم

 شفا می دهد. 

و ننزل من القرآن ما هو »روح و روان فرد و جامعه است؛  ، شفابخش جسم،حکيم قرآن

رو می فرستيم از قرآن، آن چه را که شفا و رحمت برای شفاء و رحمه للمؤمنين؛ و ما ف

 1.مؤمنان است

خداوند، هيچ نوع بيماری را نيافرید؛ مگر آن که درمان آن را نيز » می داند کهحکيم 

طبيب حکيم، خود متشرع است و پای بند به دین و گزاره های دینی. او  2«ت.آفریده اس

مت نيستند، بلکه عين حکمت می باشند. می داند که احکام الهی، نه تنها بدون حک

حکيم می داند که اسلام بر نظافت، پاکی و بهداشت فردی و اجتماعی و بهداشت 

محيط تأکيد می کند. او می داند که اسلام، نظافت را منشأ ایمان و بخشی از ایمان می 

ی ها داند. او می داند که در اسلام و در طب اسلامی، بعضی از خوردنی ها و آشاميدن

مثل گوشت خوک و مشروبات الکلی، حرام می باشند؛ زیرا نه تنها منشأ بيماری جسم، 

 .بلکه سبب بيماری روح و روان و قساوت قلب و سنگدلی می شوند

                                                           
 .82اسراء، آیه 1.

 .625نهج الفصاحه، ص . 2
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کتاب هایی تحت عنوان طب الروحانی، علم اخلاق و اخلاق پزشکی،  ان بزرگحکيم

ان پندنامه ها به شاگردان استادان حکيم تجربيات، خویش را تحت عنو و نوشته اند

 .خویش انتقال می دادند

علی بن عباس اهوازی، یکی از حکيمان است که کتاب ارزشمند سوگندنامه و پندنامه 

را برای پزشکان و طبيبان به یادگار گذاشت. برای حکيم، به همان اندازه که مهارت در 

 .يت داشتطبابت جسم مطرح بود، رعایت اخلاق الهی و طبابت روح نيز اهم

در حکمت اسلامی و در نزد حکيمان الهی، هيچ طبيبی بدون طهارت روح و اخلاق 

 .الهی، به طبابت نمی پرداخت

هر طبيب که شرف انسان »نظامی سمرقندی درباره جایگاه حکيم و طبيب می گوید: 

يد نشناسد، رقيق القلب نبود و تا منطق نداند، حکيم النفس نبود و تا مؤید نبود، به تأی

الهی، جيد الحدس ]دانا دل و روشن دل[ نبود و هر که جيد الحدس نبود، به معرفت 

 1«.نرسد

حکيمان طبيب در مقدمه کتاب ها و رساله های پزشکی و طبی خویش، توصيه هایی 

 .اخلاقی برای شاگردان و دانشجویان خویش به یادگار می گذاشتند

علوم طبی بود، بر طب روحانی،  که جامع« فردوس الحکمه»علی بن طبری در کتاب 

تأکيد کرده است. رازی به شاگردان خویش سفارش می کرد که بيماران مستمند و بی 

بضاعت را رایگان معالجه کنند. او که پدر علوم تجربی بود به شاگردان خویش می 

آموخت که اگر بتوانيد با غذا درمان کنيد به دارو مپردازید و اگر بتوانيد با داروی 

 2.رد، درمان کنيد، به داروی ترکيبی روی نياوریدمف

                                                           
 106نظامی سمرقندی، چهارمقاله، ص  1.

 534مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران، ص  .2
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 .بيماری فقط مربوط به جسم نيست؛ برخی بيمار دلند و روح و روان برخی بيمار است

برخی سرطان اندیشه دارند و گرفتار دل پيچه ها و دل دردهای شك و شبهه و تردید 

 .باشددر حقایق هستند. حکيم باید به دنبال درمان روح و روان آدمی نيز 

حکيم، متخلق به اخلاق الهی است. او با خدایش عهد بسته که خوش رفتار باشد؛ با 

 .بيمارانش تندی نکند؛ اسرار بيماران را فاش نسازد و به آنها خيانت نکند

حکيم مسلط به طب الهی است چرا که این علم جامع، روان و ساده و بر اساس فطرت 

نسبت به کليات این هر مسلمانی لازم است  ايعت می باشد. به فرمایش امام رضو طب

و در نگاه پيامبر اعظم یکی از دانایی های ضروری در دسته  1علم اطلاع داشته باشد

 2بندی علوم است.

                                                           
ست سخن مأمون حضور داشتند. در آن مجلس از طبّ و آنچه باعث سلامت و تقویت بدن ا نزدعالمان و صاحب نظران  1

به ميان آمد، مأمون و حضّار غرق در صحبت شدند و از این دانش و این که چگونه خداوند تعالی این بدن را ترکيب کرده 

 و چهار طبع متضادّ را در آن تلفيق کرده، و از سود و زیانهای غذاها و بيماریهای ناشی از آن سخن گفتند، و أبوالحسن

خنی نمی گفت ، مأمون به ایشان عرض کرد: یا أباالحسن! نظر شما درباره این همچنان ساکت بود و در این باره س

موضوعی که از اولّ امروز ما را به خود مشغول ساخته است، چيست؟ چون موضوع برای من مهم است و این مطالب را 

فرمود: من در این به او  باید دانست، و شناخت غذاهای مفيد و مضرّ، و تدبير بدن امری ضروری است . ابوالحسن

خصوص تجربياتی دارم و امتحان و گذشت زمان درستی این تجربياتم را برای من روشن ساخته است ، به علاوه از 

 گذشتگان هم اطلاعاتی بدست آورده ام ، و اینها چيزهایی است که انسان باید بداند و در ندانستنش معذور نيست

 )رساله ذهبيه (

« شناسیو علم بدن  شناسیعلم بر دو گونه است؛ علم دین : »می فرمایند م صلی الله عليه و آلهپيامبر عظيم الشان اسلا 2

 163 :، ص3و سفينة البحار ج 107، ص: 2کنز الفوائد ج العْلِْمُ علِْمَانِ علِْمُ الأَْدْیَانِ وَ علِْمُ الْأَبدَْان

 قهُْ للِأَْدْیَانِ وَ الطِّبُّ للِْأَبدَْانِ وَ النَّحوُْ للِِّسَانالعْلِْمُ ثلََاثةٌَ الفِْفرمودند :  علی عليه السلامهمچنين 

وبحار الأنوار )چاپ   208تحف العقول ص  علم سه گونه است؛ فقه براى دین، طب براى بدن و نحو براى زبان.

 45ص  75بيروت(ج

 86تحف العقول،  ص:   السَّلاَمةَِ وَ لَا سلَاَمةََ کَسلَاَمةَِ الْقلَبْ وَ اعلْمَْ أَنَّهُ لَا علِْمَ کَطلَبَِ  می فرمایند:  امام باقر عليه السلام

الحکم الزاهرة با ترجمه بدان که هيچ علمی چون طلب سلامتى نيست و هيچ سلامتى اى مانند سلامت دل نمى باشد. 

 49انصاری، ص 

بعلم الأبدان حياة الأجساد و اعلم انّ الادیان اشرف من العلم علمان، علم الادیان و علم الأبدان فبعلم الأدیان حياة النّفوس و 
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 روحی و روانی ،طب اسلامی لازمه سلامت اخلاقی

مزاج، پوشاک، عطر، مسکن، خواب و خوراک  اسلامی، بين آیات و روایاتدر آینه 

و اندوه و افسردگی،  غم خلقی،بدخلقی و خوش همچون و خلقيات بشر و روحيات

 ینزدیک یرابطه و حتی توفيق و قبولی نماز و روزه و عـبادات، دلیرقّت قلب و سخت

 .است بـرقرار

قرآن کریم یکی از مقدمات مهم در چگونگی کردار شایسته بشر را نوع تغذیه او 

ای پيامبر از  1«هَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّيبِاتِ وَاعْمَلُوا صَالحِاًیا اَیُّ»: دانند و می فرماید می

 غذاهای پاکيزه بخور و عمل صالح انجام بده.

یا کُمَيلُ انّ الانسانَ یبُوخُ من القَلبُ و القَلبُ یقومُ مِن »فرمودند :  حضرت علی

من حلالٍ لمَ یَقبَلِ الُله تعالی  الغَداءِ فانظُر فما تُغَذّی قلبَك و جِسمَكَ فان لم یَکُن

 «.تَسبيحَكَ و لا شکُرَکَ 

ای کميل! همانا زبان از قلب سرچشمه می گيرد ]و آن چه را که در قلب است ظاهر 

می سازد[ و قوام قلب به غذاست، پس متوجه باش که قلب و جسمت را با چه تغذیه 

 2.می کنی

 بد یا تمام و کامل برای اخلاق خوب علتعوامل فوق این سخن به این معنا نيست که 

 .ساز اخـلاق اسـتیکی از عوامل زمـينه بلکه باشد،

                                                                                                                               
علم بر دو گونه است: علم دین و علم بدن. حيات روح بوسيله علم دین  الأبدان و حراسة الأدیان أوجب من حراسة الأبدان؛

« تر استزم و حيات جسد بواسطه علم بدن است و بدان که دین بر جسد شرافت دارد و نگهداری دین از نگهداری بدن لا

 218، ص 1بحار الانوار، ج 

علم فقه برای  -1علم چهار رشته است: أَزمَْانِ؛ العْلُُومُ أَرْبعَةٌَ الْفِقهُْ للِأَْدْیَانِ وَ الطِّبُّ للِْأَبدَْانِ وَ النَّحْوُ للِِّسَانِ وَ النُّجوُمُ لِمعَْرِفةَِ الْ 

بحار « علم نجوم برای شناخت زمان -4مصونيت زبان از خطا  علم نحو، برای -3علم طب، برای امراض بدن  -2دین 

 218، ص 1الانوار، ج 

 51 ،مومنون 1.

 حلََّ  سفينه البحار، ماده. 2
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 استخراج، تدوین و نشر سبک زندگی اسلامی وظیفه طلاب و علماء 

با چهار هزار شاگرد، حاوی چه مکتب و دانشگاه بزرگ امام جعفر صادق

بر آن اساس کسب علم نمایند  محتواهای علمی بوده است که شاگردان امروز ایشان نيز

در حوزه تربيت، مهارت های زندگی،  بخش عمده ای از روایات اهلبيت

 همسرداری  سبك زندگی و طب اسلامی است.

در باب طب  یازده هزار روایات اهلبيتسولتنها در کتاب طب آل الر

 گردآوری و بررسی شده است.

ات و روایات و همچنين نياز شدید از این رو با توجه به ظرفيت عظيم موجود در آی

جامعه به این معارف، با استعانت از خداوند متعال و حضرت بقيه الله الاعظم )عج( 

تدوین گردید، این مجموعه با نگاه تبيين سبك  "حکیم باشید"مجموعه کتاب 

زندگی اسلامی در حوزه های همچون تربيت، همسرداری، سلامت، معماری، مدیریت 

برداشته  ارش شده است تا  گامی کوچك بسوی نشر  معارف اهلبيتمنزل و ...نگ

 شود.

جلد چهارم از این مجموعه است و  «خانواده ام سالم اند»کتاب پيش رو با عنوان 

چکيده ای از مسائل مهم طب اسلامی، برای سلامت روحی، روانی و جسمی در آن 

 خانواده طی شش فصل ذکر شده است:

 مبانی و اصول  ،هيمفصل اول : مبادی، مفا

 فصل دوم: تاثير طب در اخلاق و تربيت 

 فصل سوم : حفظ سلامتی 

 فصل چهارم : مزاج شناسی

 فصل پنجم: تدابيرکاربردی خانگی
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 فصل اول مفهوم شناسی طب اسلامی

 مبادی، مفاهيم، اصول حاکم و مبانی طب اسلامی در این فصل بررسی خواهد شد : 

 پیش فرض هامبادی و 

از ورود به مسائل طب اسلامی لازم است چکيده ای از مبادی و پيش فرض  پيش

 های معرفتی مرتبط با طب اسلامی ذکر شود:

 

 عالی ترین مرجع علم اند. اهلبیت -1

بروید، هرگز دانش درستى را عالم اگر به شرق و غرب می فرمایند:  امام باقر

 1د.اهلبيت دارما آنکه ریشه در علم نخواهيد یافت، مگر 

 

 انتشار علوم اهلبیت وظیفه همگانی است . -2

: گوید راوی« .بدارد زنده را ما امر که ایبنده کند رحمت خدا»فرمودند:  امام رضا

علوم ما را فراگيرد و »آن حضرت پاسخ دادند:  کند؟ زنده را شما امر چگونه پرسيدم

ند از ما پيروی می به مردم بياموزد، چرا که مردم اگر زیبایی های کلام ما را بدان

 2«کنند.

 

 

                                                           
 69، ص 27، جالشيعه وسائل -شَرِّقا و غَرِّبا لنَ تجَدِا علِما صَحيحا إلاّ شيَئا یخَرجُُ منِ عِندِنا أهلَ البَيتِ  1

 عنَْ  النَّيْسَابُورِیُّ قُتَيْبةََ بنِْ مُحَمَّدِ بنُْ علَِیُّ حدََّثَنَا قَالَ عَنهُْ اللَّهُ رضَِیَ العَْطَّارُ النَّيْسَابوُرِیُّ عُبدُْوسٍ بنِْ مُحَمَّدِ بنُْ دِالْوَاحِ عَبدُْ حدََّثَنَا2

 أحَْياَ عَبدْاً اللَّهُ رحَِمَ یَقُولُ ع الرِّضاَ موُسىَ بنَْ علَِیَّ الْحَسنَِ أَبَا تُسَمعِْ: قَالَ الهْرَوَِیِّ صَالحٍِ بنِْ السَّلَامِ عَبدِْ عنَْ سلَُيْمَانَ بنِْ حَمدَْانَ

 أخبار عيونعُونَا لَاتَّبَ کلَاَمِنَا مَحاَسنَِ علَِمُوا لَوْ النَّاسَ  فَإِنَّ النَّاسَ  یعُلَِّمهَُا وَ علُوُمَنَا یتَعَلََّمُ قاَلَ أَمْرکَمُْ یحُيِْی کيَفَْ وَ لهَُ فَقلُتُْ أَمْرَنَا

  . 307: ص ،1ج السلام، عليه الرضا
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به دشمنان برای امورتان رجوع نکنید . -3

 1« .کافران را بر مومنان تسلط نداده است خداوند و»

 

الگوی زندگی خود را از دشمن نگیرید. -4

خداوند به پيامبری وحی فرمود که به قومت بگو: لباس دشمنان مرا نپوشيد و غذای 

منانم نکنيد که اگر پيرو آنان شدید، شما هم دشمنان مرا نخورید و خود را همشکل دش

 .2دشمنان من خواهيد شد. همانگونه که آن کفار دشمن من هستند

 

حکیم، یکی از نیازهای ضروری جامعه است . -5

 کار در که نيستند نياز بى گروه، سه از اى آبادى هيچ مردم»فرمودند:  امام صادق

: باشند شوربخت باشند، نداشته را آنان چون و برند پناه ایشان به خویش آخرت و دنيا

  3«.اعتماد مورد و آگاه طبيب و روا، فرمان و نيکوکار امير پرهيزگار، و دانا فقيه

 

                                                           
 141سبَيلاً نساء، الْمؤُْمِنينَ علََی للِْکافرِینَ اللَّهُ یَجعْلََ  لنَْ وَ 1

مَطَاعِمَ أعَدَْائِی وَ لَا تُشَاکلُِوا بِمَا شَاکلََ أَوحَْى اللَّهُ إِلَى نَبِیٍّ منَِ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ قُلْ لِقوَْمكَِ لَا تلَْبَسُوا لبَِاسَ أَعدَْائِی وَ لَا تطَعَْمُوا »  2

 641 ص ،15 ج ،وسایل الشيعه«  أَعدَْائِی فَتَکُونوُا أَعدَْائیِ کَمَا هُمْ أعَدَْائِی

 کَانُوا ذلَكَِ عدَمُِوا فَإنِْ  آخرِتَهِِمْ وَ مْدنُيَْاهُ أَمرِْ  فیِ إِلَيهْمِْ  یَفْزعَُ  ثلََاثةٍَ عنَْ بلَدٍَ کلُِّ أهَْلُ یسَتْغَْنِی لاَ :السلّام عليه الصادق ]قال 3

 . 321: ص النص، العقول، ثِقةَ تحف بصَِيرٍ طَبِيبٍ وَ  مُطَاعٍ خَيِّرٍ  أَمِيرٍ  وَ وَرعٍَ  عَالمٍِ فَقِيهٍ هَمَجاً
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 مفاهیم

 طب اسلامی

طب اسلامی مجموعه ای است از مسائل مرتبط با سلامت روح، روان و جسم بر اساس 

 اهلبيت ایشانتعاليم قرآن کریم، سيره و فرمایش پيامبر اعظم )ص( و 

 اخلاق

اخلاق مجموعه صفات روحی و باطنی انسان است. و به گفته بعضی از دانشمندان، گاه 

به بعضی از اعمال و رفتاری که از خلقيات درونی انسان ناشی می شود، نيز اخلاق گفته 

 .می شود )اولی اخلاق صفاتی است و دومی اخلاق رفتاری(

 تربیت اسلامی

مال فراوان یافته و برای نشان دادن طرح اسلام در ساختن و عنوانی است که استع

 .پرداختن انسان به کار می رود

 میحک

است برای اصلاح.  بازداشتنو  منعکه در اصل به معنای  "ح ک م"حکيم مشتق از 

 ت.حکمت نيز به حق رسيدن با علم و عقل اس

عميق نسبت به آنچه برای کمال  معنوی بشر لازم  ، یعنی شناختنانسان يم شدنحک

 1.ها و خيراتو انجام نيکیاست 

توان بدست آورد که حکمت یك حالت و می (حکم)با مراجعه به اصل معنی کلمه 

را  واقعيتو  حقتواند است که شخص به وسيله آن می تشخيصو  کدرخصيصه 

 2.انجام دهد محکمو  متقنشود و کار را  فساددرک کند و مانع از 

 ت.را توصيف کرده اس لقماناین همان چيزی است که قرآن با آن 

                                                           
     .525-528، ص1مفردات فی غریب القرآن، ج. 1

 .163، ص1قاموس قرآن، ج .2

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D9%82%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D9%82%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/15362/1/126/%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%87
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یَشکُْرْ فَإِنَّمَا یَشکُْرُ لنَِفْسهِِ وَ منَ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ  وَ لقََدْ ءَاتَيْنَا لقُْمَانَ الحکِْمةََ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَ منَ

خدا را بجای آور هر کس  شکر م(ما به لقمان حکمت دادیم )و به او گفتي 1غنَی حَميِد

د خویش شکر کرده و آن کس که کفران کند، )زیانی به شکرگزاری کند، تنها به سو

 ت.نياز و ستوده اسبی خداوندرساند( چرا که نمی خدا

دانست و در همان هدفی که برای آن ز نعمتهای الهی و کاربرد آنها را میلقمان هدف ا

بست. )که اصل حکمت هم همين است که هر چيزی در آفریده شده بود به کار می

 2.جای خود به کار برده شود

 

 تاریخچه علم طب

برخى از دانشمندان بر این باورند که علم طب ، مبدأى الهى دارد و متّکى به وحى 

  :مى فرماید. اندیشمند و محقّق بزرگوار شيخ مفيد رحمه الله در این باره چنين  است

از آن ، امرى ثابت است و راه دسترس بدان نيز  آگاهى که درست است[ دانشى] ، طب

وحى است . آگاهان به این دانش ، آن را تنها از پيامبران بهره گرفته اند ؛ چه آن که نه 

قت بيمارى ، جز به کمك سمع )ادّله نقلى( ، راهى هست ، و براى آگاهى یافتن از حقي

نه براى آگاه شدن به درمان ، راهى جز توفيق . بدین سان ، ثابت مى شود که یگانه راه 

  3این آگاهى ، شنيدن از همان خدایى است که به همه نهفته ها آگاه است .

، برخى از دانش « وحى» نظر مى رسد نياز انسان هاى نخستين ، ایجاب مى کرد که به 

هاى تجربىِ ضرورى براى زندگى را در اختيار آنان قرار دهد. مؤیّد این نظریه ، مطلبى 

 است که سيّد بن طاووس نقل کرده است :

                                                           
     .12، آیه31لقمان/سوره .1

     .37، ص17تفسير نمونه، ج .2

 . 75، ص  62، بحارالأنوار ، ج  144تصحيح الاعتقاد ، ص  3

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://lib.eshia.ir/17001/1/412/%D8%A2%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7
http://lib2.eshia.ir/50082/17/37/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86
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فهَُ عِلمَ کُلِّ شَیءٍ ، فکَانَ مِمّا عَرَّفَهُ وعَرَّ ، الجَنَّةِ منَِ آدَمَ أهبَطَ ـ وتَعالى تبَارَکَ ـ اللهَّ إنَّ 

 النُّجومُ وَالطِّبُّ .

 برخوردار ، چيز همه به آگاهى از را او و آورد فرو ، بهشت از را آدم ، خداوند 

 آگاه آنها از را وى ، خداوند که بود چيزهایى جمله از ، پزشکى و نجوم.  ساخت

 1.کرد

 تجربه امّا ؛ بوده وحى هاى آموزه ، طب علم سرآغاز که گفت توان مى ، این بر بنا 

 ؛ شود مى و شده تر گسترده ، دانش این تدریجا و شده افزوده بدان نيز نشمنداندا

این ادّعا که وحى ، تنها راه رسيدن به این دانش است ، علاوه بر این که متّکى بر  ليکن

برهان عقلى و یا شرعى نيست ، بطلان آن به وسيله تجربه ثابت شده است و آنچه از 

« السمع عن العالم بالخفيّات»راه رسيدن به دانش طب ، مرحوم شيخ مفيد نقل شده که 

است ، اگر مقصود ، یکى از راه هاى رسيدن به این دانش باشد ، صحيح است ؛ وگر نه 

 نمى تواند صحيح باشد .

 

 اصول حاکم 

طب اسلامی حق است و رابطه طب اسلامی و طب های دیگر همچون رابطه دین  .1

 .اسلام و ادیان و مکاتب دیگر است

طب اسلامی بر اساس وحی و مبانی و اصول اسلامی است مبدا طب انبيا بوده اند و  .2

 2نه تجربه.

                                                           
  . 6، ح  35، ص  1ج و 64ح 275،ص 55بحار الانوار، ج 1

 ص  1طب آل الرسول المصطفی ج  2
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بر اساس تقسيم بندی موضوعی، علم طب به طب مدرن و طب های سنتی تقسيم  .3

بندی می گردد که طب سنتی شامل ایرانی، افغانی، هندی، عربی، چينی، یونانی، 

 اسلامی و یهودی است.

دیریت طب مدرن به کارآمد بودن طب های سنتی اذعان دارند تا امروزه مراکز م

سازمان بهداشت جهانی علل پيشرفت  جائيکه بازگشت به طب سنتی را لازم می دانند.

  1ند:یج طب سنتی را در سه نکته می داو لزوم ترو

الف: خصوصيات ذاتی طب سنتی: از دیر باز طب سنتی روش خود درمانی مردم بوده 

برایشان به سادگی قابل پذیرش خواهد بود. طب سنتی جزئی از فرهنگ  است و لذا

مردم بوده و در حل بعضی مسائل فرهنگ سلامت نقش مهمی دارد. معرف ، توسعه و 

  2است. جهان سراسر در مردم ميراث و فرهنگ به احترام سنتی طب  ترویج

رد که سلامتی و ب: ویژگی کل نگر بودن طب سنتی: طب سنتی بر این نکته تأکيد دا

 بيماری نتيجه عدم تعادل و توازن انسان 

 ها بيماری علاج در  در کل سيستمی است که او را احاطه می نماید. به عبارت دیگر

نشانه های بيماری را نشانه بگيرند باید تعادل و توازن در قدرت  مستقيماً  آنکه جای به

 خود درمانی انسان برقرار شود

 :ب سنتیج :قابل اجرا بودن ط

از نقطه نظر اجرایی مهمترین دليل قانع کننده برای توسعه بنيادی طب سنتی این است 

که اگر بخواهيم از روش های قابل قبول ، امن و دارای توجيه اقتصادی استفاده شود 

                                                           
1  .  report of a WHO Meeting. WHO series, 622, Geneva, 1978: 8- 13,36-9  

2  . The promotion and Development of Traditional medicine 
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وشش بهداشتی برای همه جهانيان طب سنتی یکی از مهمترین راه ها برای رسيدن به پ

  1ت.اس

دشمن، طب اسلامی مستقل و پویا است و وابستگی به هيچ طبی بر خلاف ادعای 

 2ندارد.

هدف اوليه در طب مدرن  درمان بيماری هاست ولی طب های سنتی سلامت  .4

 محور و علاوه بر درمان هدف اول را پيشگيری می داند.

نزدیك دو دهه است که در غرب به خاطر انتقادات فراوانی که به عوارض طب مدرن 

کم کم جایگزین طب مدرن کلاسيك  "طب کل گرا"و  "ب مکملط"شده است 

شده اند و در واقع روشهای طب سنتی به کمك روشهای مدرن آمده اند تا از عوارض 

عده ای شمشير از رو بسته  آن بکاهند. اما هنوز این جایگزینی ها در ایران رایج نشده،

 3.اند

                                                           
1. report of a WHO Meeting. WHO series, 622, Geneva, 1978: 8- 13,36-9  

تی اسرائيل در سخنرانی خود در هفتادمين نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد )سال نخست وزیر رژیم صهيونيس .2

ميلادی( در نيویورک مدعی شد ایرانيان در حوزه درمان به اسرائيل نه تنها وابسته بلکه داروهای ایران اسرائيلی  2015

 است.:

ورزی، دارو، بيوتکنولوژی و موارد بسيار زیاد از اسرائيل رهبر جهان در علم و فناوری است.در سایبر، نرم افزار، آب، کشا

 این دست.

اسرائيل اکنون همه جا هست. در ميکروپروسسور ها و درایوهای فلش کامپيوتر شما است.در تلفن های هوشمند شما است، 

می کنيد  زمانی که از پيام رسان های فوری استفاده می کنيد.در مزرعه های شماست.زمانی که محصولات خود را آبياری

 و محصولات و غلات خود را تازه نگه می دارید.

در دانشگاه شماست در قفسه داروهای شماست.حتی اسرائيل در بشقاب غذای شماست. زمانی که گوجه فرنگی های 

 آبدار و خوشمزه را می خورید.

 اینها همه در اسرائيل اصلاح شده اند!!!

 تفاوت ها:3 .

 .نگر است.گر دارد، در حالی که طب گياهی، دیدگاهش کلینپزشکی مدرن، دیدگاه جزیی  -1

های غذایی و رفتاری زندگی فرد ددر طب سنتی شاید تنها یك گياه ساده کفایت کند و بيشتر درمان، بر پایه رژیم-2
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 حکمایی طب اسلامی سه گروه هستند:  .5

 1هر آنچه قرآن و حدیث گوید.توقف بر  -الف

بر اساس آیات و روایات  فهم طبی پيدا کرده و استنباط های جدید علمی می  -ب

 2نمایند.

هر علمی از جانب خدا ست و ریشه همه علوم انبيا و  اهلبيت بودند از این رو همه   -ج

 علوم قطعی اسلامی است.

 خداست. "شفاء از جانب "و بر اساسداند طب اسلامی طبيب را بهانه سلامتی می .6

منِ داءٍ إلاّ وقَد أنزَلَ لهَُ شفِاءً ، وفی ألبانِ البقََرِ شِفاءٌ منِ کُلِّ  اللهما أنزَلَ  :رسول اللهّ

  3.داءٍ

                                                                                                                               
 .است

سنتی به سردی ها( و چربی زیاد است؛ اما در طب ها )قندشوندهدر پزشکی مدرن، توجه به کالری، انرژی، کربوهيدارت -3

دکتر مصاحبه  .کنندشود و برای بيماران کمتر داروگياهی یا گياهه دارویی تجویز میو گرمی و خشکی و تری توجه می

 سعيد فخرایی

دیگر ]از[ اموری که ذکر آن لایق نيست اختلافاتی که در ميان به هم رسيده و هر یك به موجب یافت خود از قرآن و 1

مقلدان متابعت ایشان می کردند, تا آن که سی سال تقریباً قبل از این فاضل متبحر مولانا محمد حدیث عمل می نمودند و 

شد و مذمت آراء و مقایيس را مطالعه نمود و  امين استرآبادی, رحمة الله, مشغول مقابله و مطالعه اخبار ائمه معصومين

اکثر اهل نجف و عتبات  .شته و به این بلاد فرستادرا دانست )فواید مدنيه(را نو طریقه اصحاب حضرت ائمه معصومين

عاليات طریقه او را مستحسن دانستند و رجوع به اخبار نمودند و الحق آنچه مولانا محمد امين گفته است, حق است. مجملاً 

احبقرانی(, )لوامع ص ..طریق این ضعيف وسطی است ما بين افراط و تفریط و آن طریق را در روضة المتقين مبرهن ساخته ام

 , اسماعيليان, قم48/1محمد تقی مجلسی, ج

و از شاگردان آیت الله جت الاسلام دکتر محمد علی رضایی اصفهانی، عضو هيئت علمی جامعه المصطفی العالميه ح 2

ا بدست ای را تفسير کردیم ابتدا باید هدف آن رآیت الله معرفت معتقد بود وقتی آیهشبستان: در گفتگو با خبرنگار معرفت 

آوریم، بعد القا خصوصيت از زمان و مکان و افراد و بعد یك قاعده کلی از آیه بگيریم و آن را بر نسل جدید تطبيق کنيم، 

       http://javananemasajed.ir/Print/2197 آزمایش کنيم در پایان تا برداشت ما ذوقی و تفسير به رأی نباشد

 72ص 59ج بحار الانوار  3

http://javananemasajed.ir/Print/2197
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خداوند ، هيچ دردى فرو نفرستاده ، مگر این که براى آن ، درمانى هم : امبر خداپي

 . تفرستاده است در شير گاو ، درمان هر درد هس

گستره طب اسلامی منحصر در مسائل پيشگيری و درمان نيست بلکه برخی با دسته  .7

 وسيعی از علوم مرتبط است:

مبانی نظری طب اسلامی : کليات)تاریخچه/مفاهيم/ضرورت و.(/طب و علوم /طب و 

 تمدن/ مسائل علم طب/آداب طبابت/علم به امور خلقت

 غذیه /بهداشتی/ درمانیتدابير کاربردی طب اسلامی  : ورزشی/اصلاحی/ت

 طب اسلامی جامع، روان و ساده و بر اساس فطرت و طبيعت است . .8

الدَّاءُ ثَلَاثٌ وَ الدَّوَاءُ ثَلَاثٌ فَالدَّاءُ الْمِرَّةُ وَ الْبَلْغمَُ وَ الدَّمُ فَدَوَاءُ الدَّمِ فرمودند:  9پيامبر اعظم

همه بيماری ها از سه بيماری غلبه 1وَاءُ الْبَلْغمَِ الْحَمَّامالحْجَِامَةُ وَ دَوَاءُ الْمِرَّةِ الْمَشِیُّ وَ دَ

گردد: خون، تلخی دهان، بلغم و درمان است و همه درمان ها نيز به سه درمان بازمی

 حجامت، ملين، حمام )خاص( 

 به را مرطوب طبع و گرمی به را سرد طبع و سردی به را گرم همچنين به سادگی طبع

 2نماید.می معالجه طوبمر به را خشك خشك و

 

                                                           
 .، ط بيروت127، ص59بحار الانوار، علامه مجلسی، ج 1

 به را گرم طبع من: فرمود امام دانيد؟می چه طب از شما: گفت صادق به امام هندی طبيبی منصور مجلس روزی در 2

 خدا به را امور یهمه ..نمایممی معالجه رطب به را یابس و یابس به را رطب طبع و گرمی به را سرد طبع و سردی

 سپس. کنممی عمل داده، دستور آله و عليه الله صلی خدا رسول که آنچه به و[ خواهممی خدا از را شفا یعنی] گذارموامی

 آنچه به باید را بدن و است دردی هر داروی[ پرخوری از] پرهيز و است دردی هر سبب معده، کردن پر که بدان: فرمود

 . نمود تأمين نموده، عادت

 از را سخنان این من که کنیمی فکر آیا: فرمود السلامعليه صادق امام است؟ این جز طب مگر: گفت طبيب مرد 

 جانب از جز کردم بيان که آنچه! سوگند خدا به: فرمود السلامعليه امام. آری: گفت بيبط ام؟ برگرفته طب هایکتاب

 .207/  10 ج ....بحارالانوار.نبود خداوند

http://lib.eshia.ir/11008/59/127/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
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 مبانی

 شناخت حقیقت انسان-1

این نظریهّ طبيعى فلاسفه یونان معتقدند: عالم تلفيقی از آب، آتش، خاک و هواست .

رد نکرده اند در قرآن یا حدیث نيامده است ولی برخی از علما آن را  عناصر چهارگانه

که علاوه بر آنکه برهان قابل  شيخ مفيد)ره( گفته استو اجمالا پذیرفته اند برای مثال 

اعتمادى بر ضدّ این تقسيم چهارگانه عناصر نيامده، آن را مخالف با هيچ یك از 

يد)ره( این ؛ و به همين جهت مفبينمتوحيد، عدل و وعد و وعيد و نبوّت و شرایع نمى

 1ت.نظریهّ را پذیرفته اس

اسلامی است چنين به دست  از سخنان شهيد مطهری)ره( نيز که اشاره به حقانيت منابع

دنيا :ایشان چنين می گوید می آید که از دید ایشان نظریه عناصر اربع مردود است

آنچه قرآن آورده هيئت بطلميوس نيست  .نتوانسته بهتر از آنها]کتاب و سنت[ بياورد

که بگویيم نظریه دیگرى آمد و آن نظریه را نسخ کرد، نظریه طبيعيات مبتنى بر عناصر 

شما همه  نيست که بگویيم علم امروز آمد و گفت آن عناصر چهارگانه گانهچهار

 2.مرکبّند و عنصر نيستند و عناصر بيش از این حرفهاست

خلقت اولیه حضرت آدم از خاک )مخلوط با آب و هوا ( و اجنه از آتش 

بود.

صورت  خداوند از خاک و آب گل انسان را آفرید و با چهار فرشته از چهار سو، گل را

 داد و هر کدام از این چهار طبعی را در انسان قرار داد 

                                                           
 84هاى کلامى شيخ مفيد اندیشه 1

 423- 422 25مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى ج 2
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 1ابليس گفت من بهتر از آدم هستم چرا که من را از آتش و او را از خاک خلق کردی.

 

  انسان ها از عصاره گل حضرت آدم خلق شدند.

 به] را او سپس *. آفریدیم گِل از ای عصاره از را انسان یقين، به و»خداوند متعال: 

 علقه صورت به را نطفه گاه * آن. دادیم قرار استوار جایگاهی در ای نطفه[ صورت

استخوان  را مضغه گاه آن و ، گردانيدیم مضغه[ صورت به]  را علقه آن پس. درآوردیم

 آفرینشی[ در را جنين] گاه آن پوشانيدیم، گوشتی با را استخوان ها بعد ساختيم، هایی

 2« .است آفرینندگان بهترین که خدا بر دبا آفرین. آوردیم پدید دیگر

 روى در نسناس و جنّ ایجاد از بعد سال هزار هفت»: فرمودند المؤمنين امير حضرت

 بيافریند ... حقّ  را هاانسان  بيکرانش قدرت با که نمود اراده تعالى و تبارک حقّ زمين

 بندگان و رسولان و اءانبي تو از :فرمود .و.. برداشت را فرات شيرین آب از مشتى تعالى

 را قيامت روز تا آنها تابعين و نموده دعوت بهشت به را دیگران که پيشوایانى و نيکوکار

 و فراعنه و جبّارین: فرمود و به آن برداشت را تلخ و شور آب از مشتى نيز .. آفریده

 و متقيا روز تا کنندمى دعوت دوزخ به را دیگران که کسانى و شياطين اعوان و طاغيان

 ... آفرینممى تو از را اتباعشان

 داد فرمان جنوب و صبا دبور، شمال،: یعنى چهارگانه فرشتگان به متعال خداوند سپس

 و سخت سپس و داده تکامل بعد و زیبا را آن و بوزند عصاره خاک  باد را بر که

 هاتکهّ و قطعات آن در و کرده عضو عضوش و قطعه قطعه، دنبالش به و نموده محکمش

 ...کنند جارى را بلغم و خون مره، باد،: یعنى چهارگانه طبایع

                                                           
 12اعراف،  هُ منِْ طينٍمنِْ نارٍ وَ خلََقْتَ قالَ أَنَا خيَرٌْ مِنهُْ خلََقْتَنی1

 مضُغْةًَ العْلََقةََ فَخلََقْناَ علََقةًَ النُّطْفةََ خلََقْنَا ( ثم13َُّمکَينٍ ) قَرارٍ فی نُطْفةًَ جعَلَْناهُ ( ثم12َُّطينٍ ) منِْ سلُالةٍَ منِْ الْإِنْسانَ  خلََقْنَا لَقدَْ ]وَ 2

 [(14)سوره ی مومنون الْخالقِينَ[ أحَْسنَُ اللَّهُ فَتَبارکََ آخَرَ خلَْقاً أَنشْأَْناهُ ثمَُّ  لَحْماً  ظامَالعِْ فَکَسَوْنَا عِظاماً الْمضُغْةََ فَخلََقْنَا
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 صبا، ناحيه از بلغم و شد جارى بدن در شمال فرشته طرف از چهارگانه طبایع ميان از باد

 روح ترتيب بدین و شد جارى انسانى بدن در جنوب ناحيه از خون و دبور جانب مرّه از و

 از جانب و حرص و آرزو طول و حيات حبّ د،با ناحيه از.گردید کامل بدن و مستقل

 غضب مره طرف از و رفاقت داشتن دوست و نرم اشياء لمس و شراب و طعام حبّ  بلغم

 و زنان حبّ  خون ناحيه از و زدگىشتاب و طغيان و ستمگرى و شيطنت و سفاهت و

 1«.گردید جاری بدن و روح این براى شهوات از تبعيّت و محارم شدن مرتکب و لذّات

روح و حقیقت آدمی شامل چهار خود و نفس است نفس نباتی، حیوانی، 

 ملکی و الهی.
 تعریف من براى را نفس! اميرالمؤمنين یا: کرد عرض على مولا به کميل روزى

 برایت خواهى مى را نفس کدام! کميل اى: فرمودند حضرت. بشناسم را خود تا کنيد

: فرمودند پس هست؟ هم نفس یك از بيش مگر! آقا: کرد عرض کميل کنم؟ تعریف

                                                           
 فیِ النَّسْنَاسِ وَ  جنِِّالْ منَِ مضََى ماَ بعَدَْ ذَلكَِ وَ  بيِدَِهِ خلَْقاً یَخلُْقَ أَنْ أحَبََّ لمََّا تعََالىَ وَ  تبََارکََ اللَّهَ إِنَّ ع الْمؤُْمِنِينَ  أَمِيرُ  قَالَ  1

 الفْرُاَتِ  العْذَْبِ الْمَاءِ منَِ غُرْفةًَ تعََالَى وَ تبََارکََ فَاغتْرََفَ ... ع آدمََ یَخلُْقَ أَنْ اللَّهِ شَأْنِ منِْ کَانَ لَمَّا وَ قَالَ  سَنةٍَ آلاَفِ سَبعْةََ الأَْرْضِ

 وَ  الْجَنَّةِ إِلَى الدُّعَاةَ الْمهُْتدَِینَ الْأَئِمَّةَ وَ الصَّالِحِينَ عبَِادِیَ وَ الْمُرْسلَِينَ وَ النَّبيِِّينَ خلُْقُأَ مِنكِْ لهََا قَالَ ثُمَّ فَجَمدََتْ فصَلَْصَلهََا

 الأْجَُاجِ  الْمَالحِِ الْمَاءِ منَِ غُرْفةًَ اغْتَرَفَ إِنَّهُ لْقهَُخَ بذَِلكَِ یعَْنِی یسُئْلَُونَ هُمْ وَ أَفعَْلُ عَمَّا أُسأَْلُ لاَ وَ أُبَالِی لاَ وَ القْيِاَمةَِ یَوْمِ إِلىَ أَتْبَاعهَُمْ

 وَ  القْيِاَمةَِ یَومِْ  إِلىَ النَّارِ  إِلَى الدُّعَاةَ وَ  الشَّيَاطِينِ إخِْوَانَ  وَ العُْتَاةَ  وَ  الفْرَاَعِنةََ وَ الجْبََّارِینَ أخَلُْقُ مِنكِْ لهََا قَالَ  ثُمَّ فَجَمدََتْ فصَلَْصَلهََا

 ثمَُّ  البْدََاءَ الْيمَيِنِ أصَْحَابِ فیِ یشَرْطِْ  لمَْ  وَ البْدََاءَ ذَلكَِ فیِ شرَطََ وَ قَالَ یسُْئلَُونَ هُمْ وَ أَفعَْلُ عَمَّا أُسأَْلُ لاَ وَ أُباَلِی لاَ وَ أَتْبَاعهَُمْ

 وَ  الصَّبَا وَ الدَّبُورَ وَ الشِّمَالَ  الْأَرْبعَةََ الْملََائِکةََ أَمَرَ ثُمَّ طِينٍ منِْ سلَُالةٌَ هُمَا وَ عرَشْهِِ قدَُّامَ أَلْقَاهُمَا ثُمَّ فصََلْصلَهَُمَا الْمَاءَینِْ خلَطََ

 وَ  الْمِرَّةَ  وَ الرِّیحَ الْأَرْبعَةََ بَائعَِالطَّ إِلَيهَْا أجَْرَواْ وَ فصَِّلُوهَا وَ جَزِّءُوهاَ ثُمَّ انْسِمُوهَا وَ  أَبْرِءُوهَا وَ السُّلَالةَِ هذَِهِ علََى جَوِّلُوا أَنْ الْجَنُوبَ 

 فیِ الرِّیحُ وَ قَالَ الْأَرْبعَةََ الطَّبَائعَِ فِيهَا فأَجَْرَواْ الدَّبُورُ وَ الْجَنُوبُ وَ الصَّبَا وَ الشِّمَالُ هِیَ وَ علََيهَْا الْملََائِکةَُ فَجَالتَِ قَالَ الْبلَغَْمَ وَ الدَّمَ

 الطَّبَائعِِ  فیِ الْمِرَّةُ  وَ  قاَلَ الصَّبَا نَاحِيةَِ منِْ البْدََنِ فیِ الْأَرْبعَةَِ الطَّبَائعِِ فیِ البْلَغَْمُ وَ قاَلَ الشِّماَلِ نَاحِيةَِ منِْ الْبدََنِ فیِ أَرْبعَةَِالْ الطَّبَائعِِ 

 البْدَنَُ  کَملََ  وَ النَّسَمةَُ فاَسْتَقلََّتِ قَالَ  الجْنَُوبِ نَاحِيةَِ منِْ الْبدََنِ فیِ الْأَرْبعَةَِ بَائعِِ الطَّ فیِ الدَّمُ وَ  قَالَ  الدَّبُورِ نَاحِيةَِ منِْ البْدََنِ فیِ الْأَرْبعَةَِ

 وَ  الرِّفقُْ  وَ  اللِّينُ وَ الشَّراَبِ  وَ  عاَمِالطَّ حبُُّ الْبلَغَْمِ نَاحِيةَِ منِْ لزَِمهَُ وَ الحْرِْصُ وَ الأْمََلِ طوُلُ وَ الْحَيَاةِ  حبُُّ الرِّیحِ نَاحِيةَِ منِْ فلََزِمهَُ قَالَ

 وَ  اللَّذَّاتِ وَ النِّسَاءِ حبُُّ الدَّمِ نَاحِيَةِ  مِنْ لَزِمهَُ وَ العَْجلَةَُ وَ التَّمرَُّدُ وَ التَّجَبُّرُ وَ الشَّيطْنَةَُ وَ السَّفهَُ وَ الغْضَبَُ الْمِرَّةِ نَاحِيةَِ منِْ لَزِمهَُ

 367: ص ،1ج تهرانى، ذهنى ترجمه الشرائع/ علل -الشَّهَوَاتِ  وَ  ارِمِالمَْحَ رُکُوبُ



29 
 

. الهى کلى و قدسى، ناطقه حيوانى، حسى نباتى، نامى: است قسم چهار نفس! کميل اى

 :دارد خاصيت دو و قوه پنج هم، قسم چهار این از یك هر

 دافعه، هاضمه، جاذبه، ماسکه، است؛ قوه پنج آن برای که نباتی نامى الف: نفس

 و گيرد مى سرچشمه انسان کبد از و نقصان و زیاده د؛دار خاصيت دو نفس این و مربيه

 .است حيوان نفس به اشياء ترین شبيه نفس این

 قوه ذائقه، شامه، باصره، سامعه، است؛ قوه پنج آن برای که حیوانى حسى ب: نفس

 این و گيرد مى سرچشمه قلب از و غضب و رضا دارد؛ خاصيت دو نفس این و لامسه

 .است درندگان نفس هب اشياء ترین شبيه نفس

 این و نباهه حلم، علم، ذکر، فکر، است؛ قوه پنج آن برای که قدسى ناطقه ج: نفس

 دو نفس این و است فرشتگان نفس به چيزها ترین شبيه و آید نمى پدید چيزى از نفس

 . حکمت و پاکى دارد؛ خاصيت

 عزت سرت،ع در نعمت فنا، در بقاء است؛ قوه پنج آن برای که الهى کلى د: نفس

 این و بزرگوارى و حلم دارد؛ خاصيت دو نفس این و بلا، در صبر غنا، در فقر ذلت، در

 که چنان. کند مى بازگشت او سوى به و آید مى پدید خداوند از که است نفسى همان

 به آن بازگشت و[ تحریم سوره 12 آیه] «رُوحِنا منِْ فيهِ فنَفََخْنا: »فرماید مى خداوند

 رَبِّكِ  إِلى ارجِْعی الْمُطْمئَنَِّه النَّفْسُ أَیَّتهَُا یا: »فرماید مى که است چنان خداوند سوى

[فجر سوره 28 و 27 آیت] «مَرْضِيَّه راضيِهَ

 چيزی شرِ و خير پيرامون کسی تا است داده قرار نفوس این وسط در را عقل خداوند و

 1«.پسند عقل قياسی با مگر نکند، حکم

                                                           
 یاَ: قلُتُْ تُرِیدُ؟ نَفسٍْ أیََّ  کمُيَْلُ یاَ: قاَلَ: قاَلَ نفَسِْی؟ تعَُرِّفنَِی أَنْ أُرِیدُ: قلُتُْ ع الْمؤُْمنِيِنَ أَميِرَ مَوْلَانَا سأََلتُْ: قَالَ زِیَادٍ  بنِْ  کُميَلِْ 1

 الْکلَِمةَُ  وَ  الْقدُْسِيَّةُ، النَّاطِقةَُ وَ الْحَيوَاَنِيَّةُ، الحْسِِّيَّةُ وَ  النَّباَتِيَّةُ النَّاميِةَُ: أَرْبعٌَ هِیَ إِنَّمَا کُميَلُْ یاَ: فَقَالَ واَحدَِةٌ، نَفسٌْ إلَِّا هِیَ هَلْ مَوْلَایَ

 وَ  دَافعِةٌَ، وَ هاَضِمةٌَ، وَ جَاذِبةٌَ، وَ  مَاسِکةٌَ،: قُوًى خَمسُْ لهََا النَّبَاتيَِّةُ فَالنَّامِيةَُ: خاَصَّتَانِ وَ قُوًى خَمسُْ هذَِهِ منِْ وَاحدَِةٍ لِکلُِّ  وَ. الْإِلهَِيَّةُ
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طبع باد)ریح(، گرما است و چهار  ا، خاک، غذا و آبهوجسم انسان از 

 و خشکی)مره(، خون)دم(، بلغم را در انسان میسازد.

از هوا، باد، از زمين، خشکی و گرما، از غذا، خون و از آب، بلغم ساخته می شود امام 

 : شیء بنا شده چهار بر جسم طبيعت» :فرمودند رضا

، و هر درد و عفونت را از بدن استآن زنده  نوزید ا گردش وب انسان تنها جان :هوا 

  است.از آن  ی بدنزمين : خشکى و گرما .بيرون کند

غذا، موادی  آنبه گردد، و معده می خون از آن بوجود آید، غذا وارد معده  تغذیه: 

، و پس از آن طبيعت انسانى آن شيره را خون شود یشيره او  تا نرم گردد اضافه ميکند

 1ت.مولد بلغم اس :آب  .ائد آن دفع شودمواد زسازد و 

 گردش حیات انسان وابسته به چهار طبع، چهار ستون و چهار رکن است. 

-1فرمودند: خودشناسى آدمى بسته به این است که خود را توسّط امام صادق 

 چهار رکن بشناسد، -3چهار ستون  -2چهار طبع  

 انسان طبع هاى

 ا(، باد، و بلغم، عبارتند از: خون،مره ) سودا وصفر

                                                                                                                               
 لهَاَ وَ الْحسِِّيَّةُ، الْحَيوَاَنِيَّةُ وَ. الْحَيَواَنِ سِبِنَفْ الأْشَْيَاءِ  أشَْبهَُ هِیَ وَ الْکَبدِِ منَِ انْبعِاَثهَُا وَ. النُّقصَْانُ وَ  الزِّیَادَةُ، خاَصَّتَانِ لهََا وَ. مُرَبِّيةٌَ

 الأْشَْياَءِ  أشَْبهَُ  هِیَ وَ  الْقلَبِْ، منَِ انبْعَِاثهَُا وَ. الغْضَبَُ وَ  الرِّضَا،: خاَصَّتَانِ لهََا وَ. لمَِّسٌ وَ  ذَوْقٌ، وَ  شَمٌّ، وَ  بصََرٌ، وَ  سَمعٌْ،: قُوًى خَمسُْ

 أشَْبهَُ  هِیَ وَ انْبعَِاثٌ، لهََا لَيسَْ وَ . نَبَاهةٌَ وَ حلِْمٌ، وَ  علِْمٌ، وَ ذِکْرٌ، وَ فِکرٌْ،: قُوًى خَمسُْ لهََا وَ  الْقدُْسِيَّةُ، النَّاطِقةَُ وَ. السِّبَاعِ بِنَفسِْ

 وَ  شَقَاءٍ، فیِ نعَِيْمٌ وَ فَنَاءٍ، فیِ بَقَاءٌ: قُوًى خَمسُْ لهََا وَ الإْلِهَِيَّةُ، مةَُالْکلَِ وَ. الْحِکْمةَُ وَ  النَّزَاهةَُ،: خاَصَّتَانِ لهََا وَ الْملََائِکةَِ، بِنَفسِْ الأْشَْيَاءِ

 لِقَوْلهِِ  تعَُودُ، إِلَيهِْ وَ اللَّهِ منَِ مَبدْؤَهَُا الَّتِی هذَِهِ وَ. الْکرَمَُ وَ الْحلِْمُ،: خاَصَّتَانِ لهََا وَ. بلََاءٍ صبَرٌْ فِی وَ غنًِى، فیِ فَقْرٌ وَ  ذُلٍّ، فیِ عِزٌّ

 وَسطَُ  العَْقلُْ  مرَْضِيَّةً وَ  راضِيةًَ ربَِّكِ إِلى ارجْعِِی الْمُطْمئَنَِّةُ النَّفسُْ أَیَّتهَُا یا: تعََالَى فلَِقَوْلهِِ عوَدْهَُا أمََّا وَ  رُوحِنا منِْ فِيهِ  فَنفَخَْنا: تعََالَى

  .  111: ص ،3ج الصافی، معَْقُولٍ[ تفسير لِقِيَاسٍ إلَِّا الشَّرِّ  وَ  الخْيَْرِ نَمِ شَيْئاً  أحَدَُکُمْ یقَُولَ لِکَيلَْا الْکلَُّ 

 الَّذیِ الهَْوَاءُ فَمِنهَْا أَرْبعَةٍَ علََى الجْسِْمِ طبََائعُِ یَقُولُ ع الْحَسنَِ أَبَا سَمعِتُْ قَالَ سنِاَنٍ ابنِْ عنَِ مُحَمَّدٍ بنِْ أحَْمدََ عنَْ یَحْيَى بنُْ مُحَمَّدُ 1

 منِهُْ  وَ الطَّعاَمُ وَ الْحرَاَرَةَ وَ اليُْبسَْ تُوَلِّدُ قدَْ الَّتِی الأَْرْضُ وَ عُفُونةٍَ وَ دَاءٍ  منِْ الجِْسْمِ فیِ ماَ یُخْرجُِ وَ بنِسَِيمهِِ وَ  بهِِ إِلَّا النَّفسُْ تَحْياَ لاَ

 هوَُ  وَ  الْمَاءُ وَ  الثُّفْلُ ینَحْدَِرُ ثُمَّ دمَاً صَفْوَهُ الطَّبيِعةَُ فتَأَخْذُُ یصَْفُوَ ثُمَّ یلَِينَ حَتَّى فَتغُذَِّیهِ عدَِةِالْمَ إِلىَ یصَِيرُ أَنَّهُ تَرىَ لاَ أَ الدَّمُ  یَتَوَلَّدُ

 230: ص ،8ج ،(الإسلامية - ط) الکافی.[ الْبلَغَْمَ یُوَلِّدُ
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 انسان  ستونهای 

 و فهم، و حفظ )یعنى: قدرت حافظه( و دانش -که زیرکى از عقل است -عقل

 انسان  ارکان

 نور، آتش، روح، و آب.

بيند، با استفاده از آتش ميخورد و و صورت آدمى سرشت او است. با نور مى 

ك آب، طعم چشيدنيها کند و تحرّک دارد، و بکمآشامد، و توسّط روح جماع مىمى

 یابد، این بود اساس صورت آدمى. ها را درمىو مزهّ

پس اگر عقل او از نور تأیيد شود در این صورت او عالم و حافظ )داراى قدرت 

گردد. و با اخلاص در یکتاپرستى و اعتراف به حافظه( و زیرک و هوشمند و با فهم مى

رسد، و براى چه او و از کجا به او مى بندگى در خواهد یافت که در چه موقعيّتى است

 رودو خون گاهى بصورت گرم در بدن روان است و گاه سرد، اینجا است و به کجا مى

و أعصاب و پى او مانند پوست بر درخت، و خونش مانند آب در زمين است، همان 

گونه که زمين بدون آب نپاید بدن آدمى نيز بدون خون نپاید. و مغز از کف و چربى 

خون است.و آدمى بدینسان آفریده شده براى دنيا و آخرت، پس هر گاه خداوند ميان 

آن دو را جمع کند زندگى او در زمين شود، زیرا او از جایگاهى آسمانى بزمين نازل 

شده، پس وقتى خدا ميان آن دو )بدن و روح( جدائى اندازد و این بدن بميرد، روح به 

دگى بر روى زمين، و مرگ در آسمان است، و این بدان آسمان باز گردد، بنا بر این زن

جهت است که ميان روح و بدن جدائى افتاده است. پس روح و نور به عالم ارواح 

گراید و جسم بماند، چرا که از موادّ دنيائى است. و علّت از هم پاشيدگى و فساد جسم 

اک گردد و برد در نتيجه گل خشك شده و خجز این نيست که باد رطوبت را مى

 بپوسد، و هر کدام به مادّه یا عنصر نخست پيش از ترکيب باز گردد.
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و جان با نفس کشيدن بحرکت افتد، و حرکت دم زدن از باد است، پس آنچه از نفس 

مؤمن است نورى است مورد تأیيد عقل، و آنچه از نفس کافر است آتشى است مورد 

خود باشد، و آن هم از سرشت نورانى  گرى، این از سرشت آتشينتأیيد شيطنت و حيله

خود، و مرگ از جانب خداوند براى فرد مؤمن رحمت است، و براى کافر عذاب و 

  1شکنجه.

                                                           
لبْلَغَْمُ وَ فهَاَ بِأَربْعَِ طَبَائعَِ وَ أَرْبعَِ دَعَائمَِ وَ أَرْبعَةَِ أَرْکَانٍ فطََبَائعِهُُ الدَّمُ وَ الْمِرَّةُ وَ الرِّیحُ وَ ا: عِرْفَانُ الْمَرءِْ نفَسْهَُ أنَْ یعَْرِقَالَ الصادق ع 1

مَاءُ وَ صُورَتهُُ طيِنتَهُُ فَأَبصَْرَ بِاأَکلََ وَ شرَبَِ بِالنَّارِ وَ دَعَائِمهُُ العَْقْلُ وَ منَِ العَْقلِْ الْفهَمُْ وَ الحْفِظُْ وَ أَرکْاَنهُُ النُّورُ وَ النَّارُ وَ الرُّوحُ وَ الْ 

تأَیْيِدُ عَقلْهِِ منَِ النُّورِ کَانَ عَالِماً  جاَمعََ وَ تَحَرَّکَ بِالرُّوحِ وَ وجَدََ طعَْمَ الذَّوْقِ وَ الطَّعَامِ بِالْمَاءِ فهَذََا تأَْسِيسُ صُورَتهِِ فَإِذَا کَانَ

ءٍ هُوَ هَاهُنَا وَ إِلَى ماَ هُوَ صَائرٌِ بِإخِلَْاصِ الْوحَدَْانِيَّةِ وَ الْإقِرَْارِ هُوَ وَ منِْ أیَنَْ یأَْتِيهِ وَ لأِیَِّ شَیْ ذَکِياًّ فطَِناً فهَِماً وَ عَرفََ فيِمَا حَافِظاً

وَ هِیَ بَارِدَةٌ فَإِذَا حلََّتْ بهِِ الْحَرَارَةُ أشَِرَ وَ بَطِرَ وَ ارتَْاحَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ وَ  بِالطَّاعةَِ وَ قدَْ تَجْرِی فيِهِ النَّفسُْ وَ هِیَ حَارَّةٌ وَ تَجْرِی فِيهِ

الَّتِی تَکُونُ منِهْاَ سِیَ فهَِیَ العَْوَارِضُ بهَجَِ وَ اسْتَبْشَرَ وَ فجَرََ وَ زَنَى وَ بذَخََ وَ إِذَا کَانتَْ بَارِدَةً اهْتَمَّ وَ حَزِنَ وَ اسْتَکَانَ وَ ذَبُلَ وَ نَ

دِّ سَاعَاتٍ لَا تَکُونُ تلِكَْ السَّاعةَُ مُوَافِقةًَ الأَْسْقَامُ وَ لَا یَکُونُ أَوَّلُ ذلَكَِ إِلَّا بِخطَيِئةٍَ عَملِهََا فيَوَُافِقُ ذَلكَِ منِْ مَأْکَلٍ أَوْ مَشْربٍَ فِی حَ

انُ ئةَِ فَيسَتْوَجْبُِ الأَْلَمَ منِْ أَلْوَانِ الأَْسْقَامِ ثُمَّ قَالَ ع بعَدَْ ذلَكَِ بِکلََامٍ آخِرَ إِنَّمَا صَارَ الْإنِسَْلذَِلكَِ الْمَأْکَلِ وَ المْشَْربَِ بِحَالِ الخْطَِي

مَاءِ وَ یَتَحرََّکُ بِالرُّوحِ فلََوْ لَا أَنَّ النَّارَ فیِ یَأْکُلُ وَ یشَرَْبُ وَ یعَْمَلُ بِالنَّارِ وَ یسَْمعَُ وَ یشََمُّ بِالرِّیحِ وَ یَجدُِ لذََّةَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ بِالْ

خَرجََ الثُّفلُْ منِْ بَطْنهِِ وَ لَوْ لَا الرُّوحُ لَا جَاءَ  معَدَِتهِِ لَمَا هضََمَتِ الطَّعَامَ وَ الشَّراَبَ فِی جَوْفهِِ وَ لَوْ لَا الرِّیحُ مَا الْتهََبتَْ نَارُ الْمعَدَِةِ وَ لَا

نُ صُورَتهُُ وَ العَْظْمُ فِی جَسدَِهِ بِمَنزْلِةَِ الشَّجرَِ ذهَبََ وَ لَوْ لاَ بَردُْ الْمَاءِ لأَحَْرَقَتهُْ نَارُ الْمعَدَِةِ وَ لَوْ لَا النُّورُ مَا أَبصَْرَ وَ لَا عقَلََ وَ الطِّي وَ لَا

الأَْرْضِ وَ العْصَبَُ فِی جَسدَِهِ بِمَنْزِلةَِ اللِّحَاءِ علََى الشَّجرَِ وَ الدَّمُ فِی جَسدَهِِ فِی الأَْرْضِ وَ الشَّعْرُ فِی جَسدَِهِ بِمنَزِْلةَِ الحْشَِيشِ فِی 

مِ وَ زُبدُْهُ فَهَکذََا الْإِنْسَانُ الدَّمِ وَ الْمخُُّ دسَمَُ الدَّبِمَنْزِلةَِ الْمَاءِ فیِ الأَْرْضِ وَ لَا قِوَامَ للِأَْرْضِ إِلَّا باِلمْاَءِ وَ لَا قوِاَمَ لِجَسدَِ الْإِنْسَانِ إلَِّا بِ

هُ نزَلََ منِْ شَأْنِ السَّمَاءِ إلَِى الدُّنْياَ فَإذِاَ فَرَّقَ خلُِقَ منِْ شَأْنِ الدُّنْياَ وَ شأَنِْ الْآخِرةَِ فَإذِاَ جَمعََ اللَّهُ بيَنْهَُمَا صَارتَْ حَيَاتهُُ فیِ الْأَرضِْ لِأَنَّ

اءِ وَ ذَلكَِ أَنَّهُ یُفرََّقُ تْ تلِكَْ الْفرُقْةَُ الْمَوْتَ یُرَدُّ شَأْنُ الْآخِرَةِ إِلَى السَّمَاءِ فاَلْحَيَاةُ فِی الأَْرْضِ وَ الْمَوتُْ فِی السَّمَاللَّهُ بَيْنهَُمَا صَارَ

الجْسَدَُ لأَِنَّهُ منِْ شَأْنِ الدُّنْيَا وَ إِنَّمَا فَسدََ الْجَسدَُ فِی الدُّنْيَا لأِنََّ بَينَْ الرُّوحِ وَ الْجَسدَِ فَردَُّتِ الرُّوحُ وَ النُّورُ إِلَى القْدُْرَةِ الْأُولَى وَ تُرکَِ 

النَّفسُْ حَرَکَتهُاَ  تَحرََّکتَِ الرُّوحُ بِالنَّفسِْ وَ  الرِّیحَ تنُشَِّفُ الْمَاءَ فَييَبْسَُ الطِّينُ فَيصَيِرُ رُفَاتاً وَ یبَلَْى وَ یرُدَُّ کلٌُّ إِلىَ جَوهَْرِهِ الْأَوَّلِ وَ 

وَ نَارٌ مُؤَیَّدٌ بِالنَّکرْاَءِ فهَذََا منِْ صُورَةِ نَارهِِ منَِ الرِّیحِ فَمَا کَانَ منِْ نَفسِْ الْمؤُْمنِِ فهَُوَ نُورٌ مُؤیََّدٌ بِالعَْقْلِ وَ مَا کَانَ منِْ نَفسِْ الْکَافرِِ فهَُ

الأْخُْرىَ  حْمةٌَ منَِ اللَّهِ لعَِبدِْهِ الْمؤُْمنِِ وَ نَقِمةٌَ علََى الْکَافرِِ وَ للَِّهِ عُقُوبَتَانِ إحِدَْاهُمَا منَِ الرُّوحِ وَوَ هذََا منِْ صُورَةِ نُورِهِ وَ الْموَتُْ رَ

تَسلِْيطٍ فهَوَُ النَّقِمةَُ وَ ذلَكَِ قوَلُْ اللَّهِ عزََّ  تَسلِْيطُ النَّاسِ بعَْضٍ علََى بعَْضٍ فَمَا کَانَ منِْ قِبلَِ الرُّوحِ فهَُوَ السُّقمُْ وَ الْفقَرُْ وَ ماَ کَانَ منِْ 

منَِ الذُّنُوبِ فَماَ کَانَ منِْ ذَنبِْ الرُّوحِ فعَُقُوبتَهُُ بذَِلكَِ السُّقمِْ وَ  وَ کذَلكَِ نُوَلِّی بعَْضَ الظَّالمِيِنَ بعَضْاً بمِا کانُوا یکَسِْبُونَ  -وَ جلََّ 

عُقُوبةٌَ للِْمؤُْمنِِ فیِ الدُّنْيَا وَ عذََابٌ لهَُ فِيهَا وَ أمََّا الْکاَفرُِ فنََقِمةٌَ علََيهِْ فیِ الدُّنْياَ وَ  تَسلِْيطٍ فهَُوَ النَّقِمةَُ وَ کلُُّ ذلَكَِ الْفَقرِْ وَ مَا کَانَ منِْ

الشَّهْوةَِ وَ هیَِ منَِ الْمؤُْمنِِ خَطأٌَ وَ نسِيَْانٌ وَ أنَْ یَکُونَ مسُتَْکْرهَاً وَ سُوءُ العْذََابِ فیِ الْآخِرَةِ وَ لَا یَکُونُ ذَلكَِ إِلَّا بذَِنبٍْ وَ الذَّنبُْ منَِ 
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 شرافت واهمیت علم طب    -2

شيخ محمد بهاری از سالکان طریق الی الله  در باب صحت مزاج برای سلوک عارفان 

 نویسد:می

. اگر علتی در مزاج باشد باید به معالجة آن ]سالك[ اول باید صحيح المزاج باشد" 

ای از حرکات سوداویه را شور عشق پنداشته و بپردازد، چه: اگر سودا غالب آید، پاره

الخلق مغرور گردد. اگر صفرا و حرارت غلبه کند، خشکی دماغ و خفقان قلب و سوء

يقه خواهد کرد. العاده حاصل گردد. اگر بلغم زیاده باشد، قصور در فهم معانی دقفوق

اساسا یکی از موارد تقوا، رعایت همين نکات طبی و   "پس اعتدال مزاج، لازم است...

 بهداشتی است

  طب وحیانی است 

طبّ دو نوع است، قياسى که طب یونانست و بيشتر مردم در اواسط بلدان اقاليم بکار 

يغمبر صلى اللَّه برند و طب عرب و هند که طبّ تجربی است.و چون بيشتر داروها که پ

عليه و آله وصف کرده بازرسى کنی، همانا بشيوه طب عربست جز آنچه از راه وحى 

بيان کرده که برتر از درک پزشکان و حکمت حکيمانست، و بسا درمان که از راه 

تبرک بدعاء و اثر نفس او بوده، و هر آنچه در این باره فرموده و انجام داده درست و 

 1شته از اینکه جز راست گوید و جز درست کارى کند.زیبا و خدایش نگذا

 بر وحیانی بودن  دلیل عقلی :

 نقص نسبی دانش بشر: -الف

                                                                                                                               
عِندِْ  کُفَّاراً حَسدَاً منِْ -لَّمَا لَا یُطِيقُ وَ مَا کَانَ منَِ الْکَافِرِ فعََمدٌْ وَ جُحُودٌ وَ اعْتدَِاءٌ وَ حَسدٌَ وَ ذَلكَِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَ

     354سهِِمتحف العقول عن آل الرسول ص أَنْفُ

 

 137ص 59بحار الانوار ج 1
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 رحمت واسعه الهی: -ب 

قال الصادق ع  فی جواب الطبيب الهندی :وَ لئَنِْ قُلْتَ بِالتَّجْرِبةَِ وَ الشُّرْبِ لقََدْ کَانَ 

مَا شرَِبَ وَ جَرَّبَ تِلْكَ الْأَدْوِیةََ بجَِهَالَتِهِ بهَِا وَ قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ ینَبَْغِی لهَُ أَنْ یَمُوتَ فِی أَوَّلِ 

 1بِمنََافِعهَِا وَ مَضَارِّهَا وَ أَکثَْرُهَا السَّمُّ القَْاتِل

لذا برای ما عقلاً ثابت می شود که خداوند حکيم عليم از سر رحمت خود راههای 

 ابتدا به بشر آموخته است. حفظ سلامتی و درمان بيماری را از

 دلیل نقلی بر وحیانی بودن :

 : ابوالبشر آدم به علوم آموزش و آدم خلقت-1 

بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ کُنْتُمْ  وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها ثُمَّ عَرَضهَمُْ عَلَى الْمَلائِکَةِ فقَالَ أَنْبِئُونی

 (  31صادِقينَ )بقره آیه

 11صادق ع : أَسْمَاءَ الْجبَِالِ وَ الْبِحَارِ وَ الْأَوْدِیَةِ وَ النَّبَاتِ وَ الْحَيَوَانِ بحارالأنوار ج  قَالَ ال 

 147ص  

امام صادق ع ميفرمایند :اسماء تعليم داده شده به حضرت آدم اسامی کوه ها ودریا ها و 

 دشت ها وگياهان وحيوانات است 

ماءَ کُلَّها  مَا ذَا الْأَسْ آدَمَ عَلَّمَ وَ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلتْهُُ قَالَ ع اللَّهِ  عبَْدِ بِیأَ عَنْ الْعَبَّاسِ أَبِی عنَْ 

ا عَلَّمهَُ قَالَ الأَْرَضِينَ وَ الْجِبَالَ وَ الشِّعَابَ وَ الْأَوْدِیَةَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى بِسَاطٍ تَحْتَهُ فقََالَ وَ هَذَ

   147ص  11هُ.بحارالأنوار ج  البِْسَاطُ مِمَّا عَلَّمَ

 ه روایت ذیل هم که درد  ودل امام صادق  عليه السلام است توجه کنيد :

عَلَى خَلْقِهِ إِنَّ أَکثَْرَ الْأَطبَِّاءِ قَالُوا إِنَّ عِلْمَ الطِّبِّ لَمْ یعْرِفْهُ الْأَنْبِياءُ ... الَّذِینَ کَانُوا حُجَجَ اللَّهِ  "

أَرْضهِِ وَ خُزَّانَ عِلْمهِِ وَ وَرَثةََ حکِْمَتهِِ وَ الْأَدِلَّاءَ عَلَيهِ وَ الدُّعَاةَ إِلَى طَاعَتِهِ ثمَُّ إِنِّی  وَ أُمنََاءَهُ فِی 

                                                           
 182ص 1بحار الانوار ج  1
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هِ وجََدْتُ أَکثَْرَهُمْ یتَنَکَّبُ فِی مَذْهَبهِِ سُبُلَ الْأَنْبِياءِ وَ یکَذِّبُ الْکُتُبَ الْمنُْزَلةََ عَلَيهمِْ منَِ اللَّ 

 1کَ وَ تَعَالَى فهََذَا الَّذِی أَزهَْدَنِی فِی طَلَبِهِ وَ حَامِلِيهِ. تبََارَ

که انبيا حجتهای خدا بر خلق او دانند ... درحالیگویند انبيا علم طب نمیاکثر اطبا می

هستند و امينان او در زمينش و خزانة علم خدا و وارثان حکمت او و راهنمایان به سوی 

اطاعت او؛ و من دیدم اکثر ایشان از روش انبيا رو گرداندند و  او و دعوت کنندگان به

کنند، لذا از طلب این علم و حاملين آن کتب مُنزل بر ایشان از سوی خدا را تکذیب می

  "دوری کردم.

 بع طب اسلامی امن-3

 کتاب خدا:

نيست مگر آنکه در  . و هيچ تر و خشکى2وَلَا رَطْبٍ وَ لَا یَابِسٍ اِلّا فِی کتَِابٍ مُبينٍ . -1 

 [ است.وطب با ان همه گستردگی قطعا جزء آن است کتابى روشن ]ثبت

. این کتاب 3وَ نَزّلنَا عَليَكَ الکتَِابَ تِبيَاناً لِکُلِ شَی هُدی و رحَْمةَ وَ بُشْرَی لِلْمُسْلِميِنَ . -2

اى براى دهرا بر تو )ای پيامبر( نازل کردیم که بيانگر هر چيزى و هدایت و رحمت ومژ

 هاى خدا[ ست.شدگان ]به فرمانتسليم

پس  4طَعامِهِ  اختصاص دو کلمه فلينظر به غذای انسان . مانند : فَلْينَْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى -3

انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد. فلينظر از نظر دستوری فعل امر بوده و انسان را 

 کند. ملزم به تحقيق و تدبر دراین زمينه می

                                                           
 . 172: ص ،10ج ،(بيروت - ط) الأنوار بحار 342٫، ص: 2]الإحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسی(، ج 1

 ( 59) انعام  2

 (89) نحل  3

 (24)عبس  4
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آیه در مورد تغذیه در قرآن کریم  آمده است که از بهترین  پشوانه های  160حدود  

طب اسلامی است که باید در مجال خود کتابی مستقل در قران وطب نگاشته شود. در 

 حقيقت  ميتوان گفت :غذای انسان داروی اوست و داروی او غذای اوست! 

 عترت :

 تصریحات ائمه راجع به علم طب:-1

 َلَا عنَْ أَبِی مَرْیمََ قَالَ قَالَ أَبُو جَعفَْرٍ ع لِسَلَمَةَ بْنِ کُهيَْلٍ وَ الْحَکَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ شَرِّقَا وَ غَرِّبَا ف

 تجَِدَانِ عِلْماً صَحِيحاً إِلَّا شَيْئاً خَرَجَ منِْ عِنْدِنَا أهَْلَ الْبيَْتِ 

  1د مگر از نزد ما به شرق و غرب عالم بروید علم صحيح را نمی یابي

  قيَِاسِ ثمَُّ قَالَ ع إِنَّ أَکثَْرَ الْأَطبَِّاءِ قَالُوا إِنَّ عِلمَْ الطِّبِّ لَمْ یَعْرِفهُْ الْأَنْبيَِاءُ فَمَا نَصنَْعُ عَلَى

قِهِ وَ أُمنََاءَهُ فِی قَوْلهِِمْ بِعِلْمٍ زَعَمُوا لَيْسَ تَعْرِفُهُ الْأَنْبيَِاءُ الَّذِینَ کَانُوا حجَُجَ اللَّهِ عَلَى خَلْ

أَرْضهِِ وَ خُزَّانَ عِلْمهِِ وَ وَرَثةََ حِکْمتَهِِ وَ الْأَدِلَّاءَ عَلَيْهِ وَ الدُّعَاةَ إِلَى طَاعَتِهِ ثمَُّ إِنِّی 

لَيْهمِْ مِنَ وجََدْتُ أَکثَْرَهمُْ یَتَنَکَّبُ فِی مَذْهَبهِِ سُبُلَ الْأَنْبيَِاءِ وَ یکَُذِّبُ الْکُتُبَ الْمنُْزَلةََ عَ

                 2اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالىَ فَهَذَا الَّذِی أَزْهَدَنیِ فِی طَلَبِهِ وَ حَامِلِيهِ  

 از ناحیه معصومین پیرامون علم طباحادیث فراوان  -2

 اقرار خود اهل بیت ع بر طبیب بودنشان -3

لْأَطِّبَاءِ وَ رَأْسُ الْعُلَمَاءِ وَ رَئِيسُ الْحُکَمَاءِ وَ مَعْدِنُ قَالَ وَیحَْكَ یَا جَرِیرِیُّ فَإِنِّی طَبِيبُ ا

  3الفُْقَهَاءِ وَ سيَِّدُ أَوْلَادِ الْأَنْبيَِاءِ عَلَى وَجهِْ الْأَرْضِ.

 درد ودرمان هر دو از خداست  -4

 کل نگر بودن طب اسلامی -5

                                                           
  399ص     1الکافی  ج    1

 172ص   10وار  ج حار الانب 2

 .81طب الائمه، ابن سابور الزیات، ص 3

http://lib.eshia.ir/15199/1/81/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B9
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 فصل دوم : سلامت روح و روان خانواده

 در تربیت و اخلاق نقش طب اسلامی

 تغذیه در تربيت و اخلاق موثر است .

بسيار می شود که یك حالت بحرانی روحی و غم و اندوه شدید جسم را در مدت 

کوتاهی، ضعيف و پژمرده و ناتوان می سازد، موهای انسان را سفيد، چشم را کم نور، 

ت که حالات قوت و توان را از دست و پا می گيرد؛ عکس این مساله نيز صادق اس

 .جسمانی در روح انسان اثر می گذارد، روح را شاداب و فکر را قوت می بخشد خوب

از قدیم الایام تاثير غذاها بر روحيات اخلاق انسانی مورد توجه دانشمندان بوده است و 

حتی این مطلب جزء فرهنگ توده های مردم شده است؛ مثلا، خونخواری را مایه 

 .ند، و معتقد بودند که عقل سالم در بدن سالم استقساوت و سنگدلی می شمرد

در آیات قرآن مجيد و روایات اسلامی نيز نشانه های روشنی برای این معنی دیده می 

 .شود

سوره مائده درباره گروهی از یهود که مرتکب کارهای خلافی از  41از جمله در آیه 

 :بودند، می فرمایدقبيل جاسوسی بر ضد اسلام و تحریف حقایق کتب آسمانی شده 

آنها کسانی هستند که خدا نخواسته است دلهایشان را پاک کند )اولئك الذین لم یرد »

 ( الله ان یطهر قلوبهم

سماعون للکذب اکالون للسحت؛ آنها بسيار به »و بلافاصله در آیه بعد می فرماید: 

 « !خورند سخنان تو گوش فرا می دهند تا آن را تکذیب کنند و بسيار مال حرام می
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این تعبير نشان می دهد که آلودگی دلهای آنها بر اثر اعمالی همچون تکذیب آیات 

الهی، و خوردن مال حرام بطور مداوم بوده است؛ زیرا بسيار از فصاحت و بلاغت دور 

لم یرد الله ان یطهر »است که اوصافی را برای آنها بشمرد که هيچ ارتباطی با جمله 

 .نداشته باشد« قلوبهم

و از این جا روشن می شود که خوردن مال حرام سبب تيرگی آیينه دل و نفوذ اخلاق 

 .رذیله و فاصله گرفتن با فضائل اخلاقی است

شيطان می خواهد در ميان شما »سوره مائده درباره شراب و قمار می فرماید:  91در آیه 

یوقع بينکم العداوة و  به وسيله شراب و قمار، عداوت ایجاد کنند؛ انما یرید الشيطان ان

 . «البغضاء فی الخمر و الميسر

بی شك عداوت و بغضاء دو حالت درونی و اخلاقی است که در آیه بالا رابطه ميان 

آن و نوشيدن شراب ذکر شده، و این نشان می دهد که غذا و نوشيدنی حرامی همچون 

يزه جویی و شراب می تواند در شکل گيری رذائل اخلاقی همانند پرخاشگری و ست

 .عداوت و دشمنی اثر بگذارد

ای پيامبر! از غذاهای پاکيزه بخورید و عمل »سوره مؤمنون می خوانيم:  51در آیه 

 . «صالح انجام دهيد؛ یا ایها الرسل کلوا من الطيبات و اعملوا صالحا

بعضی از مفسران معتقدند ذکر این دو )خوردن غذاهای پاک و انجام عمل صالح( 

دیگر دليل بر وجود یك نوع ارتباطی بين این دو است، و اشاره به این پشت سر یک

است غذاهای مختلف آثار اخلاقی متفاوتی دارد، غذای حلال و پاک، روح را پاک 

می کند و سرچشمه عمل صالح می شود، و غذاهای حرام و ناپاک روح و جان را تيره 

 1.و سبب اعمال ناصالح می گردد

                                                           
 مؤمنون مراجعه شود 51، ذیل آیه 14به تفسير نمونه، جلد  1
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بعد از اشاره به ارتباط عمل صالح با بهره گيری از غذای حلال « نروح البيا»در تفسير 

 :به اشعار زیر استناد شده

علم و حکمت زاید از لقمه حلال عشق و رقت آید از لقمه حلال! لقمه تخم است و 

قطره :برش اندیشه ها لقمه بحر و گوهرش اندیشه هاو در شعر دیگری نقل می کند

 1.دریای تو شفاف نيستباران تو چون صاف نيست گوهر 

 از لحاظ دینی، آیا غذاها بر روی اخلاق و روحيه انسان، تأثير می گذارند؟

آمده است، رابطه اى « اطعمه و اشربه»در روایات زیادى که در کتب حدیثی مربوط به 

ميان بسيارى از غذاها و اخلاق خوب و بد، بيان گردیده که به چند نمونه از آن ها 

 : اشاره می کنيم

در روایات متعددى مى خوانيم : یکى از شرایط استجابت دعا پرهيز از غذاى حرام  -

 است؛ از جمله، در حدیثى آمده است که 

ان الله لایستجيب دعاء بظهر قلب قاس؛ »مى خوانيم :  در حدیثى از امام صادق -

دیث مى از این احا« خداوند دعایى را که از قلب قساوتمند برخيزد مستجاب نمى کند!

توان نتيجه گرفت که غذاى ناپاک و حرام، قلب را تاریك و قساوتمند مى کند؛ و به 

همين دليل، دعاى حرام خواران مستجاب نمى شود و از اینجا به رابطه نزدیکى که در 

 .ميان ناپاکى درون و تغذیه حرام وجود دارد، مى توان پى برد

آمده است که بعد از ایراد آن در روز عاشورا  حدیث معروف امام حسين در -

سخنان داغ و پر محتوا و گيرا در برابر لشکر لجوج و قساوتمند کوفه، هنگامى که 

آرى! »ملاحظه کرد آنها حاضر به سکوت و گوش دادن به سخنانش نيستند، فرمود: 

                                                           
 -فا و نورانيت قلب و اعمال صالح با تغذیه حلال شده استدر تفسير اثنی عشری، در ذیل همين آیه نيز اشاره به رابطه ص 1

 .145، صفحه 9، جلد« اثنی عشری»تفسير  -88.77، صفحه 6، جلد« روح البيان»
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شما حاضر به شنيدن سخن حق نيستيد زیرا شکمهاى شما از غذاهاى حرام پر شده 

خداوند بر دلهاى شما مهر زده است و هرگز حقایق را درک نمى  است، در نتيجه

 .(کنيد! )ملئت بطونکم من الحرام فطبع الله على قلوبکم

در روایات دیگرى آمده است که رابطه اى در ميان خوردن غذاى حرام و عدم قبول  -

عليه و  نماز و روزه و عبادات، وجود دارد؛ از جمله، در حدیثى از پيامبراکرم صلى الله

من اکل لقمة حرام لن تقبل له صلوة اربعين ليلة، و لم تستجب له دعوه »آله مى خوانيم: 

اربعين صباحا و کل لحم ینبته الحرام فالنار اولى به و ان اللقمة الواحدة تنبت اللحم؛ 

هرکسى لقمه اى از غذاى حرام بخورد تا چهل شب نماز او قبول نمى شود، و تا چهل 

مستجاب نمى گردد و هر گوشتى که از حرام بروید، آتش دوزخ براى  روز دعاى او

بدیهى است « آن سزاوارتر است؛ و حتى یك لقمه نيز باعث رویيدن گوشت مى شود!

براى قبولى نماز، شرایط زیادى لازم است، از جمله حضور قلب و پاکى دل، اما غذاى 

 .حرام پاکى قلب و صفاى دل را از انسان مى گيرد

روایات متعددی از پيامبراکرم صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام در -

من ترک اللحم اربعين صباحا ساء خلقه ؛کسى که چهل روز گوشت »آمده است که: 

از این حدیث به خوبى استفاده مى شود که در « را ترک کند، اخلاق او بد مى شود!

نى از بدن انسان قطع شود، در روحيات گوشت ماده اى است که اگر براى مدت طولا

و اخلاق او اثر مى گذارد، و کج خلقى و بد اخلاقى به بار مى آورد.البته استفاده زیاد 

از گوشت حيوانات نيز در بعضى از روایات مذموم شمرده شده، ولى از ترک آن براى 

 .مدت طولانى نيز در بسيارى از روایات نهى شده است

عليکم بالزیت فانه یکشف »خدا صلى الله عليه و آله مى خوانيم:  در حدیثى از رسول-

المرة .... و یحسن الخلق؛ بر شما لازم است که از زیت )زیت به معنى روغن زیتون یا 
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هرگونه روغن مایع است( استفاده کنيد، زیرا صفرا را از بين مى برد... و اخلاق انسان را 

 «!نيکو مى کند

مى خوانيم: که از کلام پيامبر صلى الله عليه و آله چنين  قدر حدیثى از امام صاد-

من سره ان یقل غيظه فلياکل لحم الدراج؛ کسى که دوست دارد خشم »نقل مى کند : 

شبيه به کبك که گوشت اى است )دراج پرنده« او کم شود گوشت دراج را بخورد!

اى ميان تغذیه و خشم و  لذیذى دارد(. از این تعبير بخوبى استفاده مى شود که رابطه

 .بردبارى وجوددارد

نقل شده درباره این که چرا  سير عياشى از امام صادقدر روایت مشروحى از تف-

و اما الدم فانه یورث الکلب و قسوة »خداوند خون را حرام کرده؛ ایشان مى فرمایند : 

این که خداوند خوردن القلب و قلة الرافة و الرحمة لا یؤمن ان یقتل ولده و والدیه ....؛ 

خون را حرام کرده به خاطر آن است که سبب جنون و سنگدلى و کمبود رأفت و 

« مهربانى مى شود ... تا آنجا که ممکن است فرزند و یا پدر و مادرش را به قتل برساند!

و اما الخمر فانه حرمها لفعلها و فسادها »در بخش دیگرى از این روایت مى فرماید: 

من الخمر کعابد الوثن و یورث ارتعاشا و یذهب بنوره و یهدم مروته؛ و اما وقال ان مد

شراب، خداوند آن را به خاطر تأثير و فسادش حرام کرده است و فرمود شخص دائم 

الخمر مانند بت پرست است؛ بدنش لرزان مى شود، و نور )معنویت( او را از بين مى 

 «!برد، و شخصيت او را ویران مى سازد

وایات متعددى که در کتاب کافى درباره انگور آمده است رابطه ميان خوردن در ر-

انگور و برطرف شدن غم و اندوه دیده مى شود؛ از جمله، در حدیثى از امام صادق 

شکى نبى من الانبياء الى الله عزوجل الغم فامره الله عزوجل باکل »مى خوانيم: 

ه )و افسردگى( به پيشگاه خداوند متعال یکى از پيامبران الهى از غم و اندو ;العنب
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این حدیث تأکيد « شکایت کرد؛ خداوند متعال به او دستور داد که انگور بخورد!

 .بيشترى است بر مساله ارتباط تغذیه با مسائل اخلاقى

در احادیث متعددى نيز رابطه خوردن انار و از ميان رفتن وسوسه هاى شيطانى و به  -

ب دیده مى شود؛ از جمله، در حدیث معتبرى از امام صادق وجود آمدن نورانيت قل

من اکل رمانة على الریق انارت قلبه اربعين یوما؛ کسى »آمده است که مى فرمود: 

 .«که یك انار را ناشتا بخورد، چهل روز قلبش را نورانى مى کند

اط تعبيراتى دیده مى شود که همه نشانه ارتب« خوردن»در روایت متعددى در باب -

تغذیه با روحيات و مسائل اخلاقى است؛ از جمله، در حدیثى از رسول خدا صلى الله 

یا جعفر کل »عليه و آله مى خوانيم که به جعفر )ابن ابى طالب( عليهماالسلام فرمود: 

بخور، قلب را تقویت مى « به» السفرجل فانه یقوى القلب و یشجع الجبان؛ اى جعفر! 

 «!ازدکند و ترسو را شجاع مى س

در بعضى از احادیث رابطه ميان غذاى اضافى و سنگدلى و قساوت و عدم پذیرش -

از پيغمبر اکرم )ص( نقل شده « اعلام الدین »موعظه دیده مى شود؛ از جمله، در کتاب 

ایاکم و فضول المطعم فانه یسم القلب بالقسوة و یبطى ء بالجوارح عن »که فرمود: 

الموعظه؛ از غذاى اضافى بپرهيزید که قلب را پر الطاعة و یصم الهمم عن سماع 

قساوت مى کند و از اطاعت حق تنبل مى سازد و گوش را از شنيدن موعظه کر مى 

فضول الطعام )غذاى اضافى( ممکن است اشاره به پرخورى باشد یا غذاهاى « نماید!

مى دهد. از  باقى مانده و فاسد شده، و در هر حال از رابطه تغذیه و مسائل اخلاقى خبر

این حدیث بخوبى استفاده مى شود که غذاى اضافى سه پيامد سوء دارد : قساوت مى 

آورد؛ انسان را در انجام عبادات و طاعات تنبل مى کند؛ و گوش شنوا را در برابر 

مواعظ از انسان مى گيرد! این مطلب کاملاً محسوس است که وقتى انسان غذاى زیاد و 

را به زحمت به جا مى آورد و نشاطى براى عبادت ندارد؛ به  سنگين مى خورد عبادات



43 
 

عکس هنگامى که غذاى ساده و کم مى خورد قبل از اذان صبح بيدار است، نشاط و 

حالت مطالعه و عبادت دارد. همچنين به تجربه رسيده است هنگامى که انسان روزه مى 

عظ در او حاصل مى گيرد رقت قلب پيدا مى کند و آمادگى بيشتر براى شنيدن موا

شود؛ بعکس هنگامى که شکم پر است فکر انسان درست کار نمى کند و خودش را از 

 .خدا دور مى بيند

در احادیث اسلامى در ارتباط نوشيدن عسل با صفاى قلب، از اميرمؤمنان على  -

العسل شفاء من کل داء و لا داء فيه یقل البلغم و یجلى القلب؛ عسل »مى خوانيم: 

تمام بيماری ها است و در آن بيمارى نيست؛ بلغم را کم مى کند و قلب را صفا  شفاى

 «مى بخشد

از مجموع آنچه در بالا آوردیم و روایات فراوان دیگر که ذکر آنها به طول مى انجامد 

بخوبى استفاده مى شود که رابطه نزدیکى ميان تغذیه و روحيات و اخلاقيات وجود 

اها علت تامه براى اخلاق خوب یا بد است، بلکه همين دارد. هرگز نمى گوئيم غذ

اندازه مى دانيم که طبق روایات بالا یکى از عوامل زمينه ساز پاکى و اخلاق، تغذیه 

است هم از نظر نوع غذاها و هم از نظر حلال و حرام بودن آنها. دانشمندان امروز نيز 

هائى است که غده هاى بدن معتقدند بسيارى از پدیده هاى اخلاقى به خاطر هورمون 

تراوش مى کند و تراوش غده ها رابطه نزدیکى با تغذیه انسان دارد؛ بر همين اساس، 

بعضى معتقدند که گوشت هر حيوانى حاوى صفات آن حيوان است، واز طریق غده ها 

و تراوش آنها در اخلاق کسانى که از آن تغذیه مى کنند اثر مى گذارد. مثلاً گوشت 

نسان را درنده خو مى کند یا گوشت خوک صفت بى بند و بارى جنسى را درندگان ا

که از ویژگيهاى این حيوان است به خورنده آن منتقل مى سازد. این از نظر رابطه 

طبيعى و مادى است، از نظر رابطه معنوى نيز آثار خوردن غذاى حرام غير قابل انکار 
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مى کند و فضائل اخلاقى را  است، غذاى حرام قلب را تاریك و روح را ظلمانى

 ضعيف مى سازد

خليفه عباسى شد، مهدى به او گفت باید « مهدى »روزى وارد بر « شریك ابن عبدالله »

حتماً یکى از سه کار را انجام دهى. شریك سؤال کرد کدام سه کار؟ گفت یا قضاوت 

)با ما( بخورى! را از سوى من بپذیرى و یا تعليم فرزندم را برعهده بگيرى، و یا غذائى 

شریك فکرى کرد و گفت سومى از همه آسانتر است، مهدى او را نگه داشت و به 

آشپز گفت انواعى از خوراک مغز آميخته با شکر و عسل براى او فراهم ساز. هنگامى 

از آن غذاى بسيار لذیذ و حرام فارغ شد، آشپز رو به خليفه کرد و گفت « شریك»که 

ن این غذا، هرگز بوى رستگارى را نخواهد دید! فضل ابن ربيع این پيرمرد بعد از خورد

مى گوید مطلب همين گونه شد، و شریك ابن عبدالله بعد از این ماجرا هم به تعليم 

 1.فرزندان آنها پرداخت و هم منصب قضاوت را از سوى آنها پذیرفت

ابی و همسری -در این بخش تاثير تغذیه، مزاج و طب اسلامی را بر سه عرصه الف

 اخلاق فردی و اجتماعی بررسی خواهيم کرد. -تربيت فرزند ج -همسرداری ب

                                                           
 149اخلاق در قرآن کریم؛ آیت الله مکارم شيرازی، جلد اول صفحه  1



45 
 

 

 نقش طب اسلامی در تربیت فرزندان 
 تربيت جسمی، جنسی، عاطفی، دینی و اجتماعی

 

 نقش طب اسلامی در فضایل و رذایل

 عوامل موثر در تربیت و تقویت فضایل اخلاقی

  1تقویت عقل، ذهن و حافظه

 تقویت عقل

 2امت حج

 3خوردن کندر

 4شانه زدن

                                                           
 الْاَنْوَارِ، مِشْکَاهِ فیِ الطَّبرِْسِیِّ سبِطُْ: 202 ص …باب فی وجوب طاعه العقل و مخالفه الجهل  -8 210 11الوسایل مستدرک  1

: ستونِ  …وَ العْلِْمُ عنَْ اَبِی عبَدِْ اللَّهِ عليه السلّام قَالَ دعِاَمهَُ الْاِسلَْامِ العَْقْلُ وَ مِنهُْ الفْطِْنهَُ وَ الْفهَمُْ وَ الْحِفظُْ الزُّهدِْ کِتَابِ منِْ نَقلًْا

 يزهوشی و فهم و حافظه و علم از او هستند.سرای اسلام، عقل است و ت

: وَ عَنهُْ عليه السلّام قاَلَ الْحِجاَمهَُ تزَِیدُ العَْقْلَ وَ تزَِیدُ الْحَافظَِ حِفْظاً: حجامت،  …الحجامه و -54باب  126 59بحارالانوار  2

 عقل را افزون کرده؛ بر قـدرت حـافـظـه می افزاید.

: وَ قَالَ صلّی الله عليه و آله و سلّم علََيْکُمْ بِاللُّبَانِ فَاِنَّهَا تَمْسحَُ الحْرََّ 373 ص …باب اللبن  -43 374 16الوسایل مستدرک  3

البْصََرَ وَ تذُهْبُِ النِّسيَْانَ:  الذِّهنَْ وَ تَجلُْو عنَِ الْقلَبِْ کَماَ یَمْسحَُ الاِْصْبعَُ العَْرقََ عنَِ الجْبَِينِ وَ تشَدُُّ الظَّهْرَ وَ تَزِیدُ فِی العَْقلِْ وَ تُزَکِّی

عقل زیاد و بر شما باد کندر که حرارت را از قلب می زداید چنان که انگشتان، عرق را از پيشانی؛ کمر را سفت کرده؛ و 

 را پاکيزه و دیـده را روشـن می کند و فراموشکاری را می برد.ذهن 

: وَ فِی الْخصَِالِ عنَْ اِسْمَاعيِلَ بنِْ مَنصُْورٍ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ الْقَاسِمِ العْلََوِیِّ  …باب استحباب التمشط  -71 121 2الشيعه وسایل  - 4

عنَْ عَبدِْ الرَّحْمنَِ  عنَْ ثعَلَْبهََ بنِْ مَيْمُونٍ عنَْ احَْمدََ بنِْ علَِیٍّ الْاَنصَْارِیِّ عنَْ احَْمدََ بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ خَالدٍِ عنَِ الْحَسنَِ بنِْ علَِیِّ بنِْ فضََّالٍ

جدٍِ قَالَ المْشَطُْ فَانَِّ الْمَشطَْ یَجلْبُِ بنِْ الْحَجَّاجِ عنَْ اَبیِ عبَدِْ اللَّهِ عليه السلّام فِی قوَلِْ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ خذُُوا زِینتََکمُْ عنِدَْ کلُِّ مسَْ

یَزِیدُ فیِ مَاءِ الصُّلبِْ وَ یَقْطعَُ الْبلَغَْمَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی الله عليه و آله و سلّم یسَُرِّحُ  الرِّزْقَ وَ یُحَسِّنُ الشَّعْرَ وَ ینُْجِزُ الْحَاجهََ وَ

امام صادق عليه السلّام درباره  البْلَغَْمَ: ازتَحتَْ لِحْيَتهِِ اَرْبعَيِنَ مَرَّهً وَ منِْ فَوْقهَِا سَبعَْ مَرَّاتٍ وَ یَقُولُ اِنَّهُ یزَِیدُ فِی الذِّهنِْ وَ یَقْطعَُ 

پرسيده شد؛ فرمودند:}منظور{ شانه زدن است که روزی را جلب می « خذُُوا زیِنَتکَمُْ عِندَْ کلُِّ مسَجْدٍِ»تفسير آیه شریفه: 
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 1خوردن عسل

 خوردن چغندر

 خوردن سرکه

 خوردن هليله

 خوردن سداب  

 خوردن کرفس 

 خوردن خرفه 

 2خوردن مویز

 تقویت حافظه :

  3حجامت

 4مسواک زدن

                                                                                                                               
صلّی کند؛ مو را نيکو می کند؛ حاجت را برآورده می کند؛ آب کمر را می افزاید و بـلـغـم را قـطـع مـی کـند. پيامبر خدا

الله عليه و آله و سلّم، پایين محاسنش را چهل بار و بالای آن را هفت بار شانه می زد و می فرمود که این کار، ذهن را توان 

 می دهد و بلغم را قطع می کند.

 عسل  1

نْ کُلِّ دَاءٍ وَ منَْ لعَِقَ : وَ قَالَ عليه السلّام فِی العْسَلَِ شِفَاءٌ م365ِص …باب اکل العسل و  -37 366 16الوسایل مستدرک  -

الذِّهنَْ وَ یجُوَِّدُ الحْفِظَْ اذِاَ کَانَ معََ اللُّبَانِ لعَْقهََ عَسلٍَ علََی الرِّیقِ یقَْطعَُ الْبلَغَْمَ وَ یَکسْرُِ الصَّفرَْاءَ وَ یَقْطعَُ المْرَِّهَ السَّودْاَءَ وَ یصَُفِّی 

و هر کس سرانگشتی از عسل را ناشتا بليسد، بلغم را قطع می کند، صفرا را می  الذَّکَرِ: در عـسل، شــفـای هـر دردی است

 شکند، تلخی سودا را می برد، ذهن را صفا می دهد و حافظه را نيکو می گرداند اگر همراه کندر نر خورده شود.

 وَ  الْفهَْمَ رُزِقَ الرِّیقِ علََی الزَّبيِبِ لَاَکْ اَدْمنََ منَْ وَ …: 260 ص …نوادر طبهم ع و جوامعها  -88باب  271 59بحارالانوار  2

: کسی که بر خوردن مویز ناشتا مداومت نماید، فهم و حافظه و ذهن، روزیش می شود و الْبلَغَْمِ منَِ نَقَصَ وَ الذِّهنَْ وَ الْحِفظَْ

 از بلغم کم خواهد شد.

لام قاَلَ الْحِجاَمهَُ تزَِیدُ العَْقْلَ وَ تزَِیدُ الْحَافظَِ حِفْظاً: حجامت، : وَ عَنهُْ عليه السّ …الحجامه و -54باب  126 59بحارالانوار  3

 عقل را افزون کرده؛ بر قـدرت حـافـظـه می افزاید.

سلّم خَمسٌْ یذَهَْبنَْ وَ منَِ الفْرِْدَوْسِ، عنَْ علَِیِّ بنِْ اَبِی طاَلبٍِ عليه السلّام قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ پيامبرصلّی الله عليه و آله و  4.

سلَُ وَ اللُّبَانُ: پنج چيزند که فراموشی را بِالنِّسْيَانِ وَ یزَدِْنَ فِی الْحِفظِْ وَ یذَهَْبنَْ بِالبْلَغَْمِ السِّوَاکُ وَ الصِّيَامُ وَ قرَِاءهَُ القْرُْآنِ وَ العَْ
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 1روزه گرفتن 

 2خواندن قرآن

 3عسل   

 4کندر

 5مویز

 6خواب قيلوله

 تقویت قلب

  7عطر 

 8به

 حسن خلق فرزند در شکم

                                                                                                                               
 ن، روزه گرفتن، خواندن قرآن، عسل و کندر.برطرف می کنند و حافظه را می افزایند و بلغم را می برند: مسواک زد

 همان 1.

 همان .2

 همان .3

 همان .4

 وَ  الْفهَْمَ رُزقَِ  الرِّیقِ علََی الزَّبيِبِ اکَلَْ  اَدْمنََ منَْ وَ …: 260 ص …نوادر طبهم ع و جوامعها  -88باب  271 59بحارالانوار  .5

کسی که بر خوردن مویز ناشتا مداومت نماید، فهم و حافظه و ذهن، روزیش می شود و  :الْبلَغَْمِ منَِ نَقَصَ وَ الذِّهنَْ وَ الْحِفظَْ

 از بلغم کم خواهد شد.

: وَ اَتَی اعَرَْابِیٌّ اِلَی النَّبِیِّ صلّی الله عليه و آله و سلّم فَقاَلَ یاَ  …باب کراهيه النوم بعد الغداه  503 1لایحضره الفقيه  من  6.

: یك ذهِْنهُُ الِيَهِْ فَرجَعََ فعََادَ عدُْ قَالَ نعََمْ قَالَ ذاَکَ تَرَکتَْ وَ …ی کنُتُْ ذَکُوراً وَ اِنِّی صرِْتُ نسَيِّاً فقَاَلَ اَ کنُتَْ تَقيِلُ رَسُولَ اللَّهِ اِنِّ

مودند: قبلا اعرابی نزد پيامبرصلّی الله عليه و آله و سلّم آمد و گفت که حافظه قوی داشتم و حالا فراموشکار شده ام؛ فر

  قيلوله می کردی.. و حالا ترک کرده ای؟ گفت: آری، فرمودند: دوباره انجام بده، انجام داد و حافظه اش برگشت

، 510، ص6الاسلاميه( ج-کافى)ط بوى خوش قلب را تقویت مى کند. پيامبر صلى الله عليه و آله :اَلطيّبُ یشَدُُّ القلَبَ؛ .7

 6ح

بخورید که خوردن «به»الجبان؛ یـقوّی القـلب و یشجعّ فإنهّ السفّرجل کلوا»يه و آله فرمود: رسول خدا صلّی اللهّ عل .8

 171سازد مکارم الأخلاق،ص شجاع می را و ترسو کندمی را تقویت آن،قلب
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 خوردن خربزه

 خوردن پنير و خربزه  

 خوردن کدو 

 1خوردن مادر به

 

 زیبایی فرزند در شکم

 مادر 2خوردن به

 

 شجاعت فرزند در شکم:

 خوردن کندر مادر

 بردباری فرزند در شکم

 3خرما

 نشاط

 4به

 شستن دست قبل غذا 

 شستن سر با سدر 

                                                           
باردار ؛به زنانأولادکم أطعموا حبالاکم السفّرجل فإنه یحسنّ أخلاق»صـلّی اللهّ عليه و آله فرمود:  رسول اکـرم 1.

 .771،ص 36بحار الأنوار،ج .گرددبخورانيد؛ چون که موجب حـسن خـلق فـرزندانتان می«به»خود

]جسم و زیبایی که موجب بخورانيد،چون را به زنان باردار خود« به»أطعموه حبالاکم فإنهّ یحسنّ أولادکم؛»2 .

 .271مکارم الأخلاق،ص  شود[فرزندان شـما میخـوی

به زن باردار در 3ولدها یکون حليما نقيا؛ شهرها التّی تلدفيه التمّر فإنّ  فی أطعموا المرأة»عليه السلّام فرمود:  امبر اکرمپي 3.

 .«کند،خرما بخورانيد که فرزند او بـردبار و پرهـيزکار خواهد شددر آن وضع حمل می ماهی که

 

 .271مکارم الأخلاق،ص   بردغم و اندوه را می«به»ذهب بهمّ الحزینالسفّرجل ی»امام بـاقر عليه السلّام فرمود:  4 .
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 شستن لباس 

 1خوردن انگور

 استجابت دعا 

 2خوردن حلال

 

 یت دربرابر سحر و شیطانتقو

 خوردن سيب 

 خوردن سویق 

 3خوردن خرما

 شستشوی با خطمی

 زینت سفره به سبزی

 خوردن به

 4خوردن انار 

                                                           
 فأمره عزّوجلّ بأکل العنب؛یکی از پيامبران شکا نبیّ من الأنبياء إلی اللهّ عزّوجل الغمّ »امام صادق عـليه السلّام فرمود:  1.

،ص 6کافی،ج  . «انگور بخورد داد که دستورو افسردگی به پيشگاه خداوند شکایت کـرد،خدای متعال به او  اندوه از الهی

153 

احب ان یستجاب دعائى؛ دوست دارم دعاى من مستجاب »شخصى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و عرض کرد: .  2

طهر ماکلك ولاتدخل بطنك الحرام ، غذاى خود را پاک کن و از غذاى حرام »پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: « شود!

من احب ان یستجاب دعائه فليطيب مطعمه »همين معنى از همان بزرگوار با تعبير دیگرى آمده است، مى فرماید: « هيز نما!پر

 «!و مکسبه؛ کسى که دوست دارد دعایش مستجاب شود، طعام و کسب خود را از حرام پاک کند

من تمر العالية لم یضرّه فی ذلك اليوم سمّ  ی الریّقیوم سبع تمرات عجوة عل ن أکل فیم»امام صادق عليه السلّام فرمود:  .3

به  بخورد،در آن روز سم و سـحر و شـيطان-از نوع مرغوبش-خرما ر که در روز،نـاشتا هـفت دانهه3و لا سحر و لا شيطان؛

 «رسانداو زیان نمی

إلاّ أنارتها و  مسلم امرئ حبةّ استقرتّ فی معدة ـا منکلوا الرمّّان بشحمه فإنهّ دباغ المعدة و م»السلّام فرمود:  عليه امام علی .4

قرار دارد،بخورید؛چون که  های آندانه بين ی سفيد و نازکی کهنفت الشيّطان و الوسوسة عنها أربعين صباحا؛انار را با پوسته
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 نورانیت قلب

 1خوردن انار

 خوردن گلابی 

 خوردن ترنج 

 خوردن تلبينه

 خوردن سرکه

 دل نرمی:

 2خوردن کدو

 3خوردن عدس

                                                                                                                               
شود سلمان گردد،قلبش منور میفرد م ی یكو وارد مـعده شـود خورده ای از انار کهکند. هر حبهمعده را دباغی می

 .171امان است مکارم الاخـلاق، ص  در شيطانی هایوسوسه کند که تا[چهل روز ازو]شرایط را مهيا می

ای از دانه بخورید، هر نارا الشّيطان کلوا الرمّّان فليست منه حبةّ تقع فی المعدة إلاّ أنارت القلب و أخرست»هـمچنين فرمود: 

 .171مکارم الاخـلاق، ص  «شودنورانيت دل و کری شيطان می گيرد،موجبر معده قرار میانار که د

های ليلة؛ هر که انار را تا دانه أربعين قلبه اللهّ من أکل رمـّانة حتّی یستتمهّا نورّ»پيامبر بزرگ اسلام عليه السلّام فرمود:  .1

 .171مکارم الاخـلاق، ص  «گرداندمی آخر بخورد، خدا قـلبش را تا چهل شب نـورانی

 

پذید،در آن کدو)از مـی غـذا الحزین؛وقتی إذا طبختم فأکثروا القرع فإنهّ یسرّ القلب»پيامبر صلّی اللهّ عليه و آله فرمود:  2.

 .771همان،ص  .«گرداندکدو حلوایی(زیاد بریزید؛چون دل محزون را شـادمان می نوع

 

یاد خدا  عزّوجل؛هر که کدو را با عدس بخورد،هنگام ل الدّبـّاء بـالعدس رقـّ قلبه عند ذکر اللهّـمن أک»همچنين فـرمود:  3.

 گردد می مندبهره از رقت قلب

عزّوجل إليه و  فأوحی اللهّ قومه شکا نـبیّ مـن الأنبياء إلی اللهّ عزّوجلّ قساوة قلوب»پيامبر اسلام صلّی اللهّ عليه و آله فرمود: 

از  یکیالأبرار؛ و هو طعام القلب و یـدمع العـين و یذهب الکبریاء مصلاّة:أن مرقومك أن یأکلوا العدس فإنهّ یرقّ فی هو

-در عبادتگاهش بود،از سوی خداوند نـمود؛در حالی که شـکوه خداوندی قومش به درگاه پيامبران در مورد قساوت قلب

را از  گردد و اشكرقـت قـلب می باعثا به خوردن عدس دستور بده؛چون عدس به او وحـی شـد کـه:امتت ر -عزّوجلّ 

 .881،ص 6کافی،ج  .«است نيکان و غذای زدایدکند و کبر را میچشم جاری می
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 1 خوردن انجير

 

 مهربانی:

 2خوردن گوشت کبك

 خوردن کدو 

 3خوردن روغن زیتون

 
 

 رذائل اخلاقی

 تنبلی 

 4 خوردن غذای مانده

 5پرخوری 

                                                           
 القلب خواهد دل نازک و رقيقهر که می32؛1من من أکل البـلس و هـو التـيّن فليد قلبه من أراد أن یرقّ » . 1

 371مکارم الاخـلاق،ص  «خوردن انجير غافل نگردد از بایستشود،می

من سره ان یقل غيظه فلياکل لحم »امام صادق عليه السلام: که از کلام پيامبر صلى الله عليه و آله چنين نقل مى کند  2.

بك که گوشت شبيه به کاى است)دراج پرنده« کسى که دوست دارد خشم او کم شود گوشت دراج را بخورد! ;الدراج

 لذیدى دارد

بر شما لازم است که از زیت  ;عليکم بالزیت فانه یکشف المرة .... و یحسن الخلق»صلى الله عليه و آله: رسول خدا  3.

ا صفرا را از بين مى برد... و اخلاق انسان را ( استفاده کنيد، زیریا هرگونه روغن مایع است  روغن زیتون )زیت به معنى

 !نيکو مى کند

بالقسوة و یبطئ بالجوارح للطـّاعة و  فإنهّ یسمّ القلب4إیـّاکم و فـضول المطعم:» پيامبر اکرم صلّی اللهّ عليه و آله فرمود 4 .

 را و قلب نهدون بر قلب،داغ قساوت میداریـد؛چ دور نـگه اضافی ؛خود را از غذاهای«سماع المـوعظة یـصمّ الهـمم عـن

کند و حالت پنـدپذیری نماید و گوش را از شنيدن موعظه،کر میکند،از اطاعت و عبادت،تنبل و کاهل میپر قساوت می

 .281،ص 47 الانـوار،ج ؛بـحار411عدة الداعی و نجاح الساعی،ص .گيردرا می

یا بنی إسرائيل لا تـکثروا الأکـل فإنهّ من أکثر الأکل أکثر »فرمود:  اسرائيلبه بنی خـطاب حضرت عيسی عليه السـلّام 5.

ای بنی اسرائيل! پرخوری نکنيد؛زیرا هرکس 5أقلّ الصلّاة کتب من الغافلين؛ النّوم أقلّ الصلّاة و من أکثر النوّم و من

http://www.tebyan.net/tebozv.aspx?nid=6426
http://www.tebyan.net/tebozv.aspx?nid=6426
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 1خوردن غذای حرام

 2غلبه بلغم 

 3غلبه دم

 

 موعظه گریزی

 4خوردن غذای مانده

 5حرام خواری

                                                                                                                               
نتيجه(در  گذارد)دربـيفزاید،از نماز کم می خـود افزاید و هـرکس که بر خوابهم مـی خود پرخوری کند،بر خوابيدن

 «شودنوشته می غافلان یزمره

وَ کُلُّ لَحْم ینُبْتِهُُ الحْرَامُ منَْ اکَلََ لُقْمةََ حَرام لنَْ تُقْبَلَ لهَُ صلََوة اَرْبعَينَ لَيلْةًَ، وَ لمَْ تسُتَْجبَْ لهَُ دَعوَةُ ارْبعَينَْ صبَاحاً پيامبر اکرم:  .1

؛ هرکسى لقمه اى از غذاى حرام بخورد تا چهل شب نماز او قبول نمى شود، ارُ اَوْلى بهِِ وَ اِنَّ اللُّقْمةََ الواحدَِةَ تنُْبتُِ اللَّحْمَفَالنّ

و تا چهل روز دعاى او مستجاب نمى گردد؛ و هر گوشتى که از حرام بروید، آتش دوزخ براى آن سزاوارتر است؛ و حتىّ 

 .ویيدن گوشت مى شودیك لقمه نيز باعث ر

 317، 59ینام عند القوم ..بحار  ...2

البثر فی الجسد ، الحکه  و الدبيب الدواب مکارم     250علامات الدم اربعه : الحکه، البثر، النعاس و الدوران، الخصال  3.

 73الاخلاق 

بالقسوة و یبطئ بالجوارح للطـّاعة و  یسمّ القلبفإنهّ 4إیـّاکم و فـضول المطعم:» پيامبر اکرم صلّی اللهّ عليه و آله فرمود 4 .

 را و قلب نهدداریـد؛چون بر قلب،داغ قساوت می دور نـگه اضافی ؛خود را از غذاهای«سماع المـوعظة یـصمّ الهـمم عـن

ت پنـدپذیری کند و حالکر می نماید و گوش را از شنيدن موعظه،کند،از اطاعت و عبادت،تنبل و کاهل میپر قساوت می

 .281،ص 47 الانـوار،ج ؛بـحار411عدة الداعی و نجاح الساعی،ص .گيردرا می

 آگاه شانروز عاشورا کوشيد تـا با نـصيحت و موعظه،لشکر عـبيد اللهّ بن زیاد را از زشتکاری در امام حسين عليه السلّام .5

السلّام به گوش  عـليه رسيدن صدای امام با غوغا و جنجال،مانع آنان د؛امادار اند،بازلغزیده در آن که ی راهیکند و از ادامه

عصانی کان  من المرشدین و من فـمن أطـاعنی کان الرشّـاد أدعوکم إلی سبيل»خود شدند.امام رو به آنان کرد و فرمود: 

ألا تنصتون  و طـبع علی قلوبکم ویلکم حـرام بطونکم من ال فقد ملئت قولی کلّکم عاص لأمری غير مستمع و من المهلکين

ی زمره کند،در امو هـر کـه نـافرمانی است کند،رستگار خوانم؛هر که اطاعتمراه رشد فرا می به شما را5ألا تسمعون؛

دارید،چرا  دهيد؛البته)حقکنيد،به سخنم گوش فرا نمیمی فرمان مرا سرپيچی شما یگيرد.همهقرار می هلاک شدگان

 را درک حقایق های شما مهر زده است)و هرگزبر دل خداوند هاتان از حـرام پر شده است، در نتيجهکه(شکم

 «شنوید؟دهيد و نمیشوید،چرا گوش نمینمی ساکت چـرا کنيد(.شمانمی
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 قساوت قلب:

 1خوردن غذای مانده

 2خوردن خون

 3سودا

 4خوردن گوشت زیاد

 

 تند خویی

 ترک روغن زیتون

 5وردن گوشتترک خ

 ترس

 1سودا

                                                           
بالقسوة و یبطئ بالجوارح للطـّاعة و  یسمّ القلبفإنهّ 1إیـّاکم و فـضول المطعم:» پيامبر اکرم صلّی اللهّ عليه و آله فرمود.  1

 را و قلب نهدداریـد؛چون بر قلب،داغ قساوت می دور نـگه اضافی ؛خود را از غذاهای«سماع المـوعظة یـصمّ الهـمم عـن

ت پنـدپذیری کند و حالنماید و گوش را از شنيدن موعظه،کر میتنبل و کاهل می کند،از اطاعت و عبادت،پر قساوت می

 .گيردرا می

 .281،ص 47 الانـوار،ج ؛بـحار411عدة الداعی و نجاح الساعی،ص 

و امـّا الدّم فـانهّ »فرماید: کرده است،می حرام امام صادق عليه السلّام در پاسخ به اینکه:چرا خداوند خوردن خون را .2

یـقتل ولده و والدیـه؛خداوند خـوردن خـون را حرام  انـ یـؤمنو قلةّ الرّأفة و الرحّمة لا  القلب و قسوة یـورث الکلب

و یا پدر و مادرش  فرزند است که ممکن جا شود؛تا آنو سنگدلی و کمبود مهربانی می خاطر آن که سبب جنون کرده،به

 .222،ص 2البرهان،ج  !برساند قتل را به

 223ص 1دراسه فی طب الرسول المصطفی ج 3.

 صبح هنگام پياپی روز هرکس چهل «أربعين یـوما صـباحا قـسا قلبه اللّحم من أکل»بر صلّی اللهّ عليه و آله فرمود: پيـام 4.

 .103،ص 32دل خـواهد شدجامع احادیث شيعه،ج بخورد،سخت گوشت

لحم اربعين صباحا ساء من ترک ال»پيامبراکرم صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام آمده است که:  5.

 کسى که چهل روز گوشت را ترک کند، اخلاق او بد مى شود;خلقه
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 تاثیر ویژگی های برخی غذا در اخلاق و تربیت 

 کبکگوشت 

کسی کـه دوست دارد  2«من سرّه ان یقل غيظله فليأ کل لحم الدرّاجـ؛»فرمود: پيامبر

 .دراج بخورد شود،گوشت خشم او کم

ه هر ک3الدّرّاج؛ من اشـتکی فؤاده و کثر غمهّ،فليأ کـل لحـم»همچنين فرمود: 

 و انـدوه فراوانی دارد،گوشت دراج بخورد [است و غـم]و بيمار دلنگراندل

کل لحم الدّرّاج فـإنّه  فليأ سببه إذا وجد أحدکم غمّا أو کربا لا یدری ما»نيز فرمود: 

 هرگاه یکی از شـما در خـود غـم و نگرانی و افسردگی4«یـسکن عنه إن شاء اللهّ؛

 بـخورد؛چون رفع آن گوشت دراجـ آن اطلاعی نداشت،برای احساس نـمود و از مـنشأ

 .نمایدمی اش فروکشنگرانی و ناراحتی-و به خواست خدا -که با این کار

 عسل

البلغم و یجلو  یقلّ العسل شـفاء مـن کلّ داء و لا داء فيه»فرمود: امير مؤمنان علی

بلغم را  ـيماری نـيست.عسل،آن ب در و هاستی بيماریعسل،شفای هـمه5«القـلب؛

 .بخشددهد و صـفا میکاهد و قلب راجلا میمـی

 روغن زیتون

                                                                                                                               
وإذا اتى عليه احد عشر شهرا فانه ینفع من المرة السوداء التی اخذ صاحبها بالفزع والوسواس قدر الحمصة بدهن الورد  .1

یازده ماه رسيد برای سودا مفيد است که شخص  هرگاه به»یعنی  ویشربه على الریق بقدر الحمصة یشربه عند منامه بغير دهن

باشد، به اندازه یك دانه نخود با روغن گل سرخ در ناشتا، و )یك نخود( موقع مبتلا به سودا دچار ترس و وسواس می

 ص 59الانوار ج بحار و127، ابن سابور الزیات، صطب الأئمه «روغن بخوردخواب بدون 

 .213،ص 6کافی،ج  2 .

 .272 ،ص7حکم النبی صلّی اللهّ عليه و آله،ج  3 .

 .161مکارم الاخلاق،ص  4 .

 .492،ص 36بحار الانوار،ج  5.

http://lib.eshia.ir/15199/1/127/%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://lib.eshia.ir/15199/1/127/%D8%A7%D8%AD%D8%AF
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العصب  یشدّ و عليکم بالزّیت فإنهّ یکشف المرّة و یذهب البلغم»فرمود: پيامبر اسلام

؛ بر شما لازم است که از زیت)روغن زیتون یـا هـر 1و یـحسّن الخـلق و یذهب بالضّنی

برد و عصب ایع(استفاده کـنيد؛زیرا صفرا را آشکار و بـلغم را از بـين میگونه روغـن مـ

 .«کندنيکو می را را نابود و اخلاق انسان را تقویت،بيماری

بر شما لازم است که از 2بالغمّ؛ عليکم بالزّیت فإنهّ...یطيّب النّفس و یذهب»نيز فرمود: 

کند و اندوه و افسردگی را يزه میاستفاده کـنيد،زیرا نفس را پاک روغـن زیـتون

 «زدایدمی

یا علیّ کل الزّیت و ادهّن به »فرمود:  بـه امـام علی در وصـيتی حضرت رسول

ای علی!روغن زیتون 3صباحا؛ لم یقربه الشّيطان أربعين أکل الزّیت و ادّهن به فإنهّ من

بدن خـود  ن را بهروغن زیتون بخورد و آ که بمال.هر خود بخور و آن را به

 .«گرددنمی بمالد،شيطان تا چهل پگاه به او نزدیك

بالبلغم و یصفّی اللّون  ن عم الطّعام الزّیت یطيّب النّکهة و یذهب»فرمود:  امام رضا

طعامی است  روغن زیتون،خوب4بالوصب و یطفئ الغضب؛ و یذهب العصب و یشدّ 

 نماید،عصبدرخـشنده مـی رد،رنگ پوست رابکند،بلغم را میبو میکه دهان را خوش

 . «نشاندکند و خشم را فرو میرا نيرومند و بيماری را نابود می

 

 

 

 

                                                           
 .53،ص 2عيون اخبار الرضـا عـليه السلّام،ج . 1

 .همان. 2

 .091مکارم الاخلاق،ص . 3

 . همان 4
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 خرما

ولدها یکون  شهرها الّتی تلدفيه التّمر فإنّ فی أطعموا المرأة»فرمود:  پيامبر اکرم

بخورانيد که  کند،خرمادر آن وضع حمل می به زن باردار در ماهی که1حليما نقيا؛

 .«فرزند او بـردبار و پرهـيزکار خواهد شد

من تمر العالية لم  یوم سبع تمرات عجوة علی الرّیق ن أکل فیم»فرمود:  امام صادق

-خرما ر که در روز،نـاشتا هـفت دانهه2یضرّه فی ذلك اليوم سمّ و لا سحر و لا شيطان؛

 «رساندبه او زیان نمی ـيطانبخورد،در آن روز سم و سـحر و ش-از نوع مرغوبش

 کشمش

و یصحّ الجسم و  عليکم بالزّبيب فإنّه یطفئ المرّة و یأکل البلغم»فرمود:  پيامبر

خوردن  شود بهبه شما سفارش می3یحسّن الخلق و یشدّ العصب و یذهب بالوصب؛

ی برد،به بـدن سـلامتکند،بلغم را میمی را خاموش صفرا مـویز)کشمش(؛چون کـه

 . «کندبخشد، خلق را نيکو،عصب را قوی و بيماری را نابود میمی

و  بالبلغم عليکم بالزّبيب فإنّه یکشف المرّة و یذهب»فرمود:  حضرت رسول اعظم

به شما 4الخلق و یطيب النّفس و یذهب بالغم؛ یشدّ العصب و یذهب بالإعياء و یحسّن

کند،خستگی را را آشـکار مـیصفرا  شود به خوردن مویز)کشمش(کهسفارش می

 «زدایدرا می و اندوه و افسردگی داردمی پاکيزه کند و نفس رابرد،خلق را نيکو میمی

الحرارة و یطيّب  الزّبيب یشدّ القلب و یذهب بالمرض و یطفئ»فرمود:  امام علی

دور  ا؛کشمش،قلب را تقویت و بيماری ر5النّفس النّفس...و یذهب بالغمّ و یطيّب

                                                           
 .961همان،ص . 1

 861همان،ص . 2

 .571همان،ص . 3

 151،ص 36بحار الانوار،ج  4.

 .571مکارم الأخلاق،ص،. 5
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 زدایدکند،اندوه و افسردگی را میمی نفس را پاکيزه نشاند،فرو می را کند،حرارتمی

 . «داردو نـفس را پاکـيزه می

 انگور

فأمره عزّوجلّ بأکل  شکا نبیّ من الأنبياء إلی اللّه عزّوجل الغمّ»فرمود:  امام صادق

گی به پيشگاه خداوند شکایت و افسرد اندوه از الهی یکی از پيامبران1العنب؛

 . «انگور بخورد داد که کـرد،خدای متعال به او دستور

 انگور سیاه

 العنب الأسود إن نوحا شکا إلی اللّه الغـمّ فـأوحی اللّه إليـه کل»فرمود:  امام صادق

 از غم و اندوه به پيشگاه خداوند شکایت کرد،خدای متعالنوح2بالغم؛ یذهب فإنهّ

 «بردبـخور؛چون که انگور سياه،غم و اندوه را می وحی کرد:انگور سـياه  وا به

 انجیر

؛هر 3من من أکل البـلس و هـو التـّين فليد قلبه من أراد أن یرقّ»در حدیث آمده است: 

 «خوردن انجير غافل نگردد از بایستشود،می القلب خواهد دل نازک و رقيقکه می

 انار

 أربعين قلبه اللهّ من أکل رمـّانة حتّی یستتمهّا نوّر»فرمود:  سلامپيامبر بزرگ ا

 های آخر بخورد، خدا قـلبش را تا چهل شب نـورانی؛هر که انار را تا دانه4ليلة

 «گرداندمی

                                                           
 153،ص 6کافی،ج . 1

 .471مکارم الاخـلاق،ص . 2

 .371همان،ص . 3

 .171همان،ص . 4
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 کلوا الرّمّان فليست منه حبةّ تقع فی المعدة إلاّ أنارت القلب و أخرست»هـمچنين فرمود: 

نورانيت دل  گيرد،موجبای از انار که در معده قرار میدانه بخورید، هر انار1الشيّطان؛

 «شودو کری شيطان می

حبّة استقرّت فی  کلوا الرّمّان بشحمه فإنهّ دباغ المعدة و مـا من»فرمود: امام علی

 انار را با2إلاّ أنارتها و نفت الشيّطان و الوسوسة عنها أربعين صباحا؛ مسلم امرئ معدة

قرار دارد،بخورید؛چون که معده را دباغی  های آندانه بين ی سفيد و نازکی کهپوسته

فرد مسلمان  ی یكو وارد مـعده شـود خورده ای از انار کهکند. هر حبهمی

 هایوسوسه کند که تا[چهل روز ازشود و]شرایط را مهيا میگردد،قلبش منور می

 «امان است در شيطانی

أربعين صباحا  قلبه نوّرت من أکل رمّانة یوم الجمعة علی الرّیق»فرمود:  سجادامام 

 فطرد عنه وسوسة الشّيطان و مـن طـرد عنه وسوسة الشيّطان لم یعص اللهّ عزو جلّ و من

 پگاه هر که در روز جمعه ناشتا انار بخورد،قلبش چهل3لم یعص اللهّ أدخله الجنّة؛

ی شيطان از او وسوسه که گردد؛و هرمی ی شيطان از او دوروسهگردد و وسمی نورانی

و هر کـه خـدا را نافرمانی نکند، خدا او را وارد  کندنمی طرد گردد،خدا را نافرمانی

 «کندبهشت می

که  کسی4یوما؛ أربعين قلبه الرّیق أنارت علی من أکل رمّانة»فرمود: صادق امام

 «دکننورانی می را د،چهل روز قلبشناشتا یك انار بخور

                                                           
 .همان. 1

 .071همان،ص . 2

 .071ان،ص هم 3.

 .171هـمان،ص  3.

 .453 ،ص6کافی،ج . 4
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 شيطان الوسـوسة أربعين من أکل رمّانة علی الرحّيق أنارت قـلبه فـطردت»نيز فرمود: 

 یشود و تا چهل روز از وسوسهکه ناشتا انار بـخورد،قلبش نـورانی مـی کسی1صباحا؛

 «دماندرامان می شيطانی

اللهّ عزّوجلّ الشّيطان عن  حتّی یستوفيها أذهب رمّانة أیّما مؤمن أکل»همچنين فرمود: 

أذهب  و من سنة اللهّ الشـيّطان عن إثارة قلبه أذهـب أکل ثـلاثة إثارة قلبه مائة یوم و من

هر 2و من لم یذنب دخل الجنةّ؛ یذنب عـن إثارة قلبه سنة لم الشـيّطان اللهّ عزّوجلّ

را به مدت  شيطان-عزّوجلّ  -بخورد،خدای املکه یك عدد انار را به طور ک مؤمنی

را به طور کامل  که سه عدد انار و هر کنددور مـی قلبش نـورانيت صـد روز از

 گناه راند و اواز نورانيت قلبش می بخورد،خداوند شيطان را بـه مدت یك سال

 «رودمی نکردن به بهشت کند و با گناهنمی

های شـيطانی و بـه وجود وسـوسه رفتن ميان انار و از خوردن نروایات،بي به مقتضای

 .ای برقرار استدل،رابطه آمدن نورانيت

 به

بخورید «به» ؛3الجبان یـقوّی القـلب و یشجّع فإنهّ السّفرجل کلوا»فرمود:  رسول خدا

 «سازدشجاع می را و ترسو کندمی را تقویت که خوردن آن،قلب

یا جـعفر کل السّفرجل فإنّه یقوّی القلب »فـرمود: ت به جعفر بن ابی طالبنيز حضر

 «نمایدمی را تقویت و تـرسو را شـجاع بخور که قلب«به»ای جعفر!4و یشجّع الجبان؛

                                                           
 .همان 1.

 .353،ص 6ی،ج کاف 2.

 .171مکارم الأخلاق،ص . 3

 .753،ص 6کافی،ج . 4
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إنّ فی السّفرجل خصلة ليست فی سائر الفواکه؛ همانا »فرمود:  امام صـادق

 « ها نيستکیخاصيتی وجود دارد که در دیـگر خورا«به»در

محمد بن «. بخشدبه آدمی،شجاعت می 1یشجّع الجبان؛»توضيح در تـوضيح فـرمود: 

گفت:زیبر در حـالی که در شنيدم که مـیصادق گوید: از امامشهاب زهری می

 پرسيد:چه در دست داری؟گفت:یا رسول حضرتآمد، بود،نزد پيامبر «به»دستش

سه خاصيت  آنـ بخور؛زیرا در« به»بـير!است.حضرت فـرمود:ای ز«به»اللهّ!این

یجمّ الفؤاد و یسخّی البخيل و »خاصيت کدام است؟حضرت فرمود: است.پرسيد:آن سه

سخاوت  شود(،بخيل را بهکند)و بـاعث قـوت قلب میمی دل را آسوده2یشجّع الجبان؛

 .« کندو ترسو را شجاع می داردوا می

المعدة و یزکیّ  ل قـوّة للقـب الضـّعيف و یطيّبأکل السفّرج»فرمود:  علی امام

را  ی قوت قلب است،معده را پاکيزه و دلمایه«به» ؛خوردن3الفؤاد و یشجّع الجبان

 « بخشدو به آدمی شجاعت می نمایدتزکيه می

به 4أولادکم؛ أطعموا حبالاکم السّفرجل فإنه یحسّن أخلاق»فرمود: رسول اکـرم

 « گرددبخورانيد؛ چون که موجب حـسن خـلق فـرزندانتان می«به»باردار خودزنان

را به زنان باردار « به5أطعموه حبالاکم فإنهّ یحسّن أولادکم؛»در روایت دیگری فرمود: 

 .« شود[فرزندان شـما می]جسم و خـویزیبایی که موجب بخورانيد،چون خود

 «بردغم و اندوه را می«به»1السفّرجل یذهب بهمّ الحزین؛»فرمود:  امام بـاقر

                                                           
 .671،ص 36بحار الانوار،ج  1.

 .751،ص 1؛خصال،صدوق، ج 055،ص 2؛محاسن برقی،ج 661همان،ص  2.

 .753،ص 6کافی،ج  3.

 .771،ص 36بحار الأنوار،ج  4.

 .271مکارم الأخلاق،ص  5.
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 عدس

 قومه شکا نـبیّ مـن الأنبياء إلی اللهّ عزّوجلّ قساوة قلوب»فرمود: پيامبر اسلام

القلب  مصلاّة:أن مرقومك أن یأکلوا العدس فإنهّ یرقّ عزّوجل إليه و هو فی فأوحی اللّه

امبران در مورد قساوت یکی از پي2الأبرار؛ و هو طعام و یـدمع العـين و یذهب الکبریاء

در عبادتگاهش بود،از سوی  نـمود؛در حالی که شـکوه خداوندی قومش به درگاه قلب

به او وحـی شـد کـه:امتت را به خوردن عدس دستور بده؛چون  -عزّوجلّ -خداوند

 زدایدکند و کبر را میرا از چشم جاری می گردد و اشكرقـت قـلب می باعثعدس 

 «است يکانن و غذای

مصلای خـویش مـستقر  درکند که... پيامبردرانش نـقل مـیاز پ امام صادق

اللّه!من در جلسات شما خيلی  رسول آمد و عـرض کـرد:یا بن تيهان بود و عـبد اللّه

و از  دانم چـرا رقـت قلب ندارمشنوم،اما نمیکنم و بسيار از شما موعظه میشرکت می

بالعدس  یا ابـن التّيهّان عليك»او فـرمود:  بهشود!؟پيامبرنـمی شمانم اشك جاریچ

الأبرار و قد بارک  القلب و یسرع الدمعه و یذهب الکبریاء و هو طعام و کله فـإنهّ یـرقّ

آورد قلب مـی ای پسر تيهان!بر تـو بـاد به خوردن عدس؛چون که رقـت فيه سبعون نبيّا؛

زداید،آن غذای نـيکان اسـت و و تکبر را می شـدن اشـك در جاری کندمی و تـسریع

 « خدا هفتاد پيامبر را در عدس برکت داد

 

 

 

 

                                                                                                                               
 .همان 1.

 .881همان،ص  2.
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 کدو

 غـذا وقتی1الحزین؛ إذا طبختم فأکثروا القرع فإنّه یسرّ القلب»فرمود: پيامبر

کدو حلوایی(زیاد بریزید؛چون دل محزون را شـادمان  پذید،در آن کدو)از نوعمـی

 « گرداندمی

هر که کدو 2عزّوجل؛ قلبه عند ذکر اللّه العدس رقمن أکل الدّبـّاء بـ»همچنين فـرمود: 

 « گرددمی مندبهره یاد خدا از رقت قلب را با عدس بخورد،هنگام

 

 نقش خواب در اخلاق و تربیت 

در روایات چند نوع خواب معرفی شده برای هر یك اثراتی بيان شده است. تحقيقات 

 کند.این مطالب را تأیيد می تجربی نيز

خواب غفلت : خوابيدن در مجلس پند و یادآوری است. حضرت آیت الله 

مجتهدی)ره( می فرمودند: یکی از خطباء تهران می فرمودند: هميشه شخصی را می 

دیدم که در جلسات متعدد پای منبر من می آید ، لذا من هم نمی توانستم مطالب 

ه او گفتم : اميدوارم صحبتهای من برای شما مفيد باشد ، و تکراری را بگویم ، روزی ب

باعث تضييع وقتتان نباشم زیرا شما را می بينم که الحمدلله مقيد به شنيدن صحبتها و 

احادیث این حقير هستيد ، او گفت : بله ، مدتی است که دچار بی خوابی شده ام ، و 

کنی و بخوابی ، اما با این  دکتر هم توصيه کرده است که سعی کن بيشتر استراحت

وجود خوابم نمی برد ولی در پای منبر شما نمی دانم چگونه است که از همه جا بهتر 

می خوابم در آن موقع متوجه شدم که این شخص برای خوابيدن می آید نه برای 

                                                           
 .771همان،ص  1.

 .همان 2.
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درک مطلب . ظاهراً منبریها و وُعّاظ ، هم کار پدر را می کنند ، چون نصيحت می 

 1هم کار مادر را ، چون لالائی می خوانند نمایند ، و

 خواب بدبختی : خوابيدن در وقت نماز است. - 2

 خواب لعنت )فيلوله( : خواب بعد از طلوع آفتاب است که انسان را کسل می کند . - 3

خواب عذاب )عيلوله( : خواب بين الطلوعين ؛ از فجر )نماز صبح( تا طلوع آفتاب  - 4

هی شده و شد. در روایات از خوابيدن قبل از طلوع آفتاب ، بسيار نکه مذموم و بد می با

: زمين به سوی خدا ناله و فریاد می کند از سه چيز :  مکروه است . حضرت رسول

: خواب بامداد شوم  قآن قبل از طلوع آفتاب . حضرت صاد... خواب کردن بر 

ا زشت می کند ... و است و روزی را منع می کند و رنگ را زرد می کند و صورت ر

بدرستی که خداوند روزی را مابين طلوع صبح تا طلوع آفتاب قسمت می نماید ... و 

مرغ بریان و ترنجبين بر بنی اسرائيل در این وقت نازل می شد ، هر که در این وقت 

 2خواب بود ، بهره او نازل نمی شد .

 اوقات خواب
آفتاب و ميان نماز شام و خفتن بعد از بدان که خواب کردن بعد از طلوع صبح تا طلوع 

عصر مکروه است و پيش از ظهر در وقت گرمی هوا و بعد از نماز ظهر تا عصر، خواب 

 قيلوله است و سنت است.

منقول است که به ابی حمزه ثمالی فرمود: خواب مکن از حضرت علی بن الحسين

که حق تعالی روزی  پيش از طلوع آفتاب، که من از برای تو دوست نمی دارم، زیرا

بندگان را در این وقت قسمت می نماید و هر که در این وقت در خواب است از 

 روزی محروم می شود.

                                                           
 (349)آداب الطلاب ، ص 1.

 170حلية المتقين، ص . 2
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فرمود: هر که در جای نماز خود بنشيند از طلوع صبح تا طلوع  حضرت رسول

آفتاب، خدا او را مستور گرداند از آتش جهنم. در حدیث دیگر فرمود: مثل ثواب حج 

 نه کعبه داشته باشد و گناهانش آمرزیده شود.کننده خا

اما در چند حدیث، تجویز وارد شده است که اگر نماز بکند و قدری تعقيب بخواند و 

پيش از برآمدن آفتاب بخواند باکی نيست چنان چه در حدیث صحيح منقول است که 

ز نماز به شخصی فرمود: فردا بعد از طلوع آفتاب بيا که من بعد ا جناب امام رضا

 صبح خواب می کنم.

 

 نقش عطر در اخلاق و تربیت

هنگامی که عطرها استشمام می شوند، از طریق پياز بویایی و تحریك اعصاب، بر روی 

 .مغز اثر می گذارند

عطرها می توانند بر روی حالات خلقی موثر باشند، خستگی و اضطراب را کاهش 

 دهند و باعث آرامش شوند

 .درمانی یعنی استفاده از عطرها برای درمانآروماتراپی یا رایحه 

در کشور ژاپن مهندسان از عطرها برای طراحی فضای داخلی استفاده می کنند. در 

چنين مواردی به طور مثال از رایحه سنبل یا رزماری که بين مشتری ها منتشر می شود، 

عطر ليمو و برای آرامش بخشيدن به کسانی که منتظر هستند استفاده می شود و یا از 

 .اوکاليپتوس برای جلوگيری از کاهش هوشياری کارمندان بانك استفاده می گردد

 رایحه درمانی چه می کند؟

عطرها حس قدرتمند بویایی را تحریك می کنند. بوهایی که ما استشمام می کنيم، 

 .اثرات خاصی روی احساسات ما دارند
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از دست می دهند، در معرض خطر  پزشکان دریافته اند افرادی که حس بویایی خود را

 .ابتلا به مشکلات روانی مانند افسردگی و اضطراب قرار دارند

بو کردن یك رایحه خوشبو بين شلوغی کار می تواند شما را خوش خلق تر کند تا با 

 انرژی بيشتری به کارهای تان برسيد

تی از مغز تحریکات بوهای مختلف از طریق مژک های بویایی به سيستم ليمبيك )قسم

 .که خلق و خو، روحيات و قدرت یادگيری ما را کنترل می کند( می روند

مطالعات با استفاده از امواج مغزی نشان دادند که بوی سنبل، امواج آلفای مغز را در 

 .قسمت پشت سر افزایش می دهد که این امواج نشان دهنده آرامش هستند

افزایش می دهد که با وضعيت هوشياری بوی یاس، امواج بتا را در ناحيه جلوی مغز 

 .بيشتر در ارتباط است

مطالعات دانشمندان نشان داده است که عطرها از موادی تشکيل شده اند که می توانند 

 .آثار خاصی بر جسم و روح ما داشته باشند

طبق روایات و منابع طبی، راه رفتن، سواری، آب تنی، خوردن و نوشيدن، مسواک 

مردان، شستن لباس، توجه به گذر زمان و اصالت داشتن آخرت، نگاه زدن، گفتگو با 

بر آب و سبزه و همسر، شستن دست بعد از غذا، تحضيل علم و حکمت، جرعه جرعه 

نوشيدن شير، تراشيدن موی پشت سر، نشسته پوشيدن شلوار، مسواک زدن، شستن سر 

وستان باعث غم زدایی خصوصا با سدر، کوتاه کردن سبيل، نوره گذاشتن، ملاقات با د

 می شود.

همچنين خوردن به، مویز، انگور، انگور سياه، روغن زیتون، اسپند، گوشت کبك و 

را بر روی نگين « لا اله الاالله الملك الحق المبين»عسل نشاط آفرین است و ذکر 

 غم را بر طرف می کند.« لاحول و لاقوه الا باالله»انگشتری حك کردن و گفتن ذکر 

 ی و غم چه دلایلی دارد؟افسردگ



66 
 

طبق روایات، سوءخلق، پرخوری، شهوت، زیاد گذاشتن موی پشت سر، شلوار را 

ایستاده پوشيدن، با دامن خود دست و روی را خشك کردن، راه رفتن ميان گوسفندان، 

موی ریش را با دندان چيدن، روی پوست تخم مرغ راه رفتن، بر آستانه در نشستن، 

راست، خوردن غذا با دست چپ، رغبت به دنيا، راه رفتن ميان  طهارت گرفتن با دست

گورها، خندیدن در گورستان، ناخن را با دندان چيدن، بر روی شکم خوابيدن و ... در 

 1نفس انسان ایجاد غم و افسردگی می کند.

 بوى خوش قلب را تقویت مى کند. 2:اَلطيّبُ یَشُدُّ القَلبَ؛فرمودند پيامبر 

 3:إِنَّ خيارَ عبِادِ اللهّ الموفونَ المُطَيِّبونَ؛دندفرموپيامبر 

 بهترین بندگان خدا کسانى هستند که به وعده وفا کنند و بوى خوش بکار برند.

یك نماز با عطر  4:صَلاةُ متَُطَيِّبٍ أَفضَلُ مِن سَبعينَ صَلاةً بِغيَرِ طيبٍ؛فرمودندپيامبر 

 بهتر از هفتاد نماز بدون عطر است.

هيچ کس خوشبو نگردید مگر این  5:ما طابَت رائِحَةُ عبَدٍ إِلاّ زادَ عَقلهُُ؛ادق امام ص

 که بر عقلش افزوده شد.

 6:ثلَاثٌ حَقٌّ عَلى کُلِّ مُسلمٍِ: اَلغُسلُ یَومَ الجُمُعَةِ و َالسِّواکُ وَ الطيّبُ؛فرمودندپيامبر 

زدن و استعمال بوى سه چيز است که بر هر مسلمانى لازم است: غسل جمعه، مسواک 

 خوش.

                                                           
 دائره المعارف طب اسلامی رک 1.

 6، ح510، ص6الاسلاميه( ج-کافى)ط .2

 850، ح 326نهج الفصاحه ص  .3

  7، ح511، ص6الاسلاميه( ج-کافى)ط .4

  1044، ح418، ص1مستدرک الوسائل و مستنبط المسایل ج .5

  1256، ح 414نهج الفصاحه ص  .6
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خَمْسٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلينَ: اَلْحيَاءُ وَ الْحِلْمُ وَ الحْجِامَةُ وَ السِّواکُ وَ  :فرمودندپيامبر

 1التَّعَطُّرُ؛

 پنج چيز از سنت پيغمبران است: حيا، حلم، حجامت، مسواک و عطر زدن.

طيّبَ فى کُلِّ یَومٍ فَإن لمَ یَقدِر عَلَيهِ فيََومٌ لاینَبَغى لِلرَّجُلِ أَن یَدَعَ ال :فرمودندپيامبر

 2و َیَومٌ لا، فَإِن لَم یَقدِر فَفى کُلِّ جُمُعةٍَ وَ لا یَدَع؛ 

شایسته است که مرد هر روز از عطر استفاده کند، اگر هر روز نتوانست، یك روز در 

 ميان عطر زند و چنانچه این هم مقدورش نبود جمعه ها را ترک نکند.

                                                           
 1463، ح  462نهج الفصاحه ص .1

  4، ح510، ص6الاسلاميه( ج-کافى)ط 2
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 فصل سوم: حفظ سلامتی

در سال ششم یا هفتم هجری به شش نفر از پادشاهان و فرمان روایان پيامبر اعظم 

، قيصر پادشاه روم، نامه نوشت. این شش نفر عبارت بودند از: نجاشی پادشاه حبشه

خسرو پادشاه ایران و مدائن، مقوقس پادشاه اسکندریه )مصر(، حارث والی مناطق شام 

 نوشته پيامبر به که را ای نامه لبيك گفت و سپس مقوقس  .لی بخش یمامهواو  و دمشق

طبيب مراجعه کننده ای نداشت و فرستاد.  یك طبيب از جمله هدایایی همراه به بود

رمز سلامتی مردم را در توصيه های طبی به مردم دانسته پيامبر علت را از پيامبر پرسيد و 

ياز نداریم زیرا ما تا گرسنه نشویم چيزی نمی خوریم به او فرمودند: برگرد که به تو نو 

 .و قبل از این که سير شویم دست از خوردن می کشيم

متاسفانه کشور اسلامی ما بجای کاهش تخت های بيمارستانی هر روز در حال گسترش 

طبق بررسی های انجام » می گوید :ایران وزیر بهداشت بيمارستان هاست تا جائيکه 

  1 رصد از مرگ و مير ایرانيان به دليل بيماری های غير واگير استد 75شده حدود 

طب اسلامی شامل دو بخش مهم حفظ سلامتی و درمان است که در این فصل به 

 برخی توصيه های اهلبيت در باب حفظ سلامتی می پردازیم:

 

   در تغذیه تناسب رارعایت کنید
 را خشك خشك و به را مرطوب طبع و گرمی به را سرد طبع و سردی به را گرم طبع

 نمایيم.معتدل  مرطوب به

                                                           
 1394بهمن  16جمعه  / بهداشت سایت وزارت -تبریز در سخنرانی پيش از خطبه های نماز جمعه 1
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 دانيد؟می چه طب از شما: گفت 7صادق به امام هندی طبيبی منصور مجلس روزی در

 یابس به را رطب طبع و گرمی به را سرد طبع و سردی به را گرم طبع من: فرمودامام

 از را شفا یعنی] گذارممیوا خدا به را امور یهمه ..نمایممی معالجه رطب به را یابس و

: فرمود سپس. کنممی عمل داده، دستورخدا رسول که آنچه به و[ خواهممی خدا

 دردی هر داروی[ پرخوری از] پرهيز و است دردی هر سبب معده، کردن پر که بدان

 . نمود تأمين نموده، عادت آنچه به باید را بدن و است

 که کنیمی فکر آیا: فرمود صادق ماما است؟ این جز طب مگر: گفت طبيب مرد 

 به: فرمود امام. آری: گفت طبيب ام؟ برگرفته طب هایکتاب از را سخنان این من

 1.....نبود خداوند جانب از جز کردم بيان که آنچه! سوگند خدا

 

 با مزاج برخی مواد غذایی آشنا تر شوید: 

 :بهاری -( دم) تر و گرم غذایی مواد

 خربزه،: جات گوسفند/صيفی شير و گاو تازه محلی شير چکيده، تماس کره،:  لبنيات

 گرمك و طالبی چنبر، خيار

 موز، گلابی، گيلاس، قيسی، شيرین، سيب خرما، انگور، خشك، و تازه انجير: ها ميوه

 کشمش و توت اقسام بالنگو، مویز،

 ربچهت شبدر،: ها هویج/سبزی و شلغم ترش، زمينی سيب زردک، ترب، انوع: ها ریشه

 ترب و

 ،(بره) گوسفند گوشت پاچه، سفيد، و سياه جگر: لوبيا/گوشتها اقسام و گندم: حبوبات

 چشم و زبان ميگو، محلی، مرغ بوقلمون،

                                                           
 .207/  10 ج بحارالانوار 1
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 و خربزه تخم طالبی، تخم زمينی، بادام شيرین، درختی بادام: گياهی مغزهای

 سمنو ارده، تلخ، بادام روغن دنبه، گاو، روغن کنجد، روغن انگور، شيره: کنجد/متفرقه

 خاکشير و

 

 :تابستانی -( صفرا) خشک و گرم غذایی مواد

نارگيل/  و زیتون به، انبه،: ها سبز/ميوه فلفل و بادنجان: جات کهنه/صيفی پنير:  لبنيات

  نعناع، پونه، ، چغندر برگ: ها موسير/سبزی و قمری کلم سير، پياز، چغندر،: ها ریشه

 شنبليله، شاهتره، ریحان، رازیانه، جعفری، ،(شاهی) کتيز تره مرزه، ترخون، پيازچه،

 جوی: فرنگی/حبوبات تره و تره مارچوبه، گزنه، بستانی، کلم اقسام کرفس، شوید،

 گنجشك، بلدرچين، اردک، آهو،: ای/ گوشتها کته برنج و نخود لپه، ،(چاودار) دوسر

 درختی بادام ندی،ه بادام: گياهی دل/مغزهای و کباب خروس، کبوتر، شتر، مرغ، شتر

: ها گردو/ادویه و فندق چلغوز، آفتابگردان، تخم پسته، کوهی، پسته کوهی، بادام تلخ،

 زنجبيل، زعفران، زردچوبه، انيسون، دارچين، خردل، سياه، و سبز چای اسپند، آویشن،

 زیتون، روغن: نمك/متفرقه و هل وانيل، گلپر، کاکائو، فلفل، سياهدانه، زیره، زنيان،

 نارنج بهار عرق و سفيد یا سرخ شکر عسل، خرما، شيره

 :پاییزی -( سودا) خشک و سرد غذایی مواد

 باقلا ارزن،: گشنيز/ حبوبات و ریواس ترشك،: ها قراقروط/ سبزی و کشك:  لبنيات

 ماش و عدس ذرت، جو، ،(آبکش) برنج خشك،

 زالزالك، دی،هن تمر بالنگ، ترش، انار ازگيل، آلبالو، تمشك، توت، شاه: ها ميوه

 ترش، به نارنج، عمانی، ليمو فروت، گریپ کنار، غوره، سنجد، اخته، ذغال زرشك،

 بلوط: گياهی شيردان/مغزهای و سيرابی قلوه، بز،: ترش/گوشتها سيب و ترش ليمو
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 صنعتی، شده فراورده شکر: قهوه/ متفرقه و نشاسته سماق،: ها شاهدانه/ادویه و خوراکی

 آبغوره و سرکه

 

 :زمستانی -( بلغم) تر و سرد غذایی مواد

 خيار،: جات پاستوریزه/صيفی شير و سرشير ماست، دوغ، خامه، تازه، پنير:  لبنيات

 حلوائی کدو و هندوانه فرنگی، گوجه کدو، اقسام

 شليل، شفتالو، زردآلو، پرتقال، شيرین، انار آلوچه، آلو، فرنگی، توت آناناس،: ها ميوه

: ها زمينی/سبزی سيب: ها انار/ریشه فشرده آب هلو، نگی،نار شيرین، ليمو کيوی،

 و تازه باقلا: سبز/حبوبات لوبيا و کاهو کاسنی، خوراکی، قارچ خرفه، باميه، اسفناج،

 سبز نخود

 خشخاش هندوانه، تخم کدو، تخم: گياهی گوسفند/مغزهای مغز و ماهی انواع: گوشتها

 رالشعي ماء و گلاب اسفرزه،: دانه/متفرقه به و

آورد. اگر شما بخواهيد این طور است که خودش شفا را در خود به وجود میاین 

تنها معالجه اید. نهعوارض را از سر راه بردارید یعنی سير جریان شفا را منقطع کرده

 اید.اید بلکه در طریقة علاج هم ممانعت پيش آوردهنکرده

 

 غذاهایی که با هم خوردنشان ممنوع است.

 ا هر ميوه و غذای دیگر غير از خرمامصرف شير ب -1

 دندان درد و بواسير(-مصرف تخم مرغ با ماهی)موجب قولنج -2

 مصرف غذاهای سرد و گرم با هم -3

 مصرف غذاهای گوناگون -4
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 مصرف با هم غذاهایی که دارای طبيعت سرد هستند -5

 مصرف غذاهایی که دارای طبيعت گرم هستند  -6

 مصرف سویق با شکر )موجب ضعف جنسی مردان( -7

 غذاهایی که با هم خوردنشان مطلوب است.

خوردن تخم مرغ با پياز / ماهی با خرما و عسل / ماست با زنيان /کله گوسفند با سویق 

 / پنير با گردو / سبزی با غذا /خوردن نان قبل و بعد شيرینی /خرما با آب ولرم

 

 موارد زیر ممنوع است.

 خوردن غذای سرد بعد از غذای گرم -1

 د از ميوه سم است و بعد از انار سمی تر است.آشاميدن آب بع -2

 آشاميدن آب سرد بعد از استحمام و هنگامی که معده خالی باشد)مثلاً ناشنا( -3

آشاميدن آب سرد بعد از شيرینی ها)که مضر به دندان ها و باعث افتادن  -4

 زودرس آنها می شود(

غير آشاميدن آب در حين غذا خوردن و بعد از غذاهای چرب و گوشتی.)در -5

 این سه مورد آب بعد از غذا مشکلی ندارد(.

 

 پرهیزها

)اميرالمومنين مرغ / فرمودند: گوشت گاو مرض است( )پيامبر اکرمگاو تگوش

 ناشتا ماست خوردن)موجب سردی بدن(،فرمودند: خوک پرندگان است(

ناشتا هندوانه خوردن / خربزه در حال  :بر اساس احادیث معصومين

وفلج می آورد(/خوردن زیاد تخم مرغ/ خوردن سبزی شاهی کلا  ناشتا)جذام،قولنج

بخصوص شبانه )موجب خون دماغ( / خوردن سبزی گشنيز/خوردن گوشت خام)کرم 
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شکم توليد می کند( / خوردن بعد از سيری)موجب لکه در صورت و حماقت می 

شود(/ بين وعده غذا خوردن/ در حالت جنابت غذا خوردن )مگراینکه مزمزه و 

ستنشاق کند( پرخوری / خوردن بدون بسم الله / بيش از دو وعده غذا خوردن / خوب ا

نجویدن غذا / زیاد تخم مرغ آب پز خوردن)موجب آسم(/ خوردن پنير در صبح / 

خوردن نيم خورده موش / خوردن گوشت شکار و بز / زیاده روی در خوردن آلو / 

ن خرماهای سرد مانند کبکاب و خوردن مرکبات در شب)چشم را لوچ ميکند( / خورد

رطب)موجب فلج( / خوردن غذای گرم)داغ(/ خوردن گوشتی که سه روز مانده باشد 

 / خوردن سيب کال)نرسيده( / ترک وعده ی شام 

 

 پرهیزهای نوشیدن

زیاد آب نوشيدن / یکباره سر کشيدن آب)موجب امراض متعددی از جمله بيماری 

ه آب خوردن / آب خوردن در ظرف مسی / های کبدی خواهد شد( / شب ایستاد

پختن و خوردن با آبی که در آفتاب گرم شده /  نوشيدن آب   نوشيدن آب در حمام /

 یخ)نوشيدن آب خنك مطلوب است(. 

ماه، ناشتا آب خوردن  ممنوع،در  اردیبهشتدر  عليهم السلام:براساس روایات معصومين 

مرداد ماه آب کم خوردن مطلوب، بانآماه شب ها ممنوع و روز آبگرم مطلوب، آذر

 آبگرم مطلوب است.بهمن ماه آب خوردن مطلوب و ماه 

 

 پرهیزات زناشویی

همبستری با شکم پر / آميزش بدون انزال / صحبت حين همبستری / همبستری در حال 

سيری / همبستری در اول شب با شکم پر / نگاه به فرج هنگام جماع/همبستری بعد از 

ن غسل / همبستری طولانی مدت / ترک ادرار بعد از جنابت /  هم بستری بدو
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همبستری اول و وسط و آخر ماه / )خوردن لبنيات، گشنيز،سرکه، سيب ترش توسط 

 عروس موجب نازایی است(.

 

 پرهیزهای حمام

ریختن و خوردن آب سرد در حمام و بعد از حمام )ریختن آب سرد به صورت،دست 

توصيه شده است(/ حمام رفتن در حال سيری / آب جو در و پا هنگام خروج از حمام 

حمام خوردن / زیاد حمام رفتن / پابرهنه بودن در حمام بودن / نزدودن موهای اضافی 

/ غسل کردن با آب سرد پس از خوردن ماهی / دراز کشيدن در حمام / برهنه شدن 

 کامل

 پرهیزهای مسواک

واک زدن / خلال نکردن / خوردن غذای دو بار کمتر مسواک کردن در روز / زیاد مس

خارج شده از خلال / مسواک زدن در حمام / مسواک در  دستشویی / خون آلود 

 کردن لثه / خلال با چوب انار و نِی و مُورد

 

 پرهیزهای دیگر

بالارفتن از پله / حبس بول و مدفوع / طولانی نشستن در دستشویی / ایستاده شلوار 

قع خواب / خارج شدن یکباره از خانه در زمستان و داخل پوشيدن / بستن دهان مو

شدن یکباره در تابستان / ناخن گرفتن در روز شنبه / خوردن مسکر با شير / خواب 

صبح / بی کاری/ تنها خوابدن در خانه / تخلی در قبرستان ها / ایستاده ادرار کردن / 

کم خوابيدن / کندن در آب ادرار کردن / خشك کردن صورت با آستين / به روی ش

موهای زیر بغل)اپلاسيون و...(/ شانه کردن در حال ایستاده)موجب ضعف قلب( / 

 درمان کردن سرفه / درمان کردن زکام / رو به آفتاب نشستن / پوشيدن کفش مشکی
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 د.ممنوع می باشاز جهت طبی خوردن موارد ذیل 

س ها / انواع سوهان ها / / کليه ساندی نوشابه های گازدار/  انواع سوسيس و کالباس

آب ليموی /  سرکه های کارخانه ای/  کشك مایع کارخانه ای/  رب گوجه فرنگی

/ چيپس /  انواع پفك / استرليزه و هموژنيزه/ انواع لبنيات پاستوریزه /  ای کارخانه

های  آدامس / موجود در بازار )مایع و جامد(  ایانواع روغنه / انواع شکلاتها

/  نان فانتزی انواع/ بيسکویيت ها / بستنی های صنعتی / مایونزسس  مصنوعی /

/  پيتزاسياه /  چای/  هر نوع مواد غذایی کنسرو شده)امروزی( / خيار)امروزی( / موز

 کره/  شيرینی های قنادی / صنعتیی شده ی ورآقند و شکر فرانواع ماکارانی ها / 

 هرگونه نوشيدنی/  تخم مرغ ماشينیمرغ و /  ی گياهی و مارگارینهکرکارخانه ای / 

/ آب معدنی)مصنوعی( / ميوه های  اسانس دار و آب کلردار یا فلورایدی

فرنگی)بدليل ترکيب ژنی با حيوانات( / کليه اغذیه اصلاح ژنتيکی شده)هویج 

،نخود،توت و گوجه فرنگی( / )سویا، سيب زمينی( / کليه فست فودها / کليه 

 ها / کيك ها / نسکافه / قهوهوکاکائداروهای شيميایی / 

 

 د.استفاده از موارد ذیل ممنوع می باش

/ آفت  زودپز و تفلون/  پلوپز / قليان ميوه ای و ظروف آلومينيومی/  خمير دندان

کش / حشره کش / قارچ کش / کنه کش / کليه شوینده های شيميایی / نرم کننده 

فرنگی / موسيقی / آزمایش ها  های شيميایی / خوش بو کننده های شيمایی / توالت

شيميایی / دستمال های مصنوعی / استفاده از ليوان های –و عکس های هسته ای 

 1یکبار مصرف

                                                           
،)العوالم )ره( يه المتقين علامه مجلسی،حل(حفظه الله)دراسه فی طب الرسول المصطفی آیت الله تبریزیانمنابع و مآخذ :  1
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 اصل طبیعت بدن را حفظ کنید 

 شناسایی تغییرات اندام

بدن دارای طبيعت است و خروج  اندام بدن از طبيعت خود، نشانه ها و عوارض ظاهری 

آشنایی و شناخت طبيعت بدن و کيفيت تغييرات می تواند  در بدن خواهد داشت و

 حکيم را در تشخيص بيماری راهنمائی نماید.

 عوامل مهم در تغییر اصل

ـ حمام  7ـ تعریق 6ـ عرق شبانه  5ـ تب ولرز  4ـ ضعف  3ـ خستگی  2ـ تغييرات وزن  1

ـ گذر به 12بانه ـ گریة ش11ـ نماز خاضعانه 10ـ پرهيز از رنگهای تيره  9ـ سفر کردن 8

 ـ ساختن خانه رو به قبله. 16ـ نماز سروقت 15ـ زندگی هدفدار 14ـ شنا 13قبرستان 

 

 پوست، مو، ناخنتدابیر 

 تغییرات عضو: 

های ـ توده5ـ خارش 4ـ تغيير رنگ موضعی 3ـ تغيير رنگ معمولی2ـ راش)لکه( 1

ـ 11اخن ل نـ تغيير شک10ـ افتادن ناخن 9ـ ریزش مو 8ـ زخم 7ـ خشکی 6پوست

 کبودی خود به خودی پوست.

 اقدامات پیشگیری 

ـ حلق 4ـ خضاب ) حنا گذاشتن( سر و ریش 3ـ کوتاه کردن مو و ناخن 2ـ حمام 1

ـ خنك کردن پا پس از 8وضو  -7ـ حجامت طفل 6حنا گرفتن اندامها  -5موی اطفال

                                                                                                                               
 المعالم(موسوعه النبی و اهل بيته فی الطب شيخ عبدلله بحرانی
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ن در عصبانيت ـ آب به سر ریختن  قبل حمام و ریخت9حمام گرفتن )پا شویه آب سرد( 

 ـ روغن مالی اندامها و سر.10

 

 گوش وحلق و بینی

ـ 5گوش درد  -4ـ خروج چرک یا خون از گوش 3ـ وزوزگوش 2ـ کاهش شنوایی 1

ـ خون 8اشکال بویایی  -7ـترشح چرکی یا خونی یا آبریزش مداوم از بينی 6سرگيجه 

 ها در سينوس ـ مشکل12ـ خشکی دهان11انحراف )انسداد( بينی  ـ10ـ خرخر9دماغ 

ـ وضعيت دندانها و 15ـ گلودرد 14 و ریه بينی(به دهانـ خروج چرک)ترشح خلف13

 ـ خشونت صدا.16لثه 

 

 اقدامات پیشگیری و درمانی 

ـ استشمام 5ـ عطسه 4ـ خودداری از درمان زکام 3ـ استشمام گل نرگس 2ـ استنشاق 1

ـ 8ـ بوئيدن ميوة بِه  7ـ مصرف دائم عطر گل محمدی و گلاب 6بوی اسفند و کندر 

 شنيدن نوای خوش 

 

 هاچشم 

ـ 6ـ قرمزی 5ـ شب کوری 4ـ کوررنگی 3ـ اشکال دربينایی 2عينك )لنز( تماسی  -1 

ـ 12ـ گلو کوم ) آب سياه( 11ـ تاری دید 10ـ دوبينی 9ـ درد 8ـ سوزش   7خارش 

رفتن ـ سياهی 15ـ خشکی چشم 14ـ اشك ریزش مداوم 13کاتاراکت ) آب مروارید(

 ـ حساسيت به نور. 16چشم 

 اقدامات پیشگیری و درمانی
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ـ تماشای آسمان 4ـ تماشای آب روان 3ـ تماشای سبزی 2ـ تماشای قرآن ) خواندن ( 1

ـ نگاه کردن به آیئنه در عصبانيت و قبل از 7ـ سورمه کشيدن 6ـ تماشای زیبائيها 5

 ذا و هنگام غروب. ـ مطالعه نکردن بعداز غ9  ـ گریه شبانه8خروج از منزل 

   

 دستگاه تنفسی: 

ـ درد هنگام دم 3ـ خلط )خونی، چرکی، خلط صبحگاهی، مقدار، رنگ( 2ـ سرفه 1

ـ 9ـ سل 8ـ ذات الریه  7ـ برونشيت مکرر6ـ آمفيزم 5ـ خس خس سينه و آسم 4عميق 

ـ ذکر مواد پاتوژن ) آسيب رسان( 11ـ پلورزی و ترشحات داخل ریه 10تنگی نفس 

 ار یا زندگی. درمحل ک

 اقدامات پیشگیری و درمان

ـ خواندن آواز 4ـ خواندن قرآن  3ـ ذکر صلوات 2(لاحول و الاقوه الا بالله )ـ ذکر 1

 1ـ سوره یس)بعد از نماز صبح(6ـ استنشاق و بخور )گلاب ـ نعناع(  5)غزل( 

 قلب 

روز( طول شبانهـ درد درجلوی سينه ) مدت، محل، انتشار، علائم همراه، زمان ابتلا در 1

ـ سابقه تب 5 ـ سابقه فشار خون4ـ سابقه سکته قلبی3ـ تنگی نفس کوششی 2

 ـ9 ادم)خيز،تورم( ـ8ای شبانه حملهـ تنگی نفس7 نفسـ تنگی6روماتيسمی در کودکی 

 نوارقلب.  آخرین ـتاریخ10قلب تپش

 موارد تشدید و کاهش حملات قلبی

ـ ناگهانی از خواب 4ـ ایستاده شانه کردن3يا طلبان ـ مصاحبت با دن2ـ مصرف به و انار 1

ـ سابقة استرس و یا خلق و 7ـ ورزشکار بودن 6ـ مرگ ناگهانی عزیزان 5برخاستن 

 خوی هيجانی.

                                                           
 ـ سوره نبأ بعد نماز ظهر، نوح بعد از عصر، واقعه بعد از مغرب، تبارک بعد از عشاء. 1
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 دستگاه گوارش

ـ استفراغ )ذکر محتویات...(، رنگ، خونی یا غير خونی، 3ـ تهوع 2ـ کم اشتهایی1

ـ 4خوردن و دردشکم همراه  وجودتهوع پيش از آن،زمان آن نسبت به غذا

ـ ملنا ) تغيير رنگ 6خون فراوان(  ـ هماتو شزیا )دفع5هماتمز)خون ریزی ازمری( 

ـ  اسهال )ميزان  9ـ شکم درد  8ـ رکتوراژی ) خونریزی مقعـد( 7خون( مدفوع بواسطة

ـ یبوست     10.، چرب یا غير چرب(……….، بوی آن……تعداد دفعات  ……محتویات

ـ 20بادگلو ـ 19ـ سوء هاضمه 18ـ سوزش سر دل 13افزایش صدای روده  ـ12ـ نفخ 11

ـ ادینوفاژی ) بلع 23ـ دفع انگل 22ـ تغييرات اجابت مزاج 21سنگ کيسه صفرا       

 ـ دیس فاژی ) سختی در بلع غذا(.24دردناک ( 

 

 اقدامات پیشگیری و درمانی

ـ  4رکه به همراه غذا ـ  س3ـ  مسواک و خلال 2ـ  صرف نمك قبل و بعد از غذا 1

ـ شستشوی 7ـ با اشتها خارج شدن 6ـ  با اشتها وارد سفره شدن 5خوردن غذا با دست  

ـ 10ـ آب نخوردن دربين غذا 9ـ راه رفتن بعد از غذای شب 8دست قبل و بعد از غذا 

ـ استراحت بعد از غذای روز 12ـ ایستاده ننوشيدن آب در شب 11آرام نوشيدن آب 

)نعناع و ،ـ خوراک داغ15ـ تخليه )مدفوع( قبل از خواب 14خوردن ـ زمان آب 13

ـ 19ـ خوردن سيب ناشتا  18ـ خوردن پياز 17ـ خوراک سياهدانه 16ریحان کوهی( 

ـ 22ـ خوردن عسل 21ـ خوردن آب زمزم 20خوردن باران در اردیبهشت )نيسان( 

و شيرگاو خرفه ـ خوردن زیتون،25ـ خوردن انار  24ـ خوردن خرما 23خوردن مویز 

ـ  روزة ساليانه و ماهی سه روز و سه 28روز گرسنگی7ـ 27گوشت گاو ـ نخوردن26

 ماه متوالی )رجب، شعبان، رمضان(.
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 دستگاه ادراری: 

دیزوری )  - 4ناکتوری ) شب ادراری(  -3پلی اوری ) پر ادراری(  -2تکرر ادرار -1

 -8عجله ادرار -7شاش بند  -6رار( اددرهماتوری )خون -5دفع ادرار همراه با درد( 

کاهش فشارادرار  -11باریکی ادرار  -10ـ سابقة سنگ ادراری9سابقة عفونت ادرار

 ادرارکردن.  چکهچکه -13ناتوانی در نگاه داشتن ادرار -12

  

 اقدامات پیشگیری و درمانی 

 ار تبراء از ادراس -3تخليه قبل از خواب )ادرار  -2ختنه پسران در روز هفتم  -1

 

 عضلات و استخوانها 

 درد -4تروما ) ضربه (  -3مرومليا  -2آمليا )عضو بدون استخوان(  -1

 -9تورم موضعی  -8ادم ) ورم ، خيز(  -7ضعف در عضلات اندامها  -6سفتی  -5

 -13شنا -12نقرس  -11حساسيت و درد هنگام لمس عضلات    -10کمردرد 

 تير اندازی باکمان.  -14اسب دوانی 

 

 دامات پیشگیری و درمانی اق

 ـ پياده روی 1

 ـ استفاده از روغنها جهت ماساژ.2
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 اعصاب 

ـ هایپرستزی ) 6ـ پارستزی )بی حسی( 5ـ تومور 4سرگيجه  -3ـ صرع 2ـ سنکوپ 1

 ـ عدم تعادل7افزایش حساسيت به تحریکات(

 

ـ فلج 11 ـ فلج عمومی10تفکر و اختلال آن ـ نحوة9ـ اختلال درحافظه دور یا نزدیك 8

 ـ بی حسی صورت.13ـ بی حسی قسمتی از اندام 12موضعی 

 

 روانی 

ـ فکر به 6ـ افسردگی5ـ اضطراب4ـ هيجان3ـ آرامش روحی2ـ وضع خواب1

 ـ هذیان و توهم 7خودکشی

 

 اقدامات درمانی و پیشگیری 

ـ خوابيدن ) قيلوله، نخوابيدن به شکم ، نخوابيدن به چپ، با شکم 2ـ نگه داشتن وضو 1

ـ فرو پوشاندن چشم 3گرسنه، تنها در خانه، صبح و غروب و خوابيدن در ابتدای شب(

ـ تغيير 8ـ خواندن قرآن 7ـ دیدار پدر و مادر 6ـ صله ارحام 5ـ ازدواج به موقع 4

ـ نگاه کردن به آینه در 10ـ آب به سرریختن در عصبانيت 9وضعيت در عصبانيت 

ـ توجه به زیر 14ـ تفکر درخلقت 13تکبر ـ پرهيز از 12ـ پرهيز از حسد11عصبانيت 

ـ 18ـ بخشيدن اموال17ـ دوری از ریاکاری 16ـ قناعت و اقتصاد در زندگی 5دستان   

ـ دوری از 21ـ مذاکره با اميدواران 20ـ همدلی با دوستان19محبت به عيال و دوستان    

از جهنم ـ ترس 25ـ دوری از تردید 24دوری از نوميدی ـ23 ـ دوری از ترس22بخل 

ـ زندگی 29ـ درد دل با محرومان  28ـ یقين به آخرت 27ـ اشتياق به بهشت 26

 ـ مهيا کردن وسایل رسيدن به هدف.30هدفدار
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 دستگاه تناسلی 

ـ 8ـ کاهش ميل جنسی 7ـ خارش 6ـ زخم 5ـ خونریزی 4ـ عفونت 3ـ تورم 2ـ درد1

 ناتوانی جنسی) سرد مزاجی ( 

 

 نکات مورد توجه درشخص مونث

ـ 5ـ دردقاعدگی 4 ـ نظم قاعدگی3ـ تاریخ آخرین عادت 2ـ سن شروع وختم عادت 1

ـ هيپر منوره )افزایش خون 7هيپومنوره)کاهش خون قاعدگی(  ـ6خونریزی  ميزان

ـ درد هنگام نزدیکی( 11ـ ترشح 10ـ لکه بينی9ـ منوراژی ) خون ریزی زیاد8قاعدگی( 

ـ تعداد 15ـ تعداد حاملگی14اری مقاربتیـ سابقه بيم13ـ خون ریزی پس از نزدیکی12

ـ سابقة 18ـ مشکلات زمان حاملگی و نوع آن 17 ـ تعداد سقط16زایمان سالم وکامل

ـ سابقه مصرف )دی اتيل 21ـ توده 20عوارض پس از زایمانـ مشکلات و 19سزارین 

 ـ علائم منوپوز)یائسگی22 1350استيل بسترول ( توسط مادر در متولدین پيش از سال 

ـ رضایت از رابطه جنسی و 25ـ خونریزی پس از منوپوز و یائسگی 24ـ سن منوپوز 23(

ـ تماس جنسی 27ـ مسائل روحی ـ روانی در روابط جنسی 26نزدیکی......  مشکلات در

 مشکوک )همراه تاریخ مشخصات شریك جنسی از جهت سلامت(.

 

 نکات مورد توجه درشخص مذکر

ـ سابقه بيماری 6ـ زخم بيضه 5ـ زخم 4ـ ترشح 3يضهـ تغييراندازة ب2ـ تورم بيضه1

ـ تماس جنسی 9ـ احساس رضایت و عدم آن8ـ تمایل و عملکرد جنسی 7مقاربتی 

 مشکوک. 
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 اقدامات پیشگیری و درمانی 

ـ خالی بودن معده 3ـ تمهيدات قبل از مباشرت 2ـ ادرار پس از مجامعت ) نزدیکی( 1

 ـ مباشرت پس از نگاه. 5باشرت ـ استراحت قبل از م4قبل از مباشرت 

 عروق

ـ  3ـ پدیده رینود ) تغيير رنگ موضع بواسطه تغييرات عروقی (2ـ لنگيدن متناوب 1

 ـ واریـس. 4فلبيت ) التهاب وریدها( 

 

 اقدامات وپیشگیری و درمانی 

 ـ فصد و حجامت )سابقه با ذکر تعداد موارد و تاریخ(.2ـ برزمين نشستن 1

 پستان

ـ 3ـ اگزما )و جوش چرکی ( نوک پستان 2خروج شير خود به خودی(  گالاکتوره )

ـ سابقة 7ـ وضعيت شيردادن ) متأهل(6ـ ترشح چرکی 5ـ درد 4تودة قابل لمس  

 شيردادن. 

 اقدامات پیشگیری و درمانی

ـ اثردارو و 3 ـ داشتن وضو هنگام شير دادن2ـ زمان شيردادن به کودک بعد از ازدواج1

 های پستان.تغذیه بر بيماری
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 شناسی مزاجفصل چهارم : 

یکی از مراحل مهم در جریان سازی سلامت در خانواده و جامعه بررسی نو به نو و 

تشخيص غلبه مزاج مخاطبان است که علم مزاج شناسی و تشخيص ما را در شناخت 

دقيق تر و پس از آن اصلاح کمك می کند در این فصل اجمالی از مباحث مزاج 

ی ذکر خواهد و تفصيل آن و همچنين مباخث تشخيص در کتاب حکيم باشيد شناس

 جلد پنجم با عنوان با نگاهی ميشناسمت بررسی خواهد شد: 

 تشخیص مزاج و غلبه 

سرمنشا می  ،و عمده بيماری ها از غلبه طبع1سان ها تلفيقی از چهار طبع هستندهمه ان

 2گيرد.

سته است و نه زیاد فرو رفته در گوشت. رگهای شخص معتدل المزاج نه بسيار برج

موهای شخص معتدل المزاج از لحاظ پرپشتی، کمّی، تجعد، و صافی معتدل است. در 

خردسالی به زرد مایل بسرخی )یعنی طلایی( می زند و در ایام جوانی مشکی است، 

خواب و بيداری شخص معتدل المزاج، معتدل است و حرکات اندامها حسب المرام و 

ولت انجام می گيرد. نيروی فکر و خيال او زیاد و قدرت ذاکره اش )حرف زدن( با سه

نيرومند است. اخلاق شخص معتدل المزاج حد واسط بين افراط و تفریط است، یعنی 

نه زیاد جسور است و نه بسيار ترسو، نه زیاد خشمگين است و نه بسيار تنبل، نه زیاد 

                                                           
 الهَْوَاءُ  فَمِنهَْا أَرْبعَةٍَ علََى الْجسِمِْ طَبَائعُِ یَقُولُ ع الْحَسنَِ أَبَا سَمعِتُْ قَالَ سِنَانٍ ابنِْ عنَِ مُحَمَّدٍ بنِْ أحَْمَدَ عنَْ یَحْيَى بنُْ مُحَمَّدُ 1 1

 وَ  الطَّعَامُ وَ لحْرََارَةَا وَ الْيُبسَْ تُولَِّدُ قدَْ الَّتِی الأَْرْضُ وَ عُفُونةٍَ وَ دَاءٍ منِْ الْجِسْمِ فیِ ماَ یخُرْجُِ وَ بِنَسِيمهِِ وَ بهِِ إِلَّا النَّفسُْ تَحْيَا لاَ الَّذِی

 هوَُ  وَ الْمَاءُ  وَ الثُّفلُْ  یَنْحدَرُِ  ثمَُّ  دمَاً صَفْوَهُ الطَّبِيعةَُ فتَأَخْذُُ یصَْفُوَ ثمَُّ  یلَِينَ حَتَّى فتَغُذَِّیهِ الْمعَدَِةِ إِلىَ یصَِيرُ  أَنَّهُ ترََى لاَ أَ الدَّمُ  یَتَوَلَّدُ مِنهُْ

 230: ص ،8ج ،(الإسلامية - ط) الکافی.[ الْبلَغَْمَ یُوَلِّدُ

 أنَْ  قَبْلَ نفَسْهِِ بمِرَُاعَاةِ الرَّجُلُ فلَْيَشْتغَلِِ  غَالبٍِ بلَغَْمٍ أَوْ مُحْتَرِقٍ دمٍَ  أَوْ الغَْالِبةَِ الْمِرَّةِ منَِ الْأَرْوَاحِ هَذِهِ عاَمَّةَ إِنَّ ع اللَّهِ عَبدِْ أبَوُ قَالَ » 2

 «فيَهُلِْکهَ الطَّبَائعِِ هَذِهِ منِْ ءٌشَیْ علََيهِْ یغَلْبَِ
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و نه بسيار باوقار، نه زیاد متکبر است و نه بسيار زیرک و نه بسيار سنگدل، نه زیاد هرزه 

خود کم بين، در بين کنش ها بيدریغ و سالم است خوب و سریع نمو می کند و مدت 

از بوی خوش و  اشك معنوی دارند و نموش زیاد می پاید، خوابهای خوش می بيند،

وست لذت می برد. صاحبان مزاج معتدل دحلال آواز خوش و مجالس شادی و سرور 

داشتنی، گشاده روی و خوش برخورد هستند. در اشتهای به غذا و نوشيدنی اعتدال 

البته همه این  دارند، دستگاه گوارش، معده، کبد و رگهای آنها بخوبی کار می کند

مطالب نسبی است و سبك زندگی، جغرافيا، ژن، تغذیه، پوشاک، هوا، آب، همراهان 

از این رو برای رفع خطا، علاوه بر آشنایی به علم و بسياری از عوامل دیگر وجود دارد 

 تشخيص، تجربه بسيار اهميت دارد.

کلمه مزاج برای ما نام آشنایی است. افرادی که زود عصبانی می شوند را تند یا آتشين 

حقيقتا معنی  .مزاج و افراد دیر جوش و کم حرف و غير فعال را سرد مزاج می نامند

يم مزاج خود یا به تعبيری درست تر طبيعت بدن خود را مزاج چيست؟ چگونه می توان

 بشناسيم؟

اختلاف طبایع افراد هميشه معمولا مورد کنجکاوی و سؤال بوده است. در یك روز 

پائيزی به مردمی که در خيابان درحال حرکتند دقت کنيد؛ عدّه ای با پالتو و شال و 

ك پيراهن بيرون آمده اند، این کلاه، تعدادی با یك ژاکت معمولی و تعدادی فقط با ی

ها چه تفاوتی دارند؟ عدّه ای خيلی زود چاق می شوند و عده ای با وجود پرخوری، 

همچنان اندام متناسبی دارند؛ بعضی خوابی سبك و طولانی دارند و برخی، خوابی 

سنگين و طولانی؛ بعضی ها خيلی تند و تيز هستند و بلند و سریع تکلم می کنند در 

ه عدّه ای خيلی آرام و منقطع و با تأنی حرف می زنند؛ برخی افراد با خوردن حالی ک

یك خيار دل درد می گيرند و به قول معروف سردیشان می شود در حالی که بعضی ها 

 .با خوردن مقدار زیادی خيار هم هيچ واکنشی نشان نمی دهند
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این افراد، معمولا  نکته مهم این است که معاینات بالينی و بررسی های آزمایشگاهی

 طبيعی است؛ پس اختلاف این افراد در کجاست؟

 برای تشخيص غلبه مزاج و شناخت بيماری ها می توانيم از جدول ذیل کمك بگيریم :

 تشخیص غلبه مزاج و بیماری از راه ویژگی های کلی 

 

 بیماری های طبایع

 درمان ها توضيحات نوع بيماری

-عصبانيت-علائم :گرگرفتگی (غلبه صفرامره)

عطش -تعریق زیاد-ریزش مو

 -و عرق دست وپا

سویق -طریفل-صفرابر)اهليلج(

رفع تشنگی)خرما +آب -عدس

 خورده شود(

 

سردی -علائم:خلط پشت گلو غلبه بلغم

گوشه -ریزش مو-دست و پا

غالبا چاق -گيری و افکار منفی

 و بی تحرک

بلغم زدا)داروی امام صادق عليه 

 ق(صاف کننده خون)زنب-السلام(

فکرو خيال -علائم:یبوست (غلبه سودا) مره

لخته بودن خون –وافکار منفی 

 قاعدگی

-ملين)بسفایج(-سودابر)افتيمون(

 سنای مکی

-خارش بدن-علائم:جوش غلبه خون

 قرمزی زیر پلك

 حجامت-صاف کننده خون)زنبق(

 

 



88 
 

 تشخیص غلبه مزاج و بیماری از راه بررسی جزئیات

  : رت، بو، خارشلمس،گوشت، رنگ، رطوبت، حراپوست  

 :جنس، پرپشتی، صافی، ریزش مو 

 :سرخی زیر پلك پایين، مردمك، رنگ، پف و سياهی زیر چشم، نوع  چشم

 دید

  :نبض، خطوط دست، ناخندست و پا 

 :رنگ، شيار، خشکی، دور زبان 

 : عمق، پریشانیخواب و بیداری  

  : دفع 

 رنگ، بو، حجم، روانی مدفوع:

 : رنگ، بو، حجم، کفادرار

 ميزان، بو عرق:

 :گروه خون 

 

 آشنایی با دم 
دم به معنای خون بوده و گرم و تر است وبرای رساندن غذا و اکسيژن به سلولها است  

 شود.و به افراد صاحب این مزاج ، دموی یا طبع بهاری گفته می

 مزاج از روایات در باشد درصد 49 باید دم، معمولا ميزان سالم و عادی انسان یك در 

 دوران ششم و پنجم ماه در باردار زنان که شده توصيه و شده تعبير مزاج ترینبه به دم

 و گرم که آنجا از خون. باشند داشته دموی مزاج با فرزندانی تا کنند حجامت بارداری

اً بدنی با حرارت بالا و پوست مرطوب دارند. معمولًا غالب دم مزاج با افراد است تر

کثرت خون و یا اصطلاحاً غليان )جوشش( خون پيش های افراد دموی به علت بيماری
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ها، از جمله ميگرن درمان بيماری تواند بهترین راهآید که حجامت در این افراد میمی

و سينوزیت باشد، ضمن اینکه بيشتر افراد دموی معمولاً مشکلات جنسی دارند که باز 

  های سردبهترین درمان برای آنها حجامت و در صورت لزوم تجویز ، ضماد و روغن

 .باشد مؤثر آنها درمان در تواندمی

ای ، آب یخ ، ، غذای نشاستهپرخوری و خوردن بيش از حد ، خوردن بادمجان 

 شيرینی جات قنادی و غذاهای کنسرو شده غلبه دم را به دنبال دارد .

 مشخصات افراد دموی

 های روانی و رفتاری در افراد دموی :بازتاب
 و خير اهل ، دوراندیش ،  استعداد شاعری، علاقمند به طبيعت ، با محبت ، بلندپرواز

 به اعتماد ، ریسك توان دارای ، جسور و شجاع ، رو خوش و اخلاق خوش ، معنویت

قه به کار تکراری ، معمولاً بی نظم ، نوع علا بی و طلب تنوع  ، سخاوتمند ، بالا نفس

دوست ، معمولاً بدحال در تابستان ، دارای هوش و حافظه قوی ، ميل و توان جنسی 

 فراوان ، چالاک و پرانرژی، مستعد شقاوت آنی

 

 وارشی افراد دموی :علایم پوستی و گ
برجسته بودن رگهای بدن به خصوص پشت دستان ، پوست نرم، مرطوب و گرمی 

دارند، منافذ پوستی درشتی دارند که از علایم منافذ درشت خوب عرق کردن است ، 

گون یا گلگون است رنگ چشم )سفيدی( با گرایش قرمز است رنگ پوست گندم

ی سر: درشت و قابل انعطاف و دارای پيچ ،رنگ مردمك ميشی تيره و سياه است مو

درشت است، رنگ مو: سياه خرمایی تيره و روشن و معمولاً پر مو هستند ، مزه دهان 

 اشتهای شوند،می تشنه کم و است رطوبت کم دهانشان ، است صبحگاهی شيرینی 

 یبوست ندارند، معده نفخ ، بالاست بسيار غذا هضم توان دارند، خوبی خوراک و زیاد
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 ، است اندک بسيار هم شوری به گرایش و دارند کم شيرینی به گرایش ندارند،

کم دارند ، بوی بد دهان ندارند، بوی بد مدفوع ندارند، قار و قور  ترشی به گرایش

ها اندکی دارند ، سرسنگين ها ندارند ولی تمایل به گرمیشکم ندارند ، تمایل به سردی

 قرمز زبان ، مدن آب دهان ، گر گرفتگی شده ، چرت زدن ، کم حواس ، کش آ

ن دچار خارش ودمل و جوش بد ، باشد خورده زرشك یا انار رب آنکه مثل شودمی

 ریز بيشتر در گردن بين کتف شده.

 :  غذایی های توصیه و ها دموی  درمان
باید غذاهای خنك و سردی مثل آش انار، آش آلو، آب زرشك خيار، مرکبات و 

 غذای با همراه دموی فرد اگر ، شود تعدیل بدن حرارت تا ندکن مصرف …ماست و

اغذیه سرد استفاده نکنند دچار جوش و خارش بدن،  و مواد از جاتشيرینی مثل گرم

گر گرفتگی، بيقراری، کهير، سوزش ادرار، سوزش سر دل، و آفت دهان خواهد شد، 

 کلی طور به و بترطو و حرارت افزایش اثر در دموی افراد هایبيماری معمولاً 

موی د برای درمان مؤثرترین عنون به حجامت که آیدمی وجود به خون خود افزایش

ها رژیم و تر است و رژیم غذایی مناسب برای دموی ها مطرح است. چون دم گرممزاج

 غذایی سرد و خشك است. مثل عدس که مزاج سرد و خشك دارند.

 -بالنگو – شيرازی قدومه – مل خمت – ریحان تخم – بالهنگ –ناشتا )خاکشير 

د و بخورید. حرکات شومی زیاد حجمش بریزید، آب در را اینها از یکی( اسفرزه

 کند.دودی روده را زیاد کرده و روده به راحتی کار می

مزاج سرشتی یا جبلی، مزاجی است که از طریق ارث از پدر و مادر به فرد منتقل می 

ود دارد و یك حالت طبيعی برای آن فرد به حساب شود و از زمان تولد در فرد وج

 .می آید
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هر مزاج دارای علایم و خصوصيات خاص خود می باشد که با علایم بيماری ناشی 

 .از غلبه اخلاط که در ادامه به آن می پردازیم، تفاوت دارد

 دم در روایات 

 (است سر بدن در دم تمرکز ومحل) 1.شود می ایجاد جسد بر جنوب باد وزیدن با دم 

 کبد ،توسط شد آسياب معده توسط اینکه از بعد که.است طعام دم اساس روایات طبق 

 .شود می جاری بدن مجاری تمام در و شده تبدیل خون به

 و رشد و است بدن طراوت و زیبایی اوج که است حاکم بدن بر اول سال 15 طبع این 

 .است سن این در تکامل،جوانی

 دارد طهسل آذار حلول در همچنين و. 

 چه یعنی بد از خوب تمييز قدرت بدون است مواد نقل و حمل و خدمت دم عمل اصل 

 عبد به حيث این از.ندارد وشعور ودرک کند می منتقل را سم چه و غذا چه و دارو

 2.است شده شده تعبير زنجی

 دم عوارض

 3فشار و هيجان. 1

 آلوده یا نشدن، تازه خون با جایگزین و مکث کثرت ميتواند سوختن :معنی احتراق. 2

 .باشد خون رسوبات کثرت یا عروق،و در شدن لخته و جمود و غلظت یا شدن،

 4.کند می آلوده را خون که چيزهایی و زوائد. 3

                                                           
 ...« الدَّم فیِ الْحَراَرَةِ مَسْکنََ »  1

 «الدَّم یَتوَلََّدُ مِنهُْ وَ  الطَّعَامُ وَ »

 «سَيِّدَه العَْبدُْ  قتَلََ  رُبَّمَا وَ زِنْجیٌِ  عَبدٌْ هُوَ وَ الدَّمُ  مِنهْنَُّ وَ»  2

 «فَيقَتْلُهُ بصَِاحِبهِِ تَبَيَّغَ رُبَّمَا الدَّمَ  فَإنَِّ  الدَّمُ بِکُمُ هَاجَ إِذاَ احْتَجِمُوا :»قاَلَ نَّهُأَ ص اللَّهِ رَسُولِ عنَْ 3

 «الدَّم یصَُفِّی الْخسَُّ» 4
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 1خون یبوست و غلظت.4

 خونی کم. 5

  حرارت.6

 (پلاکت بودن کم) خون نيامدن بند. 7

 خون فساد. 8

 دم هیجان علامات
 (کتف دو بين حجامت لمح خصوصا) بدن .خارش1

 دمل و .جوش2

 وخميازه  بدن سنگينی آلودگی .خواب3

 (شدن بلند جا از هنگام خصوصا).سرگيجه4

 که است بلغم غلبه و خون غلظت نشانه رفتگی خواب و پا و دست شدن مورمور 

 این و باشد داشته خونی کم شخص بسا چه و.شود می بدن در خون جریان از مانع

 .باشد داشته را علامات

 بيمار شخص چهره سرخی. 5

 دم علاج

 داروها و ها ميوه خوردن با دم هيجان از پيشگيری

 خشك .آلو1

 عدس .سویق2

 .کاهو3

 حجامت از بعد شيرین .انار4

 (:ميلادی سوم برج آذاریعنی)دم هيجان فصل در شرایط .رعایت5

                                                           
 «الطَّریِ الدَّمَ  یَردُُّ  الْحِجاَمةَِ بعَدَْ السُّکَّرَ إِنَّ»   1
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 :ها توصیه

 بخورید لطيف غذاهای 

 ها گوشت 

 نيمبرشت مرغ تخم 

 شده رقيق رضا امام شراب 

 است نافع مسهل 

 فصد 

 حجامت 

 ترشيجات و سير و پياز خوردن از کردن حذر :ممنوعات

 ( آوریل ماه یعنی نيسان حلول) دم هيجان دیگر فصل در شرایط رعایت 

 ها توصیه: 

 شده بریان های گوشت از استفاده 

 جماع 

 حمام در روغن با ماساژ 

  ها گل استشمام 

 

 :ممنوعات

 نوشيدن آب ناشتا 

  سرکه 

 صيد گوشت 

 حجامت فشار و جانيه از بعد خون خروج 
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 آشنایی با مرّه صفرا 

 ویژگیهای ذیل مربوط به مزاج سرشتی افراد صفراوی می باشد.

 پوست. دارند برجسته و درشت بندی واستخوان مفاصل اما  این افراد لاغر اندام هستند

 موهای. زند می زردی به کمی آنها چشم سفيدی و پوست رنگ. دارند وخشکی گرم

 مستعد بيشتر زیاد خشکی و حرارت علت به و دارند مجعد گاهی و سياه و پشت پر

 سرند. تاسی

خشکی دهان و عطش فراوان دارند. خيلی گرمایی هستند و در تابستان اذیت می شوند. 

استعداد این را دارند که با خوردن خوراکيهای خيلی گرم دچار خارش و کهير شوند. 

ل به خوردن ترشی ها )سرکه، تمرهندی و لواشك( را دارند و هم چنين سردیهایی تمای

مثل خيار، کاهو و هندوانه. تمایل به خوردن شيرینی در اینها کم است. نبض پر و قوی 

دارند. عروق برجسته در دست دارند. این افراد زود عصبانی شده و زود هم عصبانيتشان 

و پر تحرک هستند. افراد باهوش و زیرک هستند و فروکش می کند. بسيار پر انرژی 

هم چنين پر حرف. در کارها چالاک و سریع هستند. افراد دقيق، منظم و تيز بين 

 .هستند. ميل بالای جنسی و توان جنسی متغير دارند

پيوسته، سریع و بلند صحبت می کنند. خوابشان کم و سبك است. قدرت هاضمه آن 

  .وست دارندها خوب است و معمولاً یب

 قوی ها آن اجتماعی روابط  از حافظه و قدرت یادگير ی بالایی برخوردار هستند،

 .قرارند بی و عجول. است

 خصوصيات و بدنی اعمال لحاظ از  اصولاً مزاج های گرم )دموی ها و صفراوی ها(

 از مختلف اعضای کارکرد افزایش موجب گرما برخوردارند، بالایی ت قدر از حياتی

 .گردد می تناسلی های اندام تا گرفته اعصاب و مغز
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 :توصیه و تدابیر

ها )گرم و خشك( غذاهائی است که سرد و تر رژیم غذایی مناسب برای صفراوی

 .باشند

افراد صفراوی غالباً در اثر حجامت تعدیل مزاج یافته و رنگ و رویی به مراتب 

یابد و در صورت افزایش میتر از قبل خواهند داشت، اشتهای آنان با حجامت روشن

ای از رژیم غذایی مناسب برای افراد تکرار حجامت فربه و چاق خواهند شد. نمونه

صفراوی کاهوست که سرد و تر است و برای دفع صفرا مفيد است. ماهی، ماست و به 

ها ليمو برای صفراویغوره ، آب طور کلی لبنيات، مرکبات، ماء الشعير )آب جو( آب

 .زم استمفيد و لا

 :صفرا غلبه  علائم

اگر تعادل ميان اخلاط و مقدار آنها یا کيفيت هر یك از اخلاط بهم بخورد، موجب 

بيماری در بدن می شود یا به عبارتی موجب غلبه یك خلط بر اخلاط دیگر در بدن می 

شود که می بایست مورد درمان قرار گيرد که در ذیل علایم غلبه خلط صفرا ذکر شده 

 .است

 
 زردی رنگ چشم و پوست    •

 خشکی دهان وبينی    •

 عطش زیاد    •

 جوش و آکنه در سر وصورت    •

 خشکی پوست واگزما    •

 تلخی دهان    •

 کاهش اشتها به غذا    •
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 احساس گز گز و سوزن سوزن شدن بدن    •

 نبض سریع    •

 احساس تهوع    •

 

 «فَوْقَهَا بِمَا رَجَفَتْ اهْتَزَّتْ إذِاَ أَرْضٌ فَإِنَّهَا الْمِرَّةُ أَمَّا:  الله رَسُولُ قالَ

 است شده بنا آن روی... و ها ساختمان موجودات، تمام که شده زده مثال زمين بدن به

 فعاليت و رشد) گيرد می قرار تاثير تحت دارد قرار آن روی که آنچه تمام بلرزد اگر و

 ...(و بدن مدافعات و غذا انتقال و بدن

 «عَلَيْهَا بِمَا ارْتَجَّتْ ارْتَجَّتْ إذِاَ الْأَرْضُ هِیَ هَيهَْاتَ وَ هَيْهَاتَ وَ الْمِرَّةُ منِهْنَُ وَ:رضا قالَ»

 و اهميت و آن درک بودن دور معنی بهترین و است بودن دور معنای به هيهات کلمه

 .است خطرش

 بیماری حدوث در صفرا نقش
  «کَانَتْ  وَ قِوَامهَُ وَ مِلَاکَهُ جَعَلْتهَُا الَّتِی الْأَرْبَعُ الْأَنْوَاعُ هَذِهِ بهِِ تَدَلَتْاعْ جَسَدٍ فَأَیُّمَا 

 زَادَ  فَإِنْ بنُيَْانُهُ اعْتَدَلَ وَ صِحَّتهُُ کَمُلَتْ تَنْقصُُ لاَ وَ تَزِیدُ لاَ أَرْبَعاً منِْهُنَّ وَاحِدَةٍ کُلُّ

 مِنْ  السُّقمُْ الْبَدَنِ عَلَى دَخَلَ[ وَ] بهِنَِّ مَالَتْ وَ  فَقَهَرتَْهُنَّ عَلَيْهنَِّ وَاحِدَةٌ منِهْنَُّ

 مِنْ  تَضْعُفَ حَتَّى عَنْهُنَّ[ تَقِلُ] نقل نَاقِصةًَ کَانَتْ إذِاَ وَ زَادَتْ ماَ بقَِدْرِ نَاحِيَتهَِا

 «مُقَارَنَتِهِن عنَْ تَعْجِزَ وَ طَاقَتِهنَِّ

 « َبَلْغَمٍ  أَوْ مُحْتَرِقٍ دَمٍ أَوْ  الْغَالِبَةِ الْمِرَّةِ مِنَ الأَْرْوَاحِ هَذِهِ عَامَّةَ  إِنَّ  ع هِ اللَّ عبَْدِ  أَبُو قَال 

 الطَّبَائِعِ  هَذِهِ مِنْ  ءٌشَیْ عَلَيْهِ یَغْلِبَ أَنْ قَبْلَ نَفْسهِِ بِمُرَاعَاةِ الرَّجُلُ فَليَْشْتَغِلِ غَالِبٍ

 «فيَهُْلِکهَ

 عادی بيماریهای نميتواند شود می بدن هلاک به نجرم که ای بيماری 

 ...و جنون و فالج مثل خاصی مشکلات.باشد
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 الَّتِی الصَّفْرَاءِ وَ السَّوْدَاءِ لِلْمِرَّةِ جيَِّدٌ أشَهُْرٍ عَشَرَةُ عَلَيْهِ أتََى إذِاَ وَ »شافيه داروی 

 «الْعَقْل لَاطِاختِْ وَ البَْاطِنَةِ  الْحُمَّى وَ بِالبَْلْبَلةَِ تَأخُْذُ

 آورد می هيجان به را صفراء چيز چه

 است ممکن زمان هر و ندارد وجود صفرا غلبه برای مشخصی و خاص اسباب 

 که غذاهایی نوع ،(هوا گرمای یعنی) ظهر یا تابستان مثل شود، غالب طبع این

 1.باشد شده گرم آفتاب زیر که آبی و راکد آب خوردن خورید، می

 و ماهيانه عادت مثل ریزی خون نوع هر بر حمل توانيم می را حدیث این ...

 2.شود می صفرا هيجان باعث که بکنيم

 (413 ص)صفراء غلبه علاج

 3.مشی: علاج ترین مهم. 1

 4حمام. 2

 5جو و گندم سویق. 3

 حجامت از بعد و قبل انار. 4

                                                           
 علََيهِْ  یتََخَوَّفُ ذاَ ماَ قلُتُْ نفَْسهِِ علَىَ یَتَخَوَّفُ  ماَ أَ علََيهِْ  أَتَخَوَّفُ  إِنِّی فَقَالَ  یحَتَْجمُِ  أَ الصَّائمِِ  عنَِ أَلْتهُُسَ قاَلَ  ع اللَّهِ عَبدِْ أَبِی عنَْ » 1

 «مِرَّة بهِِ تثَُورَ أَوْ الغَْشَيَانَ  قَالَ

 6 برج) الصَّفرْاَوِیَّةِ  الْمِرَّةِ  زمَاَنُ یقُبْلُِ  وَ  الدَّمِ  وَ  الْبلَغْمَِ  سلُْطَانُ فِيهِ  یذَهْبَُ یَومْاً ثلََاثُونَ حَزیِرَانُ :» السلام عليه اميرالمؤمنين قال 2

 («ژوئن ميلادی

 «الْمَشیِ المْرَِّةِ دَوَاءُ وَ  حِجاَمةَُالْ الدَّمِ فدََوَاءُ الدَّمُ  وَ  الْبلَغَْمُ وَ المْرَِّةُ فاَلدَّاءُ ثلََاثٌ الدَّوَاءُ وَ ثلََاثٌ الدَّاءُ :»ص اللَّهِ رَسوُلُ قَالَ 3

 «المْشَِی بهِِ تدَاَوَیْتمُْ  ماَ خَيْرُ »

 «الْمرَِّة أَنْقىَ الْأَکْلِ بعَدَْ دخَلَْتهَُ إِنْ وَ البْلَغَْمَ أَنْقَى الرِّیقِ علََى الْحَمَّامَ  دخََلَ منَْ قَالَ أَنَّهُ ع الصَّادِقِ عنَِ» 4

 «الْبلََاء أَنْوَاعِ منِْ نَوْعاً  سَبعِْينَ یدَْفعَُ وَ  جَرْداً البْلَغَْمَ وَ المْرَِّةَ یجَرُْدُ السَّویِقُ قاَلَ  ع اللَّهِ عبَدِْ أَبِی عنَْ» 5

 یبَُرِّدُ  وَ  الصَّفْرَاءَ  یُطْفئُِ  وَ  دَاءً  سَبعْيِنَ منِْ شِفَاءٌ  فيِهِ وَ  الْمعَدَِةَ یُقَوِّی وَ العَْطشََ  یقَطْعَُ العْدََسِ سَوِیقُ  قَالَ  أَنَّهُ  ع اللَّهِ عَبدِْ  أَبِی عنَْ»

 «الْجَوفْ

 و الرّیق على شرب إذا السویّق أنّ  إلیّ  بعث و فردّه ملتوت بسویق إليه فبعثنا السّویق، یطلب عندنا هو و السلّام عليه الرّضا قال»

 «ذلك یفعل لم لتّ إذا و المرّة سکن و الحرارة أطفأ جاف هو
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: فرمودند می و کردند مب طلب انار حجامت از وبعد قبل صادق امام

 «الْمِرَار یُطفِْئُ هَذَا»

 1زیتون.5

 2مویز.6

 3عسل.7

 4ولرم آب با افطار.8

 سرد آب. 9

 آب. 10

 حجامت بعداز ونمك وآب کباب ماهی خوردن. 11

 آن از بعد و حجامت به دستور صفرا و دم اصلاح برایعسکری امام»

 .«فرمودند ونمك وآب کباب ماهی خوردن

 5سرکه. 12

 6تازه آلوی. 13

 :شود رعایت زیر نکات حزیران برج در .14

 

 

                                                           
 «الْمِرَّة یکَشِْفُ فَإِنَّهُ بِالزَّیتِْ علََيْکمُْ  ص اللَّهِ رَسوُلُ قَالَ» 1

 «المْرَِّة یُطْفئُِ  فَإِنَّهُ باِلزَّبِيبِ  علََيْکُمْ ص قَالَ  وَ» 2

 «داَء کُلِّ منِْ شِفَاءٌ أَنَّهُ العَْسلَِ  فیِ رُوِیَ ماَ وَ» 3

 «الصَّفْرَاء یکَسْرُِ  وَ البْلَغَْمَ یقَطْعَُ الرِّیقِ علََى عَسلٍَ  لعَْقةََ لعَِقَ منَْ دَاءٍ  کلُِّ  منِْ شِفَاءٌ العْسَلَِ فیِ ع العَْالمُِ  قَالَ وَ»

 «الْمعَدَِة عنَِ الْحَراَرَةَ یطُفِْئُ وَ البْلَغَْمَ یقَطْعَُ وَ الغَْالبِةََ المْرَِّةَ وَ الهَْائِجةََ العُْرُوقَ  یُسَکِّنُ:» ص الله رسول قال 4

 «المْرَِّة یَکسْرُِ الْخلَُ  الْإِداَمُ  نعِمَْ :السلام عليه علی امام» 5

 «الصَّفْرَاء یُسَکِّنُ وَ الْحرَاَرَةَ یُطْفِئُ الْإجَِّاصَ  أرَىَ وَ  حَرَارَةٌ بیِ هَاجتَْ إِنَّهُ فقََالَ ، أَسْوَدُ إجَِّاصٌ» 6
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 :ممنوعات

o زیاد فعاليت 

o خوردن چرب گوشت زیاد 

o و عنبر عطرو بوی استشمام.. 

 :ها توصیه

o خرفه کاسنی، مثل سرد سبزیجات خوردن 

o چنبر خيار و خيار 

o شيرخشت 

o وتر سرد های ميوه 

o ترشيجات 

o بره گوشت 

o تازه ماهی و کبك گوشت 

 

 سوداء مرهّآشنایی با 

 .مربوط به مزاج سرشتی افراد سوداوی می باشد ویژگیهای ذیل

اغلب افرادی هستند لاغر با استخوانهای نازک و کشيده، پوست سوداوی ها خشك و 

رنگ آن از حالت سفيد تا سبزه و تيره متغير است، موی بدن سوداوئی ها کم است و 

موی سرشان به علت سردی و خشکی زودتر دچار سفيدی یا حالت گندمگون می 

 .د، نبض آن ها تقریباً کند اما سفت و باریك استشو

در لمس بدنشان سرد و خشك و پوستشان سفت است. بينی آنان خشك است. 

خواب کم دارند. تحمل هوای سرد را ندارند و در هوای گرم و فصل بهار راحت 

ترند. در فصل پایيز خيلی اذیت می شوند. تمایل به خوردن شيرینی و گرمی ها 
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ها افراد دقيق و منظم، دور اندیش و محاسبه گر هستند و محتاط می دارد. این

 .باشند

بيشتر اوقات دچار نگرانی و دو دلی و وسواس در تصميم گيریها می شوند، افراد 

لجباز هستند و در تصميمات خود بسيار پایدار و ثابت قدم هستند. خيلی اهل فکر 

ستند. مستعد افسردگی و وخيال هستند. خود خور و درون گرا وکم انرژی ه

 .وسواس اند

حرکاتشان از حالات آرام و کند تا معمولی متغير است با احتياط و دقت صحبت 

می کنند در نتيجه کلامشان سریع و بلند نيست، زود سير شده اما سریعاً گرسنه 

قدرت و ميل جنسی ضعيفند و   می شوند، قدرت هاضمه بالایی ندارند. از نظر

 .فتار محبت آميز بيش از آميزش جنسی استتمایلشان به ر

افراد سوداوی مزاج افرادی خشك، کم معاشرت، تابع مقررات، فنی، دقيق، 

حسابگر، دور اندیش و اغلب سمج هستند، اگر نسبت به کسی کينه داشته باشند 

از دل بيرون نخواهند کرد. اصرار دارند که هر کاری را به انجام برسانند و جنبه 

 ت.تی با سوداوی ها کار ساده ای نيسور را بيشتر مد نظر دارند . دوسعقلانی ام

 :توصیه و تدابیر

ذاهای گرم و تر بيشتر سودا چون سرد و خشك است افراد سوداوی باید از غ

 د.مصرف نماین

در ميان فصل ها، پایيز فصل سوداست و بهترین فصل برای حجامت افراد 

 ت.نيز فصل پایيز اس سوداوی

 ا:به سودعلائم غل

اگر تعادل ميان اخلاط و مقدار آنها یا کيفيت هر یك از اخلاط بهم بخورد، 

موجب بيماری در بدن می شود یا به عبارتی موجب غلبه یك خلط بر اخلاط 
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دیگر در بدن می شود که می بایست مورد درمان قرار گيرد که در ذیل علایم 

 ت.شده اس غلبه خلط سودا ذکر

 سفتی پوستلاغری وخشکی و    •

 دو نيم شدن انتهای موهای سر )موخوره(    •

 سوزش سر دل    •

 اشتهای کاذب)گرسنگی زودرس(    •

 سياه وتيره شدن رنگ پوست بخصوص تيرگی زیر چشم    •

 فکر وخيال زیاد )وسواس(    •

 خواب سبك و پریدن مکرر از خواب    •

 اضطراب و تشویش خاطر )افسردگی(    •

 ود رسسيری ز    •

 بیماری حدوث در سودا نقش 

 شود می ایجاد جسد بر( غرب)دبور باد وزیدن با سودا. 

 متمرکزميشود و توليد شکم پایين ناحيه خصوص به بدن در که موادی. 

 بدن وخشکی یبوست موجب آن زیادی و شود می جمع طحال در آن زائد مواد 

 . شود می

 سن لذا. شود می حاکم بدن بر یسالگ 60 تا سالگی 40 یا 35 حدود از طبع این

 .است وآرامش نظر،ثبوت امور،صحت حکمت،موعظه،درایت،انتظام

 ميشود تشدید سودا فصل دراین و دارد سلطه( پایيز اول)  ایلول ماه در همچنين و. 

 شود می بيماری حدوث موجب طبایع از هریك غلبه قبلی روایات طبق. 

 تقطير و شراین تصلب مثل شود می تبمتر آن از هرچه و یبوست نظير بيماریهایی 

 و عملی ترس،وسواس سوداست، معلول بدن در خشکی وهر پروستات و بول
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 حرص ومك، پوست،کك قلب،افسردگی،فکروخيال،تيرگی قساوت فکری،

 ...و کينه و خوردن،غضب

 آورد می هیجان به را سودا چیز چه

 1رو زشت چهره به نظر. 1

 2(رشک و قند) چغندر ریشه. 2

 3بز گوشت. 3 

 4ایلول حلول. 4 

 سودا علاج

 5بادنجان. 1

 6عسل. 2

 7افتيمون. 3

 قِی. 4

 فصد. 5

 8نوره. 6

                                                           
 «اءالسَّود المُرَّةِ تهَُيِّجُ السَّوءاء المرأةِ»  1

 فَإنَّهُ  أصلهُُ، واَجتنَبِوا المَریض، نوَمُ یهَدیَ وَ لهَُ، غائلةَ ولَا معَهَُ، داءَ وَلا شِفاءٌ، فيهِ فَإنَّ -ورقه یعنی-السِّلق مرَضاکُمُ أطعَموا»  2

 «السَّودا یهَُيِّجُ

 ...«و السَّوداء المرَُّةِ یُحَرِّکُ الماعزِ لَحمِ  أکلُ فَإنَّ»  3

 «المُسهِل شُربَ یصَلحِ وَ السَّوداء المُرَّةِ  سلُطَانُ یقوی وَ  الهَواء، یطُيبُ فيهِ یَوماً، ونَثلَاث ایلول»  4

 «السَّودَْاء للِْمِرَّةِ جَيِّدٌ فَإِنَّهُ الْباَذَنْجَانَ  کلُُوا :»قَالَ ع اللَّهِ عبَدِْ أَبِی عنَْ 5

 الْمرَِّةَ  یَقْمعَُ وَ الصَّفْرَاءَ یَکْسِرُ وَ البْلَغَْمَ یقَْطعَُ الرِّیقِ علََى عَسلٍَ  لعَْقةََ لعَِقَ منَْ دَاءٍ کُلِّ منِْ شِفَاءٌ العَْسَلِ فیِ:» ع العَْالمُِ قَالَ 6

 «السَّودْاَء

 «الأْفَتِْيمُون مِثلَْ  السَّودْاَءَ المْرَِّةَ یَنْزِفُ هذََا» 7

 «النُّورَة مدُاوِمةَِ وَ العُروق فصَدِ وَ القىِ ةِبکِثِرَ فعَلََيهِ السَّوداَءَ یحَرِقَ أَن أَرَادَ منَ» 8
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 آشنایی با بلغم

 .ویژگیهای ذیل مربوط به مزاج سرشتی افراد بلغمی می باشد

 .د و بدن پر چربی دارندهيکل بلغمی ها معمولاً درشت است و افرادی چاق هستن

 .پوست سفيد رنگ دارند و در لمس، پوست بدنشان سرد و مرطوب و نرم است

موهای کم پشت دارند. دهانشان مرطوب است. تشنه نمی شوند. خواب آن ها سنگين 

و زیاد است. احساس کسلی و بيحالی دارند. تمایل به خوردن شيرینی و ادویه جات و 

زمستان خيلی اذیت می شوند. مستعد ابتلا به بيماریهای  گرمی جات دارند. در فصل

روماتيسمی و مشکلات گوارشی هستند. با خوردن سردی ها دچار مشکل می شوند. 

نبض ضعيف دارند. کم انرژی و کم جنب و جوش هستند و در کارها کند هستند 

قيد به خيلی دیر عصبانی می شوند. فراموشکار و کند ذهن هستند. افراد راحت و بی 

اکثر مسائل هستند. همه چيز را راحت می گيرند و خود را درگير چيزی نمی کنند. 

ميل جنسی کم و توان جنسی توان ریسك ندارند. بی اراده هستند . متاثر از دیگرانند. 

 د.کم دارن

اد نيست و قدرت چندان قوی نيستند. همچنين با تأنی صحبت می کنند. اشتهایشان زی

 د.رنهضم بالایی ندا

 د.دن توان جنسی آنها را کاهش می دهسردی و رطوبت ب

بلغمی ها معمولًا افرادی آرام، صبور، تسليم پذیر و مسالمت جو هستند، بيشتر دور 

اندیش و با احتياط هستند و در انجام امور از خود شجاعت نشان نمی دهند، روابط 

الایی برخوردار نمی تمرکز ب اجتماعی آنان چندان قوی نيست و از حافظه و قدرت
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 د.باشن

 ر:توصیه و تدابی

 .افراد بلغمی نباید سردیجات را به تنهایی ميل کنند ) باید همراه با مصلحات ميل شود(

 .حجامت نيز برای بلغمی ها بدون نظر پزشك توصيه نمی شود

 :علائم غلبه بلغم
خورد، موجب اگر تعادل ميان اخلاط و مقدار آنها یا کيفيت هر یك از اخلاط بهم ب

بيماری در بدن می شود یا به عبارتی موجب غلبه یك خلط بر اخلاط دیگر در بدن می 

علایم غلبه خلط بلغم ذکر شده  شود که می بایست مورد درمان قرار گيرد که در ذیل

 ت.اس

 سفيدی رنگ پوست    •

 نرمی وسردی پوست    •

 کندی حواس    •

 زیادشدن خواب    •

 مدفوع بدبو    •

 فراموشی وکند فهمی    •

 ترشحات پشت حلق وبلغمی وسرفه زیاد    •

 ضعف هضم وآروغ ترش زدن    •

 افزایش آب دهان    •

 افزایش اشتها    •

 تجمع چربی شکمی    •

 عدم تشنگی    •
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 ادرار سفيدرنگ    •

 احساس کسلی و بی حالی    •

 

 بلغم در روایات 

 شود می ایجاد جسد بر( شرق)صبا باد وزیدن با بلغم. 

 متمرکزميشود و توليد سينه ناحيه در که موادی. 

 به آن زیادی و شود می جمع درمثانه رطوبت و آب جنس از آن زائد مواد 

 . شود می گلو خلط صورت

 پير سن این در لذا.شود می حاکم بدن بر مرگ زمان تا سالگی 60 از طبع این 

 طراوت، رفتن فراموشی، وّت،ق رفتن پژمردگی، شود، مکدرمی زندگی شویم، می

 (وجمود سردی نهایت)جسم کل فنای نهایت در ومو، ناخن رویش شدن کم

 1.دارد سلطه الثانی کانون حلول در همچنين و 

 از بدن.افتد می اتفاق وبدن بلغم بين جنگ یك بلغم باغلبه گفت ميتوان 

  نخو حرکت از مانع بلغم طرفی از و کند، می مقاومت آن طرد برای طرفی

 می سرد اعضا علت همين وبه نرسد ها اندام به خون شود می سبب و شود می

 .ميشوند ظاهر گلو خلط صورت به جنگ این های کشته. شوند

 هم کنار وسردی جمود این و.هست هم جامد سردی بر علاوه طبع این 

 از را خود توان اعضا یکی یکی و ندارد درمان پيری لذا.شود می شدن فنا موجب

 .ميشود مرگ به تامنجر.يدهدم دست

 

 

                                                           
 (.«است منازعه یك طرف)آخَر منِْ انْفَتحََ جَانبٍِ منِْ سدََدْتهَُ إِنْ جدَِلٌ خصَْمٌ فَإِنَّهُ الْبلَغَْمُ أمََّا وَ»  1
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 ها بیماری حدوث در بلغم نقش

 این از لذا.است بدن در سردی مسکن و است سرد بلغم که شد اشاره قبلا 

 می آسيب بدن به ناحيه این از باشد سردی منشأش که بيماری هر حيث

 سی و خبل مانند بالاتر درجات تا مفاصل شدن ضعيف و سردی از.)رساند

 1...(و فلج و پی

 سن این در لذا.شود می سلطان بلغم شود می عمر از چهارم حالت وارد وقتی 

 می فراموشی، قوّت، رفتن پژمردگی، شود، مکدرمی زندگی شویم، می پير

 خواب دیگران که زمانی است بيدار و هستند بيدار بقيه وقتی خوابد

 کل فنای نهایت در ومو، ناخن رویش شدن کم طراوت، هستند،رفتن

 2(وجمود سردی ایتنه)جسم

 آورد می هیجان به را بلغم چیز چه
 3خوردن ماهی .زیاد1

 الثانی کانون حلول. 2

 بدن در غذا های تفاله ماندن باقی. 3

 این حدوث صورت در ولی کند می دفع هارا تفاله طبيعی صورت به بدن

 4...و مکی سنای مثلا کند می رفع را آن مسهل از استفاده مشکل

 ميکروب جلب و بدن در قذارات ماندن باقی و نظافت رعایت عدم. 4

 ...و بدن دفاعی قدرت آمدن وپایين

                                                           
 «الْبلَغَْمُ وَ الْمِرَّةُ  وَ فَالدَّمُ  الدَّاءُ فأَمََّا -ثلََاثةٌَ  الدَّوَاءُ وَ ثلََاثةٌَ الدَّاءُ:» ص اللَّهِ رَسوُلُ قَالَ 1

 ...«زَادَتْ ماَ بِقدَْرِ نَاحِيَتهَِا منِْ السُّقْمُ البْدََنِ علََى دخََلَ[ وَ] بهِنَِّ مَالتَْ وَ فَقهََرَتهْنَُّ علََيهْنَِّ وَاحدَِةٌ مِنهْنَُّ زاَدَ فَإِنْ» 2

 «النَّفسْ یغُلَِّظُ وَ الْبلَغَْمَ یُکثْرُِ وَ  الْبدََنَ یذُْبِلُ لَحْمهَُ فإَنَِ السَّمكَِ أَکْلِ منِْ أَقلُِّوا:» قَالَ  ع جعَْفَرٍ أَبِی عنَْ 3

 «الْبلَغَْم یُوَلِّدُ هُوَ وَ المْاَءُ وَ الثُّفلُْ  ینَْحدَِرُ ثُمَّ دمَاً صَفْوَهُ الطَّبِيعةَُ فَتأَخْذُُ»  4
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 (434 ص)بلغم علاج

 1 حمام.1

 مسواک. 2

 زدن شانه. 3

 عسل.4

 قرآن قرائت. 5

  روزه. 6

 کندر جویدن. 7

 ترب ریشه. 8

 آسمان آب. 9

 طبرزد شکر. 10

 زیبا زن چهره به نظر. 11

 کند شاد و بخنداند تورا که همسری. 12

 (باشد شده شکسته آن گرمای هرم که جوشی آب)ولرم آب با افطار. 13

 کشمش و مویز. 14

 زیتون. 15

 زرد اُطریفل. 16

 (سياهدانه و آویشن زنيان، شامل ترکيبی داروی)هاضوم. 17

  صادق امام داروی. 18

 اراک مرکب با مسواک. 19

                                                           
 «الْحَمَّامُ الْبلَغَْمِ دَوَاءُ  وَ الحْجِاَمةَُ الدَّمِ  فدََوَاءُ  -الْبلَغَْمُ وَ  المْرَِّةُ وَ فَالدَّمُ  الدَّاءُ  فأَمََّا -ثلََاثةٌَ الدَّوَاءُ وَ  ثلََاثةٌَ اءُالدَّ:» ص اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ  1

 ...(و جکوزی و سونا امروز زبان به گرم بسيار حمام البته ناشتا،و)
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 را گرم آب: شود رعایت زیر شرایط( فوریه)آخر کانون ماه حلول هنگام. 20

 -جرجير-کرفس مثل گرم و تيز ،سبزیجات جماع خوردن، جرعه جرعه ناشتا

 .گرم های روغن و بو شب روغن با ماساژ روز، اول حمام ترب، -تره

 .باشيد برحذر لبنيات و تازه ماهی و جات شيرینی خوردن از زمان این در

 سرد طبيعت با اهایغذ همه از اجتناب.22    نشستن آفتاب به پشت. 21

       

 طبع ریحآشنایی با 

 َالشِّمَال نَاحِيَةِ منِْ الْبَدَنِ فِی الْأَرْبَعةَِ الطَّبَائِعِ فِی الرِّیحُ و 

 َیُدَارَى مَلِكٌ فَإِنَّهُ الرِّیحُ أَمَّا ع مُوسَى فَقَال 
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 فصل پنجم : تدابیر اصلاحی
 

 میانواع اصلاحات و پاکسازی بدن در طب اسلا

 اصلاحات داخلی

 اصلاحات گوارشی

 زهره،آپاندیس( روده بزرگ و کوچك، مثانه،کيسه صفرا یا-معده-)پاکسازی دهان
 (و هنگام نماز قبل و بعد خواباراک )استفاده همه روزه از چوب مسواک سواک 

 )غير چوب انار،ریحان،گز(خلال 

 دن  قی پس از خوردن غذا با دست یا خورساعت 2)استفراغ عمدی قی عمدی

 (مثل آب نمك و گلابآور

 استعمال مخلوط آب ولرم و نمك یا آب کله پاچه یا آب+روغنتنقیه(  
 بنفشه(گل گل خطمی++نمك+زیتون

 جهت ایجاد  )خوردن گل سرخ + سنا بصورت چای یا خوراکیخوردن مسهل

 (اسهال
 خوردن غذا های ادرار آورمدرات() 
 امساک(دوشنبه و پنج شنبه ی هر هفتهروزه( 
 

 )پاکسازی مغز و اعصاب(اصلاحات دماغی

 و چکاندن سه قطره روغنهفته ای یکبار )استعمال انفيه جهت ایجاد عطسه سعوط               
 هر شب هنگام خواب سوراخ بينیهر در  بنفشه) 

 نمك( +و خروج با فشار یا مخلوط آب ولرم در بينی  )داخل نمودن آب استنشاق 
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 بخار آب فند+عود هندی،عود قماری( و دود)کندر+اس )استعمالاتبخور + 

 (و منافذ پوست داروها از طریق بينی

  مناجات و روضه( از طریقاشك ایجاد )اشکایجاد 
 گلاب،مشك،نرگس،گل سرخ، مورد، مرزنگوش، عنبر، استعمال عطر(

 زعفران، غاليه(
 

 طحال(-کبد-رگ-)پاکسازی قلباصلاحات عروقی

 ص()انجام حجامت عام وخاکم عمق=حجامت 

 =انداختن زالو در مواضع مشخص(زالو نیمه عمیق( 
 این عمل توسط افراد خبره انجام می پذیرد.)رگ زنی(عمیق=فصد 

 

 1چشم و...(-مو-خارجی:)پاکسازی پوست  اصلاحات 

 حمام که در روایات آمده  دیگر آدابو  )رفتن به حمام همراه تعریقحمام

 ورت +پا با آب سردو شستشوی دست+صسونای خشك یا بخار()جکوزی،(است
 ميل سمت راست( 4 ميل چشم چپ 3شبها  ی)استفاده سرمه سنگ یا گياهسرمه 
 چيدن بموقع مو و ناخن ها(پنج شنبه و جمعه اصلاح مو و ناخن( 
 زیاد شانه زدن به موها(در حالت نشسته شانه زدنشانه( 
 استفده از آب و دارو نشستن در آن(آبزن( 
 انواع ماساژ(مالش( 

                                                           
 رک: حليه المتقين 1.
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 روایات اسلامی حجامت در 

 موارد حجامت
 )در هر شرایط و زمانی اجرا می شود.نوع اول: حجامت تبيغ)غلبه خون 

 های خاص  با تشخيص طبيب  در مواضع و زمان( نوع دوم: حجامت داء)درمانی

 صورت می پذیرد.
 (نوع سوم: حجامت وقایه)بهداشت و پيشگيری 

 زمان حجامت پيشگيری

()صبح  تا شب یکشنبه و دوشنبه هر هفته()صبح تا ماه قمری 21و17و15و12)روزهای

 ماه قمری( 20و 19و 17حزیران()روز سه شنبه مقارن با 14و  7ظهر پنج شنبه()

 مواضع  حجامت

 )حجامت نافعه یا کاهل یا عام)بين کتفين 

 )حجامت مغيثه)نجات بخش(یك وجب بالاتر از بينی یا پيشانی)سر 

 بندچهار -حجامت منقذه)رهاکننده(ساکرال 

 )حجامت ساقين)پشت ساقين پا 

 )حجامت نقره)گودی پشت گردن 
 حجامت موضعی 

  حجامت بين عرقوب)پينه پشت پا(و کعب)محل تلاقی استخوان ها(چپ و راست

 عقبيك و رجلين)حجامت های مربوط به پا(قدمين-پایين پا

 .حجامت اخدعئين )دو طرف گردن(در طب سنتی دو کتف را گفته اند 

 ن)زیر چانه(حجامت تحت الذق 
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 )حجامت کفين)کف پا 

 حجامت معينه )ورکين( ستون فقرات 

 حجامت قمحدونه )پشت سر( محل قرار گرفتن در زمين هنگام خواب 

 )حجامت قفا)پشت گردن 

 

 نکاتی پیرامون حجامت

 سير تاریخی 

 تعریف حجامت 

 انواع حجامت 

 توصيه های قبل از حجامت 

 توصيه های هنگام حجامت 

 شيوه حجامت 

  های بعد از حجامتتوصيه 

 در مورد چه افرادی نباید حجامت کرد 

 

 سیر تاریخی حجامت

حجامت نام یك روش درمانی پيچيده است که بر اساس قدیمی ترین سند موجود از 

شده و بعدها به یونان رخنه کرده سال قبل از ميلاد مسيح در مقدونيه انجام می 3300

 کردن و داشتن ابزارآن بوده است.است و در آن زمان شاخص پزشك بودن، حجامت 

سال  2000اوراق پاپيروس که از عصر باستان بدست آمده نيز نشان ميدهد که حدود 

سال قبل از  400قبل از ميلاد مسيح، حجامت امری رایج بوده است. بقراط که حدود 
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مسيح می زیسته است با روش های مختلف حجامت آشنا بوده است و در آثار خود به 

 استفاده و منبع آن اشاره کرده است.موارد 

 در آثار جالينوس نيز مطالب متنوعی در مورد حجامت برجا مانده است.

 تعریف حجامت

حجامت در واقع اعمال یك استرس فوری به سيستم ساکن دفاع عمومی بدن است تا 

 آن را بر عليه کلية عوامل درونی و برونی هشيار و فعال نماید.

مت در بعد پيشگيری است و با مکانيسم های مختلفی از جمله بيشترین کاربرد حجا

تنظيم سيستم امنيتی بدن، تنظيم ترکيبات شيميایی و هورمونی خون و تنظيم سيستم 

کند. علاوه بر این حجامت اعصاب خودکار بدن از ابتلا به انواع بيماریها پيشگيری می

ن برخی بيماریها مانند کاربردهای درمانی نيز وجود دارد به نحوی که در درما

سردردهای عصبی و ميگرنی، چربی، قند و اوره خون، سنگهای کليوی و کيسه صفرا 

 موثر است.

 

 انواع حجامت

اسلامی و شود ولی در طب درکشورهای غربی حجامت تقریباً به ده روش انجام می

 شود:حجامت بطورکلی به دو دسته تقسيم می سنتی

رهنگ عامه به ليوان گذاری معروف است حجامت خشك که در فحجامت خشک: 

به شيوه خلا گرمایی و از طریق گذاشتن پنبه در  حال سوختن در ته ليوان و گذاشتن 

 شود.ليوان در موضع انجام می

دراین روش پس ازاینکه پزشك موضع حجامت را ضد عفونی نمود .با حجامت تر: 

دستگاه مکش، عمل استفاده ازیك ليوان یکبار مصرفِ مخصوصِ حجامت و با 

دهد. خلاء ایجاد شده در ليوان باعث تجمع مواد سبك خون بادکشی را انجام می
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شود. سپس پزشك ليوان را از موضع جدا نموده وبا مویرگی در موضع حجامت می

یك تيغ یکبار مصرف چند خراش سطحی به عمق نيم تا یك ميلی متر به صورت مایل 

دهد. این عمل ن را گذاشته وعمل مکش را انجام میکند. سپس دوباره ليواایجاد می

ميلی ليتر خون از بدن  75تا  50شود و در مجموع حداکثر سه تا پنج مرتبه انجام می

شود. البته بدن در مدت زمان بسيار کوتاهی قادر به بازسازی این شخص خارج می

 مقدار خون است.

 

 توصیه های قبل از حجامت

 جامت انجام نشود .بنابراین یك ساعت قبل از حجامت بهتر است با شکم خالی ح

 )ترجيحاً شربت عسل( یا آب انار ميل نمایيد.

 .مصرف سيگار درروزی که قصد حجامت دارید ممنوع است 

  ساعت قبل وبعد از حجامت مقاربت جنسی انجام نشود. 12تا 

 .قبل از حجامت حتما عينك را از چشم بردارید 

 مقدار خروج موجب کار این که چرا نکنيد تحجام گرسنه شکم با هيچگاه 

 .ميشود کثيف خون بجای تميز خون زیادی

 بر حجامت چراکه. کنيد تنظيم قمری ماه روزهای اساس بر را حجامتها کنيد سعی 

 انجام .ميباشد ویژهای خواص دارای آن روز هر و ميشود تعيين قمری ماه اساس

 .است مطلوبتر قمری اهم هفتم و بيست الی سيزدهم روزهای در حجامت

 است متفاوت وی مزاج و طبع به بسته فرد هر برای حجامت. 

 باشد داشته غلبه آنها بر بلغم حجامت هنگام در که بلغمی مزاجهای برای حجامت 

 عدم صورت در سپس کنند دفع مسهل و منضج با را بلغم که آن مگر است ممنوع

 .کنند حجامت خونی کم



115 
 

  24 چراکه ورزید، اجتناب مرغ تخم مصرف از ایدب حجامت از قبل ساعت 

 خون در شود می یکدیگر به غذایی مواد چسبيدن باعث مرغ تخم که همانگونه

 .کرد خواهد عمل نحو همين به هم

 حجامت از بعد ساعت 24 تا قبل ساعت 24 از است بهتر المقدور حتی 

 .باشيد نداشته( مقاربت)نزدیکی

  پزشك که آن مگر است ممنوع قاعدگی دوران هنگام بانوان برای حجامت 

 .باشد داده ضرورت تشخيص

 شربت عسلاب، سکنجبين، شربت شيرین، انار آب مصرف حجامت از بعد و قبل 

 مفيد مختلف طبيعی های ميوه آب و بيدمشك شربت سياهدانه، به ليمو، خاکشير،

 این خوردن. شود گرفته نظر در شخص گرمی و سردی که آن بر مشروط است،

 .ميشود خون شدن رقيقتر موجب وادم

 و وضو داشتن و الکرسی آیت خواندن با و کنيد رعایت را حجامت معنوی جنبه 

 .کنيد چندان دو را حجامت اثرات صلوات کردن زمزمه

 مورد داشتن ضرر و بودن مفيد لحاظ از جمعه و چهارشنبه روزهای در حجامت 

  است. شده منع که جمعه ظهر مخصوصا است تردید

 چنانچه افطار از پس و است ممنوع رمضان مبارک ماه روزهای در حجامت 

 شخص توان که آن شرط به است، بلامانع باشد گذشته افطار از ساعت 2 حداقل

 .باشد کافی

 حجامت. ميشود انجام بدن مختلف اندامهای در مختلف افراد برای حجامتها انواع 

 در حجامت اما ميشود، انجام دوکتف بين که حجامت هاست شایعترین عام

 سر، حجامت. دارد پيشگيری و درمان در خواصی کدام هر دیگر اندامهای
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 و کليه حجامت ریه، حجامت اخدعين، حجامت سرین، حجامت ساق، حجامت

 .است ایرانی اسلامی طب در شده توصيه حجامتهای انواع از غيرو

 با است بهتر. است متفاوت آنان مزاج به بسته افراد برای حجامت دفعات تعداد 

 .کند حجامت پائيز در بار 2 و بهار در بار 3 حداقل کس هر فعلی وضع

 وسائل که چرا نباشيد هپاتيت و ایدز مانند بيماریهایی سرایت نگران وجه هيچ به 

 . است مصرف بار یك حجامت

 

 هنگام حجامت

  يدبنشينبسمت قبله در مقابل حجامتگر به صورت چهار زانو 

  برای مثال، سه بار  . ع حجامت، سه بار، از خداوند، طلب خيرکنيدقبل از شرو

از رحمت خداوند، برای سلامتی،  :اَستخيرُ اللهَّ بِرحَمَتِهِ خِيَرَهً فی عافيَهٍ  :بگویيد

 .طلب خير می کنم

  : هنگامی که اراده حجامت کردی پس و این امام رضا ع فرمودند

 دعا را بخوان:

اعوذ بالله الکریم فی حجامتی هذه من العين فی الدم و من کل  بسم الله الرحمن الرحيم»

سوء و اعلال وامراض و اسقام و اوجاع و اسئلك العافيه و المعافات  و الشفاء من کل 

                                           1«     داء

 ممنوع است سيگار حجامت هنگام. 

 بماليد حجامت محل به را آن حجامت هنگام ميتوانيد هستيد حساس چيزی به اگر .

 .است رفته بين از شما حساسيت که ميشوید متوجه بار چند از پس

                                                           
 نواربحار الا 1
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 شود، بيهوشی و بيحالی یا و سستی و ضعف دچار شخص حجامت هنگام اگر 

 حالت به را پاها و بکشد دراز زمين یا تخت روی سریعاً که است آن اقدام اولين

 جبرانی عمليات بدن حالت این در. گردد باز زمغ به خون تا دهند قرار دار شيب

. ميآید بند باشد بدن روی هنوز حجامت ليوان اگر حتی خونریزی و ميدهد انجام

 این معمولاً. است شونده حجامت وضع بهبود نشانه کردن عرق این و ميکند عرق

 و است درونی ترس نوعی اثر در بيشتر و ميافتد اتفاق آقایان در بيهوشی و ضعف

 .نيست آشنا بانوان مانند خونریزی با ذکور افراد بدن که ینا

 از شربتی و بپاشند بيمار روی به آب احتمالی مقداری بيهوشی هنگام است بهتر 

 ممکن باشد شدید بيهوشی اگر. بدهند وی به آن امثال و عسلاب یا شکر و آب

 از سپ هم این که شوند استفراغ و تهوع حالت دچار آمدن بهوش از پس است

 و ضعف دچار شخص حجامت از پس روز دو یکی اگر. ميشود برطرف مدتی

 داروهای و خونساز غذاهای خوردن با و کند مشورت حکيم با شود سرگيجه

 غلبه حالت در اگر. کند برطرف را مشکل این بالایی اندامهای به خون رساننده

 ایجاد هسرگيج و ضعف بعد روز چند تا معمولاً پذیرد صورت حجامت بلغم

 و ميآید بوجود جوانان بخصوص آقایان در حالات این حجامت اولين در. ميشود

 .ميشود طرف بر بعد دفعات در

 را حجامت اثرات تا کنيد تکرار حکيم توسط شده تعيين مدت در را حجامتها 

 .کنيد مشاهده وضوح به و بخوبی
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 حجامت انجام مراحل

 :شونده حجامت نشستن  -1 

 از نشستن چهارزانو. بنشيند قبله روبه و چهارزانو بيمار است بهتر اطهار ائمه روایات طبق

 و کاهد می قلب به وریدی بازگشت دليل افزایش به حجامت حين غشوه ميزان

 غشوه می ميزان افزایش باعث آویزان پاهای با تخت یا صندلی روی نشستن برعکس

 .   شود

 :پوست مالی روغن  -2

 می کاهش را درد زیرا کنيم مالی روغن را حجامت موضع کاری هر از قبل است بهتر 

 اند دانسته سخت و خشك پوستهای را مخصوص مالی روغن منابع برخی چه گر. دهد

 است در بهتر. نزنيم روغن است بهتر را نرم و متخلخل پوستهای اند کرده توصيه و

 روغنهای از زمستان در و کدو تخم یا شيرین بادام بنفشه، ، خيری روغنهای از تابستان

 سردی و غلظت که صورتی در.شود استفاده و زنبق بابونه سوسن، نرگس، مانند گرم

 .استفاده شود شوید و وحشی آویشن و مرزنجوش روغن از است بهتر باشد زیاد

 :بادکش -3

 و یابد نضج شود، موضع متوجه ماده تا شود می باعث زدن تيغ از قبل کردن بادکش 

 مرحله از مرحله هر و داد انجام ای چند مرحله را بادکشها بایستی. شود سح بی محل

ماده   و برگردد رقيق ماده تا برداشت را محجمه سپس و کرده بيشتر را مکش قبلی

 تا بادکش. )داشت نخواهد درد کردن بادکش اینکار با بماند باقی موضع در غليظ

 اندازه و محل به بسته محجمه ندازها .(یابد می ادامه شود سرخ خوب موضع که زمانی

 کوچك اگر و بزرگتر محجمه بایستی باشد بزرگ عضو اگر پس است متفاوت عضو

 لازم نتيجه ، عضو هر متناسب خونگيری با زیرا گذاشت باید کوچکتر باشد محجمه

 محجمه جهت همين به شود می بهتر ثابت موضع در محجمه وهمچنين شود می حاصل
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 و سر از کوچکتر چانه محجمه و ایندو بين ساقين محجمه و اخدعين از بزرگتر کاهل

بهترین بادکش به شيوه خورشيده و همچنين گردش ليوان ها به وسط و . آن است غير

 موضع حجامت است.

 :زدن تیغ -4

 وَ اجْعَلْ : یَا رُبَيْحُ اشْدُدْ قصََبَ الْمُلَازِمِ وَ اجْعَلْ مَصَّكَ رَخيِاًّ قال الصادق

 1...زَحْفا رْطَكَشَ

و  آرامى بمك و تيغ را بچابکىه ى ذبيح شاخ حجامت را محکم بچسبان و با

 .بزن سرعت

 

. بگذرد پوست های لایه تمام از تنها تيغ که است آن زدن تيغ در معتدل حد از منظور

 و سالمند و کودک و لاغری و یعنی چاقی شخص وضع حسب بر زدن تيغ نحوه

 شود زده طولانی و عميق باید تيغها کل در ولی است متفاوت حجامت موضع همچنين

 : گيرد بر در را پوست ضخامت تمام بطوریکه گروه دو در خصوصاً

 خون غلظت وجود -2  دم غلبه علائم وجود -1

 

 

                                                           
 خصال باب هفتم  1

نْ مَرْوَانَ بنِْ عبَُيدٍْ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ سِنَانٍ عنَْ حدََّثَنَا أَبِی رَضیَِ اللَّهُ عَنهُْ قاَلَ حدََّثَناَ سعَدُْ بنُْ عبَدِْ اللَّهِ قاَلَ حدََّثَنَا یعَْقُوبُ بنُْ یَزِیدَ عَ

ى أَبِی عَبدِْ اللَّهِ ع فِی یَوْمِ الْخَمِيسِ وَ هُوَ یَحْتَجِمُ فَقلُتُْ لهَُ: یَا ابنَْ رَسُولِ اللَّهِ أَ تَحْتَجِمُ فیِ معَُتِّبِ بنِْ الْمُبَارکَِ قَالَ: دخَلَتُْ عَلَ

عةٍَ یبَتْدَِرُ الدَّمُ فرََقاً منَِ القْيِاَمةَِ وَ  جُمُیَوْمِ الْخَمِيسِ؟ فَقَالَ: نعَمَْ منَْ کَانَ مِنْکمُْ مُحْتَجِماً فلَْيَحْتجَمِْ فیِ یوَمِْ الْخَمِيسِ فَإِنَّ عشَيَِّةَ کلُِّ 

 لَا یَرجْعُِ إِلَى وکَْرِهِ إلَِى غدََاةِ الْخمَيِسِ.

 ...زحَْفا شَرطْكََ عَلْثُمَّ الْتَفتََ إلَِى غلُاَمهِِ رُبَيحٍْ فَقاَلَ: یَا ربُيَحُْ اشدُْدْ قصَبََ الْملَُازِمِ وَ اجعَْلْ مصََّكَ رخَِياًّ وَ اجْ 
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 : سرعت برش -عمق برش  -انواع برش: طول برش 

 معمولا طول هر برش حدّاقل سه سانتی متر است  :برش های طویل *

 .عدد 15تا  5داد آنها تعو 

 20تا  5طول هر برش حد اکثر ده ميليمتر است و تعداد آن از  :برش های کوتاه *

 عدد .

  .پوست به صورت نقطه ای سوراخ می شود-معمولا با نوک تيغ  :برش سوزنی *

 عدد. 40تا  10و تعداد 

 

 :)تیغ زدن(انواع شرط 
 

 سرعت )تندی یا کندی نشتر زدن(.

 ( یا بلندی زخم نشترطول )کوتاهی 

 عمق )سطحی یا عميق بودن زخم نشتر(.

 بهترین حالت : سریع، تند و سطحی است 

 

 :خون تخلیه -5

 ضعف و قوت ميزان ، حجامت موضع برحسب حجامت در شده خارج خون مقدار

 حدوداً  و بوده متفاوت آن وغلظت رقت و خون صلاح و فساد و حاجت قدر به و بدن

 در روی زیاده واز دارد بستگی طبيب نظر به اینها همه و باشد می درهم 50-100 بين

 .کرد اجتناب باید است حيات ماده که کردن خون خارج

 گيردو می صورت خونگيری ، حجامت ليوان با مجدد مکش ایجاد با زدن تيغ از پس

 از پس.  شود تر طولانی آن مدت و قوی تر قبلی مرحله از مرحله هر در بایستی مکش
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 تا را خون. کنيم تميز را حجامت موضع بایستی کنيم می تخليه را ليوان خون که بار هر

 دوبار با صورتيکه در. کرد خارج باید شود ایجاد آن در رنگ تغيير که اندازه ای

 خون واگر زد تيغ بار دوم برای ميتوان نشود خارج کافی خون زدن تيغ از پس بادکش

 را ها تيغ باشد تر غليظ خون وهرچه زد تيغ باید سوم ربا برای باشد تيره و غليظ بسيار

.  زد عميق را تيغها نباید رقيق خون با و خون کم فرد در باید و برعکس زد عميقتر باید

 .    کرد وارد از بادکش پس برجستگی محل نرمترین در را تيغ بایستی همچنين

 یك تنها باشد متخلخل پوست و نازک و نرم گوشت دارای که بدن از نقاطی در: نکته

 . نشود ریش حجامت گرفتار محل تا گيرد قرار تيغ معرض در باید بار

 :حجامت محل پانسمان -6

 پيشنهاد حجامت موضع بر را گرم دستمال و  سوده نرم زردچوبه گذاردن منابع برخی

 عسل با پانسمان دارد خوبی بسيار و نتایج است رایج حاضر در آنچه ليکن. اند کرده

 .تاس

 از پس و کرد استفاده روغن از نباید دارند نرم گوشت و متخلخل پوست که افرادی در

 یا( تاجریزی) الثعلب عنب آب یا کدو و آب و سرد آب یا گلاب با را محل حجامت

 .دهند شستشو خرفه آب

 ، مر آب سرکه، با را آن جای حجامت از پس دارند مرطوب بسيار خون که افرادی در

 .شستشودهند...  و سماق

 و شبت پخته یا مرزنجوش آب با آنرا جای باید دارند غليظ بسيار خون که افرادی در

 .دهند شستشو.... و بابونه

 کمی شروع از قبل شود سستی و ضعف دچار خونگيری با دارد عادت که کسی:نکته

 که باشد فردی اگر و بخورد بدهند را های قلب کننده تقویت یا زرشك یا ليمو شربت

 .بدهند جرات او به دارد ترس گرفتن خون از
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 توصیه های بعد از حجامت

  ساعت پس از حجامت از مصرف سيگار ممنوع است. 24تا 

  ساعت پس از حجامت از خوردن ترشی، لبنيات، ماهی و غذاهای شور  12تا

 بپرهيزید.

  ساعت پس ازحجامت از انجام کارهای سنگين و نيز مقاربت جنسی اجتناب  24تا

 نيد.ک

 شود بعد از حجامت یك ليوان شربت برای جبران ضعف احتمالی، توصيه می

 عسل ویا یك عدد انار ميل کنيد.

 خواندن نماز و ميرود ضرر احتمال و واجب ساعت 12 تا حجامت محل شستن 

 استحمام و شستشو به نياز مجتهدین فتاوی طبق و است بلامانع حجامت از پس

 باید بعدی نماز برای(ساعت 12 بعد) رفت بين از تضرور این زمانيکه اما نيست

   بشوید

 توان استحمام کرد، اما موضع حجامت را فقط با صبح روز پس از حجامت می

 آب خالی )بدون استفاده از ليف و صابون( بشویيد.

 و ختمی گل با یا تنهایی به آویشن طبيخ یا آویشن سرم یا عسل با را حجامت زخم 

 کنيد مرهم مرزنجوش روغن و گشنيز تخم

 دست از خون جبران منظور به چرب و قوی غذاهای مصرف از حجامت از پس 

 برای که است شده خارج شما بدن از کثيف خون که زیرا کنيد خودداری رفته

 .است بوده مضر بدن
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 درمورد چه افرادی نباید حجامت انجام شود

 .زنان باردار تا پایان ماه چهارم نباید حجامت نمایند 

 ل کمبود پلاکت و بيماران هموفيلیافراد دچار مشکلات انعقادی مث 

 .حجامت زنان درایام قاعدگی بویژه اواخر این دوره ممنوع است 

 ندارد ضرری هيچ بعد به ماهگی چهار از کودکان کمتر از چهارماه : حجامت 

 استحکام و قد رشد باعث کودکی سنين در حجامت. است مفيد بسيار بلکه

 دیگر بيماریهای و سرماخوردگيها مقابل در را بدن ایمنی و ميشود ااستخوانه

 .ميدهد افزایش

 حجامت. است مفيد بسيار بلکه ندارد ضرری هيچ بعد به ماهگی چهار از حجامت

 در را بدن ایمنی و ميشود استخوانها استحکام و قد رشد باعث کودکی سنين در

 .ميدهد شافزای دیگر بيماریهای و سرماخوردگيها مقابل

 

 ماساژ

 فواید ماساژ و روغن مالی

اگر گویند مرده ای در اثر  . وًلَو غُمِزَ الميَتُ فَعاشَ لَما اَنکَرتُ ذالِكَ : امام رضا

 ماساژ دادن زنده شده است من آن را انکار نمی کنم .

 نرمی پوست،تقویت حافظه،باز کردن مجاری آب در بدن .1

ره و یزید الدماغ و و یسهل مجاری الماءویذهب :الدهن یلين البشقال اميرالمومنين

 1القشف ویسفر اللون

 از بين بردن آلودگی و روشن شدن رنگ پوست .2

                                                           
 عباس تبریزیان 270ص4. دراسه فی طب الرسول المصطفی ج 1

 



124 
 

کند، و مجارى آب بدن را :روغن پوست را نرم و عقل را زیاد می از امام صادق

 گرداند. سازد، و آلودگى تن را از بين ميبرد و رنگ پوست را روشن مىپاک مى

 ریایجاد توانگ .3

کند. و در حدیث دیگر فرمود که روغن ماليدن توانگری را ظاهر می: امام صادق

 1کند.فقر را زایل می

 رفع بدحالی .4

 برد. فرمود: روغن بدحالى را از بين می و از آن حضرت

 دور ی شيطان .5

فرمود: اى على روغن زیتون بخور و آن را  در وصيت خود به على پيغمبر

وغن زیت بخورد و بر بدن بمالد شيطان تا چهل روز باو بخود بمال که هر کس ر

 2نزدیك نخواهد شد.  

 ازبين برنده خشکی لب .6

وَ منَْ أَرَادَ أَنْ لَا تَنْشَقَّ شَفَتَاهُ وَ لَا یخَْرُجَ  :وفی رساله الذهبيه عن علی بن موسی الرضا

 3فيِهَا بَاسوُرٌ فَلْيَدْهُنْ حَاجِبهَُ مِنْ دُهْنِ رَأْسِهِ.

 طرف کننده ترک دست و پابر .7

شکا رجل الی ابی عبدالله شقاقا فی یدیه و رجليه فقال له :خذ قطنه فاجعل فيها بانا 

 4وضعتها فی سرتك. 

 برای زکام .8

                                                           
 519ص6. الکافی ج 1

 172ماساژ با روغن معطر .....  ص :     172السلام( طب و بهداشت از امام رضا )عليه-طب الرضا .2
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قال تاخذ دهن البنفسج فی قطنه فاحتمله فی سفلتك عند منامك  عن ابی عبدالله 

 1فانه نافع للزکام ان شاءالله تعالی

 و ناراحتی های تناسلیجلوگيری از بواسير  .9

:وَ منَْ أَرَادَ أَنْ یَأْمَنَ مِنْ وجََعِ السُّفْلِ وَ لَا ه عن علی بن موسی الرضافی رساله الذهبي

يْهِ نَ أُنثَْيَ یَظهَْرَ بِهِ وجََعُ الْبَوَاسِيرِ فَلْيأَْکُلْ کُلَّ لَيْلَةٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ بَرْنِیٍّ بِسَمْنِ الْبقََرِ وَ یَدَّهِنُ بَيْ 

 .بِدهُنِْ زَنْبَقٍ خَالصٍِ

 جلوگيری از جوش .10

:فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ لَا یَظهَْرَ فِی بَدَنِكَ بثَْرَةٌ وَ له الذهبيه عن علی بن موسی الرضافی رسا

 لَا غيَْرهَُا فَابْدَأْ عنِْدَ دُخُولِ الحَْمَّامِ فَدهَِّنْ بَدَنَكَ بِدهُْنِ الْبَنفَْسَجِ.

 نورهجلوگيری از سوزش  .11

:وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَأْمَنَ إِحْرَاقَ النُّورَةِ فَلْيُقَلِّلْ فی رساله الذهبيه عن علی بن موسی الرضا

ءٍ منِْ دُهنِْ الْوَرْدِ فَإِنْ منِْ تقَْلِيبِهَا وَ ليْبَُادِرْ إِذَا عَمِلْتَ فِی غَسْلهَِا وَ أَنْ یُمْسَحَ البَْدَنُ بشِیَْ

وَ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ یُؤْخَذُ عَدَسٌ مُقَشَّرٌ یُسحَْقُ نَاعِماً وَ یُدَافُ فِی مَاءِ وَرْدٍ وَ خَلٍّ  أَحْرَقَتِ البَْدَنَ

منِْ آثَارِ  یُطَّلَى بهِِ الْمَوْضِعُ الَّذِی أَثَّرَتْ فِيهِ النُّورَةُ فَإِنَّهُ یَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الَّذِی یَمنَْعُ

فِی الْجَسَدِ هُوَ أَنْ یُدْلَكَ الْمَوْضِعُ بخَِلِّ الْعِنَبِ الْعُنْصُلِ الثَّقِيفِ  وَ دُهْنِ الْوَرْدِ دَلْکاً النُّورَةِ 

 جيَِّداً.

چنانچه بخواهيد از سوزش آن محفوظ باشيد زیاد آن را روى پوست مالش ندهيد و در 

ه بماليد هر شستن از آب سرد مصرف کنيد و سپس کمى روغن گل سرخ در محل نور

گاه بر اثر غفلت از شرایط بدن را نوره بسوزاند قدرى عدس پوست کنده را بکوبيد با 

مقدارى گلاب و سرکه بياميزید و در محل سوخته بگذارید و بماليد که باذن خداوند 
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شود شود، بهترین چيزى که مانع از زخم شدن پوست بسبب نوره مىزود مداوا مى

أَرَادَ أَنْ لَا یَشتَْکِیَ سُرَّتَهُ  وَ منَْگور عنصلى و روغن گل سرخ.  ماليدن بدنست بسرکه ان

 فَليَْدهُْنْهَا مَتَى دَهنََ رَأْسهَُ.

 

 

 فواید ماساژ و روغن مالی در روایات

 دردهای دائمی را می زداید بادها را از بدن می زداید

 دخشم و غضب را فرو ی نشان شيطان تا چهل روز دور می کند

 درد اسافل را از بين می برد رنگ صورت را صفا می دهد

 موجب جلوگيری از بواسيرمی شود رنگ پوست را روشن شد می کند

 درد بواسير را می زداید عصب را تقویت می کند

 حرز ، ذکر و امان است 

 حافظه را تقویت می کند پوست را نرم می کند

 یاد می کندآب را ز از جوش نوره جلوگيری می نماید

 مجاری آب در بدن را باز می کند آلودگی را از بين می برد

 بدحالی را رفع می کند ایجاد توانگری می نماید

 برای زکام نافع است موجب ازبين رفتن خشکی لب می شود

 ترک دست و پا از بين برنده می برد فصد را آسان می کند
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 ثواب ماساژ دادن 

  1مومنا کتب الله له بکل شعره نورا یوم القيامه من دهّنقال ابوعبدالله

مالى کند، خداوند او را به هر مویى در فرمود: هرکس مسلمانى را روغنامام صادق

 .قيامت نورى بخشد

 دعای ماساژ

اللهم منقول است که چون روغن را بر کف دست بریزى بگو از حضرت صادق 

پس  مَحَبَّةَ وَ اَعُوذبِكَ مِنَ الشَّيْنِ وَالشَّنانِ وَالْمقَْتِانی اَسْاَلُكَ الزَّینَْ وَالزّینَةَ وَالْ

 2کف دست را بر بالاى سر بگذارد و از آنجا ابتدا کند به روغن ماليدن .

اللهم انی در روایت دیگر وارد شده است که چون روغن را بر کف بریزى بگو 

 الشَّيْنِ وَالشَّنانِ فى الدُّنيْا وَاْلاخِرَةِ.اَسْاَلُكَ الزّینةََ فى الدُّنْيا وَ اَعوُذُبِكَ منَِ 

نکته:در روغن مالی روغن را روی کف دست بایستی ریخت.روغن مالی از سر شروع 

 شود.

 روغن های ماساژ

 روغن زیتون .1

الزَّیتُْونُ : کُلُوا الْزَّیْتَ وَ ادَّهِنُوا بهِِ فَاِنَّهُ منِْ شجََرهٍ مبُارَکهٍَ وَ عَنِ  الصّادِقِ عنَِ النَّبِی

 . یَطْرُدُ الرِّیاحَ وَ یَزیدُ فیِ الْماءِ

روایت شده زیتون را بخورید و روغن آن را به خود بماليد  از حضرت رسول

روایت شده که  براستی که زیتون از درخت مبارکه است و از حضرت صادق

 زیتون بادها را طرد می کند و آب را زیاد می گرداند 
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فرمود: اى على روغن زیتون بخور و آن را به  د به علىدر وصيت خو  پيغمبر

خود بمال که هرکس روغن زیتون بخورد و بر بدن بمالد، شيطان تا چهل روز به او 

 .نزدیك نخواهد شد

فرمود : خوب خوراکی است روغن زیتون انسان را خوشبو می کند  حضرت رضا

ا تقویت می نماید و و بلغم را می برد و رنگ صورت را صفا می دهد و عصب ر

 را فرو می نشاند ، از امام صادقدردهای دائمی را از بين می برد و خشم و غضب 

روایت شده فرمود : روغن زیتون بخورید و خود را با آن چرب کنيد زیرا که روغن 

 زیتون از درخت مبارکه است.

 روغن بنفشه .2

 .هاستفرمود: روغن بنفشه بهترین روغن امام صادق

فرمود: روغن بنفشه به خود بماليد که در تابستان خنك و در زمستان گرم  و على

 .است

ها مثل برترى اسلام است بر دیگر فرمود: برترى روغن بنفشه به دیگر روغن پيغمبر

 .ادیان

ها مثل برترى من است که: برترى بنفشه بر دیگر روغنو در روایت حضرت صادق

 .است بر دیگر خلق

ها مثل برترى اسلام پيغمبر فرمود: برترى روغن بنفشه به دیگر روغنو از آن حضرت، 

است که برترى بنفشه بر دیگر ر ادیان. و در روایت حضرت صادقاست بر دیگ

 1ها مثل برترى من است بر دیگر خلق. روغن

 روغن رازقی .3
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 :عليکم بالکيس فتدهنوا به فان فيه شفاء من سبعين داء قلنا یابنعن ابی عبدالله

 1 رسول و مالکيس؟قال الزنبق یعنی الرازقی

:آن کس که ميخواهد بدرد اسافل بدن مبتلا نشود و از درد بواسير امام رضا

محفوظ بماند در هر شبى مقدار هفت دانه خرماى برنيك را با کمى کره گاو ميل کند 

 2و نيکو است محل )بيضه ها یا مخرج(رابا زنبق روغن مالی نماید.

 معطر روغن بان یا .4

قال:من ادهن بدهن البان ثم قام بين یدی السلطان لم یضره باذن اللله عن الرسول

 3 عزوجل

:نعم الدهن البان هو حرز و هو ذکر و امان من کل بلاء فادهنوا وقال امير المومنين

 4به فان الانبياءکانوا یستعملونه.

وغن خوشبوئى ، آوردند ر ود که به نزد حضرت اميرالمومنيندر حدیث دیگر فرم

حضرت گرفتند و برخود ماليدند و در آن روز روغن ماليده بودند، بعد ازآن فرمودند 

 کنم .که هرگز بوى خوش را رد نمی

 روغن گل خيری)شب بو( .5

 در بعضى اخبار وارد شده است که روغن گل خيرى ، روغن لطيفى است.

خيرى برخود  روغن گل در روایت دیگر وارد شده است که حضرت امام موسى

 ماليدند.می

                                                           
 94طب الائمه ص 1

 از رساله ذهبيه432ص1. مستدرک الوسائل ج 2

 94طب الائمه ص 3.
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:وادهن بدهن الخيری او شی من وفی رساله الذهبيه عن علی بن موسی الرضا

 1 المسك و ماءالورد و صب منه علی هامتك ساعه فراغك من الحجامه

أَوَّلَ النَّهَارِ وفی رساله الذهبيه :َانُونُ الْآخِرُ أحََدٌ وَ ثَلَاثُونَ یَوْم.....وَ ینَفَْعُ فِيهِ دُخُولُ الْحَمَّامِ 

 وَ التَّمْرِیخُ بِدهُنِْ الْخيِرِیِّ وَ مَا نَاسَبَهُ 

 روغن گل نرگس .6

در روایتى وارد شده است که بوئيدن نرگس ، و روغنش را ماليدن ، فضائل بسيار دارد 

را در آتش انداختند و حق تعالى آتش را بر او برد و سلام  و چون حضرت ابراهيم

تش نرگس براى آن حضرت رویانيد و از آن روز نرگس در ميان گردانيد، در ميان آ

 مردم بهم رسيد.

 روغن با مشك .7

سوال کرد  که على بن جعفر از حضرت امام موسیدرحدیث صحيح منقول است 

توآن کرد فرمود که من مالند، داخل میکه آیا مشك را در روغنى که برخود می

 کنم و باکى نيست .می

فرمود که روغنى براى آن جناب به  است که امام رضا ث صحيح منقولدر حدی

عمل آوردند، که در آن مشك و عنبر داخل کرده بودند، و فرمود که در کاغذى آیة 

و آیه چند از  قُلْ اَعوذُُ به رب النّاسِ وَ قلُْ اَعُوذُ به رب الْفَلَقِالکرسى و سوره 

تند، و پيوسته بر ریش خود آیات حفظ نوشتند و در ميان غلاف شيشه آن روغن گذاش

 ماليدند.می

 گلاب و مشك .8
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با عود هندى خالص بخور دیگر منقول است که جناب امام رضادر حدیث 

  1ماليدند.  کردند و بعد از آن گلاب و مشك بر خود میمی

 

 انواع مواد جهت ماليدن در روایات اسلامی که با هم استفاده ميشود 

 نوره روغن زیتون

 حنا هروغن بنفش

 برگ سدر روغن رازقی

 گل خطمی روغن بان

 آب گرم روغن گل شب بو

 آب و نمك روغن گل نرگس

 آرد روغن و مشك

 سنگ پا گلاب و مشك

 سرکه عنصلی وسمه

 گل کاجيره بابونه

 سعد کوفی برگ هلو

 مرزنجوش عدس

 اقاقيا صبر زرد)آله ورا(

 گلاب حضحض
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 1382، دنياى دانش ، تهران،نهج الفصاحة ،ابو القاسم، پاینده (15

  یالمصطف الرسول طب یف دراسه عباس ،انیزیتبر (16

دار قم،  ،و درر الکلم غرر الحکم، محمد عبدالواحد بن ، تميمی آمدی (17

 ق1410، الکتاب الإسلامی

، تهران، «یعشر یاثن» ريتفس، احمد بن حسين عبدالعظيمى شاه حسينى (18

 1363، ميقات انتشارات

 دارالفکر، بيروت، انيالب روح، اسماعيل بروسوى حقى (19

 عليهم البيت آل مؤسسة، قم، الاسناد قرب، جعفر بن الله عبد حميرى، (20

 ق1413، السلام

 لابقان یگنرهف دارکم انازمس ،تهرانی ، حدیث ولایت، عل ،یاخامنه (21

 1375، یلاماس

 1371ی نور، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ، صحيفهاللهروح ،ینيخم (22

 یاسلام طب المعارف دائره (23

 1389 اسفند کشور هایدانشگاه عمومی روابط مدیران دیدار در (24

 دار، بيروت، القرآن بیغر یف مفردات، محمد بن حسين اصفهانى، راغب (25

 ق1412، الشامية الدار -القلم

  تهران استان غرب یشهرستانها و البرز استان یسرپرست جم جام روزنامه (26

1393/4/14 

 ق1414، هجرتقم، ، نهج البلاغه، شریف الرضی، محمد بن حسين (27
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 البيت آل مؤسسة، قم، عهيالش وسائل، حسن بن محمد عاملى، حر شيخ (28

 1409، السلام عليهم

مؤسسة آل البيت عليهم قم،  ،الشيعةوسائل ،شيخ حر عاملى، محمد بن حسن (29

 ق1409، السلام

 اول، چاپ طباطبائى، محقق کتابخانه قم، ،413 ص الفهرست، طوسى، خيش (30

 .ق1420

  الطب یف بيته اهل و یالنب موسوعه(المعالم العوالم) یبحران عبدلله شيخ (31

 با الزاهرة الحکم ،رضا محمد ،محلاتى انصارى ، رضا على ،یزدى صابرى (32

 1375، اسلامى تبليغات سازمان نشر و چاپ مرکزی، قم، انصار ترجمه

 اتیالز سابور ابن الائمه، طب (33

، مرتضى نشر، مشهد، اللجاج أهل على الإحتجاج ،على بن احمد طبرسى، (34

1403 

 1370،الرضى الشریف، قم، الأخلاق مکارم، فضل بن حسن طبرسى، (35

 المتقين حليه ،مجلسی علامه (36

 امام از بهداشت و طب)الرضا طب ،السلام عليه هشتم امام موسى، بن على (37

  1381،  معراجى(، تهران،  (السلامعليه) رضا

 ق1415، الصدر انتشارات ، تهران،الصافی تفسير، محسن ملا کاشانى فيض (38

 ق1424، تهران، قرآن اموسق، اکبر على بنایى، قرشى (39

 ق1414، قم، اسوه، البحار نةيسف ،عباس قمى، (40

 ق1410، دارالذخائر، قم، الفوائد کنز، على بن محمد کراجکى، (41

مکتبة آیة الله المرعشی ، تهران، یکاف روضه، الکلينى، محمد بن یعقوب (42

 1364، النجفی
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دار الکتب ، تهران، الإسلامية( -الکافی) ط، کلينى، محمد بن یعقوب (43

 ق1407، الإسلامية

دار إحياء التراث  بيروت،  ،بحار الأنوار، مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى (44

 ق1403، العربی

 مؤسسهی، قم، صاحبقران لوامع، مقصودعلى بن محمدتقى مجلسى، (45

 ق1414، اسماعيليان

  مطهرى شهيد استاد آثار مجموعه (46

 رانیا و اسلام متقابل خدمات ،یمطهر یمرتض (47

 ق1413، کنگره شيخ مفيد محمد، ارشاد، قم،مفيد، محمد بن  (48

 ق1414، مفيد شيخ کنگره، قم، الاعتقاد تصحيح، محمد بن محمد مفيد، (49

  کریم قرآن در اخلاق ، ناصر،شيرازی مکارم (50

 قرآن اميپ ، ناصر،شيرازی مکارم (51

 1374، الإسلامية الکتب دار ، تهران، نمونه ريتفس ، ناصر،شيرازی مکارم (52

 چهارمقاله ،یسمرقند یمنظا (53

مؤسسة آل البيت ،قم، مستدرک الوسائل ،نورى، حسين بن محمد تقى (54

 1408، عليهم السلام

 


